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،ورزش ،اجتماع هنگ ف نامه هفته

جوانان عزيز، در مسير ارزشها و معنويات از 
وجود روحانيت و علما متعهد اسلام استفاده 
شـرايطـى  هيچ  تحت  و  گاه  هيچ  و  كنيـد 
خـود را بى نياز از هدايت و همكارى آنان 

ندانيد.

زندگى يك ساعت است! در دوران جوانى، 
وقتى  ليكن  نمى كند.  حس  را  اين  انسان 
بالا  قدرى  عمر  سنين  و  شناخت  را  زندگى 
رفت، انسان مى فهمد كه زندگى ساعتى بيش 

نيست.
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سخن شما

هديه ام چي شد؟
با سلام و خسته نباشيد خدمت شما خوبان و عزيزان مجله خوب جوانان امروز، 
خدا قوت. اول مي خواستم از شما مهربانان تشكر كنم كه هر هفته مجله جوانان خوبتر 
و پربارتر از قبل مي شود و راستش بعضي مواقع به مجله حسودي مي كنم كه خودم 
يكي، بي نهايت دوستدار، هوادار و خواننده پروپاقرص مطالب آن هستم. در هر حال 
و در هر جايي كه باشم، به ياد دو چيز هستم. اول خداي مهربان و بزرگ و دوم شما 
خوبان دوست داشتني و محترم. اما اين را هم بگويم كه حدود دو، سه ماه قبل در 
مجله جوانان شماره 2047 برنده دو هديه و جايزه شدم. ولي متاسفانه هر وقت به 
اداره پست كنگاور مراجعه مي كنم، هيچ نامه و بسته اي به نام بنده ارسال نشده است. 

لطف كنيد و به من جواب بدهيد.
نعمت رحيمي ـ كنگاور روستاي عباس آباد

و  خوب  خواننده  كه  خوشحاليم  و  سپاسگزاريم  شما  از  صميمانه  هم  ما 
پروپاقرصي چون شما داريم. اميدواريم همانطوري كه شما اشاره فرموده ايد، 
روز به روز، مطالب مجله،  بيشتر مورد استفاده و پسند شمايان قرار گيرد. اما در 
خصوص جوايزتان بايد بگوييم كه يكي از جوايزتان را در تاريخ 87/9/12 ارسال 

كرده ايم و جايزه فال و تماشا هم به زودي به آدرستان ارسال خواهد شد.

اعتراض و تشكر!
سلام جناب آقاي سردبير. من حدود يك هفته پيش هم نامه براتون نوشته بودم 
و از طرف خودم و تعدادي از دوستام، به نوشته نشدن چند شنبه بازارهاي مجهول 
نامه من، بعد يك مدت زياد كه  اعتراض كرده بودم. از قضا، همون هفته، قبل از 
برامون سخت گذشت، دوباره چاپ شده بود. خب، مي خواستم هم تشكر كنم و هم 
از شما و مجهول درخواست كنم كه هر هفته چاپ كنيد نه ماهي يكبار! از برگشتن 

معلوم هم استقبال مي كنيم.
از مطالب خانم ها پاكروان و ناهيد نوري هم بسيار خوشم مي آد و ازشون بسيار 

ممنونم.
خانم ارمغان هم مطالبش مثل قديم جذاب و گرمه. نقد ورزشي آقاي عراقي هم 

خيلي خوبه.
بيشتر، جوونارو  نيست  بد  نظرم  به  ولي  مفيده،  و  هم خوب  روانشناسي  صفحه 
تحليل كنن. چون ديگه سن اكثر خوانندگان مجله از نوجووني و مطالبي كه توي 
اون صفحه هست، گذشته، مثلاً در مورد ازدواج بنويسيد. راستي يادداشت هاي استاد 

دوشنبه هم عاليه، چه خوب كه هميشه باشه نه يك در ميون.
رويا R.B از تبريز

بزرگوار.  ابلاغ تشكر متقابل همكاران مجله، خدمت شما خواهر  و  با سلام 
بايد عرض  اما نكته اي كه در خصوص سن خوانندگان مجله اشاره فرموده ايد، 
كنيم كه درست است كه خوانندگان عزيزي چون شما، سن نوجواني را پشت سر 
مي گذارند و يا جوانان عزيز خواننده، از مرحله جواني به ميانسالي گذر مي كنند، 
با اين حال، طيف عمده اي كه عمدتاً خواننده مجله جوانان هستند، نوجوانان 
و جوانان هستند و ما هم با توجه به حوزه و حيطه فعاليتمان، بيشتر براي اين 
دو قشر مطلب تهيه و توليد مي كنيم، ضمن آنكه به احترام خوانندگان قديمي 
و به عبارتي جوانان قديم مجله، مطالبي كه فراخور حال و سن و سال آنان هم 
باشد، جسته و گريخته در مجله استفاده مي كنيم. موضوع ازدواج هم كه اشاره 

كرده ايد. به تناوب در مجله در صفحات مختلف چاپ مي شود.

اشكم دراومد
سلام. حدوداً 4 ساله كه مجله رو مي خونم، ولي هيچ وقت نامه ننوشتم و هميشه 
مي گفتم كه ان شااالله بعد از تموم شدن درسام. ولي وقتي كه مجله شماره ي 2057 رو 
خوندم، نتونستم جلوي خودم رو بگيرم. بهتون تبريك مي گم. توي اين چند سالي كه 
با مجله آشنا شدم، به جرأت مي گم كه بهترين بود. عالي بود. از صفحه ي گزارش 
و نظرات آقاي وحيد از اهواز و صفحات معلوم و دلشوخي و خنده جام، خصوصاً 
شعر فرياد از «Rمين» و مطلب بن بست سوتي و ساير صفحات مجله نهايت تشكر 
از همه ي شمايان  دراومد)  (اشكم  بودم.  نخنديده  قدر  اين  تا حالا  واقعاً  دارم.  رو 

تشكر مي كنم.
روناك.ح داد ـ سقز

بسيار ممنونيم از شما و شاكر به درگاه خدا كه مطالب مجله، تا اين اندازه 
مورد توجه جوانان عزيز اين مرز و بوم است. در طول اين هفته، اكثر نامه هايي 
مطالب  از  تمجيد  و  تعريف  به  بزرگوار  و  عزيز  دوستان  است،  واصل شده  كه 
مجله پرداخته اند، اگرچه اين اظهار لطف ها، باعث دلگرمي بيشتر و بيش از پيش 
سازنده  انتقادات  صدالبته  و  پيشنهادها  راهنمايي ها،  نيازمند  ما  اما  ماست، 
شما هم هستيم تا بتوانيم به ياري خداوند، مجله اي صددرصد بي عيب و نقص 
و مورد استفاده قريب به اتفاق مخاطبانمان منتشر كنيم. منتظر نقطه نظريات 
شما و همه همراهان عزيز در خصوص تك تك صفحات مجله هستيم. پيروز و 

بهروز باشيد.

تغيير مسير زندگي
با سلام. از سردبير عزيز مجله، به خاطر توجهشان به جوانان سپاسگزاريم. همچنين 
از جناب رفيع به خاطر تلاششان در منسجم نگه داشتن اين خانواده فرهنگي ممنونيم 
و تشكر ويژه اي داريم از ايشان كه با صداقت و مهرباني بر ما منت گذاشتند و از 
رفتن معلوم عزيز ممانعت كردند. دوستان عزيز جواناني! بدانيد در هر كجاي اين 
كره خاكي كه باشيد آرزوي ما خوانندگان مجله، موفقيت روزافزون شماست. اگرچه 
از  است،  شده  شما  تقديم  كه  جداگانه اي  نامه  طي  بسياري،  همشهريان  و  دوستان 
مطالب مجله تشكر كرده و با جوانان امروز پيمان بسته اند كه تا هميشه با شما بمانند، 
اما خودم هم بگويم كه آشنايي من با مجله بسيار اتفاقي بود و مطالب مجله، مسير 
زندگي ام را تغيير داد و اكنون سعي مي كنم تمام مطالب زيبايتان را چون نصيحتي از 

طرف پدران و مادران مهربان بپذيرم و سرلوحه همه كارهايم قرار دهم.
تنهاي تنها از گلستان

قرنچيك  ياسيني ـ گوهر  زينب و سميه  ـ  مهري؟  ـ  گلناز گرمي  ـ  قابل  گوهر 
سميه  ـ  حبيبي  ـ  كامياب  ـ  نيازي  مهناز  ـ  نظري  عاطفه  ـ  ابراهيمي  ـ  ملازاده  ـ 
آل جليلي ـ سنجيده ـ ماريه نظري ـ گلناز حيدري و... جمعي از دانش پژوهان پيش 

دانشگاهي...
با سلام. از تك تك شما بزرگواران صميمانه سپاسگزاريم و شرمنده مهرباني 
و صميميت تان. دعا مي كنيم كه خداوند اين توانايي را به ما بدهد كه بتوانيم 

پاسخگوي اين همه لطف و محبت باشيم.
شرمنده از اينكه عنوان پيش دانشگاهي شما را نتوانستيم بخوانيم.

پاسخ به نامه هاي مديرمسئول و سردبير

(1)
مي بيني بصيري؟ هيچ كس در جايگاه خودش 
هر  در  بهترين ها،  انتخاب  معيار  نگرفته.  قرار 
نامشخص است.  بكني،  را  زمينه اي كه حسابش 
جشنواره هايمان را ببين، باندبازي ادارات را نگاه 
بازيگر  نمي رسد.  حقدار  به  وقت  هيچ  حق  كن. 
معلوم   ... منتخب  مدير  نمونه،  كارمند  خوب، 
نيست اينها چطور فله اي انتخاب مي شوند و چه 

گلي بر سر مملكت زده اند!

(2)
ببين بصيري جان! بيخود كه مرا انتخاب نكرده اند. 
لابد كارمند نمونه شدن براي خودش آداب و اصولي 
ناراحتي كه  اگر خيلي  تو هم  دارد. وگرنه چرا من؟ 
خدماتت را در نظر نگرفته اند برو شكايت كن، ولي 
مملكت  كرده اي  خيال  نمي رسد.  جايي  به  دستت 
داشتي  دوست  هميشه  اصولاً  تو  ندارد؟  قانون 
هر  به  ندارد  ارزش  باشد  يادت  ولي  باشي  مطرح 

قيمتي بخواهي خودت را بالا ببري!
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تا امروز از  بهانه اي است  سرماي زياد 
خانه خارج نشوم و بتوانم در كنار بخاري به يادداشتهايم برسم. هنوز قلم را به 

كاغذ نرسانده ام كه تلفن زنگ مي زند. گوشي را برمي دارم:
ـ سلام، بفرمائيد.

و جواب مي شنوم.
ـ هنوز زنده اي؟، يعني بيدارم و خواب نمي بينم؟

با شنيدن صداي مادربزرگ كه اينگونه مرا مورد لطف خود قرار داده، متعجب 
مي شوم و مي پرسم:

ـ مادربزرگ جان، از اينكه زنده هستم تعجب كرده ايد يا اينكه نمرده ام؟
و جواب مي دهد.

ـ مگر مرده و زنده ات فرق مي كند؟، اگر فرق مي كرد كه تا به حال به خودت 
سروساماني داده بودي تا اينقدر مرا نصف جان نكني.

مي گويم:
ـ مادربزرگ جان، چه اتفاقي افتاده كه اين همه عصباني هستيد؟

و مي گويد:
ـ چه اتفاقي از اين مهمتر كه خواب ديده ام مي خواهي كاري بكني كه همه 
را بخنداني ولي در گل گير كرده اي و همه ما جمع شده ايم تا تو را از گل بيرون 
بكشيم ولي نمي توانيم و تو هم هر لحظه بيشتر و بيشتر در گل فرو مي روي و 
عاقبت در زير همان گل ناپديد مي شوي و ما هم مجبور مي شويم روي گل را 

سيمان بگيريم  و يك سنگ قبر هم رويش بگذاريم تا تو را گم نكنيم.
مي گويم:

ـ مادربزرگ جان، خيلي لطف مي فرمائيد از اينكه در خواب هم به فكر بنده 
هستيد و از خوابهايي كه برايم مي بينيد مرا شرمنده مي فرمائيد، لكن، اگر محبت 
بفرمائيد و از اين به بعد در خوابهايي كه مي بينيد هواي ما را بيشتر داشته باشيد 

منت سر بنده گذاشته ايد.
و مادربزرگ جواب مي دهد:

ـ اگر اين زبان را نداشتي كه تا به حال كلاغها تو را جاي اشانتيون مزه پراني 
برده بودند، خلاصه، از من به تو نصيحت، كاري را كه از دستت برنمي آيد انجام 
نده، يك كمي هم از تيمور ياد بگير، بدون اينكه خودش را به زحمت بيندازد و 
مانند تو در گل گير كند، چپ مي رود و راست مي آيد همه با كارهايش از خنده 

روده بر مي شوند، اينكه ديگر زور زدن نمي خواهد... بيب... بيب... بيب.
و  بي خود  مي شود  مگر  بگويد،  راست  بزرگ  مادر  شايد  مي گويم  به خودم 
مطلب  واقعاً  بايد  يا  دارد،  اصول  خودش  خنده  خنداند،  را  ديگران  بي جهت 
خنده داري باشد كه آدم بخندد يا اينكه دل بي غم و سر بي درد مي خواهد كه...، 
ناگهان زنگ خانه به صدا درمي آيد، در را باز مي كنم و تيمور سراسيمه داخل 

مي شود و مي گويد:

ـ استادجان، عجله كن، عجله كن كه نانمان توي روغن است.
با تعجب مي پرسم:

ـ تيمورجان، محض اطلاع عرض مي كنم، سلام عليكم.
و تيمور جواب مي دهد:

ـ سلام و عليك باشد براي وقتي كه جيبمان از پول پر شده باشد، الآن براي 
وقت تلف كردن زمان مناسبي نيست، زود باش كه خيلي كار داريم.

مي گويم:
ـ تيمورجان، اين دفعه چه خوابي براي من ديده اي؟

و مي گويد:
ـ استادجان، خواب را مادربزرگ لطف كرده اند ديده اند و سرنخ را به دست 

بنده داده  اند، البته، به موقع از ايشان نيز قدرداني خواهم كرد.
تعجبم دوچندان مي شود و مي پرسم:

ـ يعني مادربزرگ در مورد خوابي كه ديده به شما هم تلفن زده است؟
و تيمور جواب مي دهد:

ـ نخير، بنده پشت در خانه شما نگران ايستاده بودم كه چرا امروز از خانه 
خارج نشده ايد و همان موقع متوجه صداي زنگ تلفن شما شدم و از آنجايي 
كه گوشهايم مادرزاد تيز است، متوجه شدم كه با مادربزرگ در مورد خواب 
به  سريعاً  حرفهايتان  شدن  تمام  از  بعد  لذا  مي كنيد،  صحبت  ديدن  خواب  و 
خانه برگشتم و به مادربزرگ تلفن زدم تا مبادا در خوابي كه مادربزرگ ديده 
بلايي به سرتان آمده باشد و كمك لازم داشته باشيد و ايشان هم تمام ماجرا 
را برايم تعريف كردند، حالا هم خدمت رسيده ام تا بگويم خوشا به حال شما 
با داشتن چنين مادربزرگي كه هرچند وقت يكبار ايده هاي جالب را به مغز ما 

وارد مي كنند.
با حيرت فراوان مي پرسم:

ـ تيمورجان، اين بار چه ايده اي به مغزت خطور پيدا كرده؟
و مي گويد:

چه  استادجان،  نمي دانيد  كنم،  داير  خنده  آموزشگاه  يك  گرفته ام  ـ  تصميم 
درآمدي دارد، در اين دوره و زمانه كه همه گرفتار كار و مشغله زندگي هستند 
و كمتر به فكر خنده و خنديدن مي افتند، ما مي توانيم با اين آموزشگاه، راه هاي 
با  مجبوريد  نه شما  ديگر  بدهيم و خلاصه  آموزش  را جهت خنديدن  مناسب 
يادداشت نوشتن خودتان را عذاب بدهيد و به قول مادربزرگ در گل گير كنيد و 

نه من مجبورم صبح تا شب خيابانها را متر كنم و عاقبت هم هيچ به هيچ.
با شنيدن حرفهاي تيمور تازه مي فهمم كه علت ذوق زدگي او از چيست، قلم 

را از جيبم بيرون مي آورم و به تيمور نشان مي دهم و مي گويم:
 ـ تيمورجان، اين قلم را كه مي بيني و با آن يادداشت مي نويسم تا به حال براي 
خنداندن برروي كاغذ نرقصيده است، بلكه از درد بعضي از مشكلات به خود 
پيچيده و برروي كاغذ اشك ريخته كه حاصل آن شده همين يادداشت هايي كه 
مي بيني، ولي از آنجا كه قيافه اين قلم هنگام اشك ريختن و گريه كردن كمي 
خنده دار است، آنانكه يادداشتها را مي خوانند بي اختيار خنده شان مي گيرد ولي 

در نهايت، اشك در چشمانشان حلقه مي زند.
به چشمانم خيره  انگار از حرفهاي من چيزي سردرنياورده است  تيمور كه 

شده و مي گويد:
ـ استادجان، اينهايي كه گفتي يعني چه؟

و مي گويم:
ـ هيچ چي، فقط خواستم بگويم، لازم نيست خودت را زحمت بدهي، همينكه 
كارهايت  از  و  مي بينند  را  تو  همه  و  مي شوي  يادداشتهايم  وارد  اجازه  بدون 
مي خندند، كافيست، خنديدن كه آموزشگاه لازم ندارد، چيزي كه فراوان است 
مشكلات  لاينحل است كه اگر حل شود خنده مي آورد و اگر هم حل نشود 
باز هم خنده مي آورد، هر چند كه اين خنده با آن خنده كمي توفير دارد لكن، 
خنده، خنده است و بر هر درد بي درمان دوا، حتي درد بيكاري، بي پولي، خانه 

بدوشي و....
تيمور قهقهه سر مي دهد و با قطع حرفهايم مي گويد:

جمع  چشمانتان  در  اشك  وقت  هر  قلمتان  مثل  هم  خودتان  استادجان،  ـ 
مي شود، قيافه خنده داري پيدا مي كنيد.

و سرش را پايين مي اندازد و همينطور كه مي خندد، از خانه خارج مي شود، 
من هم به طرف آئينه مي روم و به اشكي كه در چشمانم حلقه زده نگاه مي كنم، 
تيمور است مي گويد، وقتي گريه ام مي گيرد قيافه خنده داري پيدا مي كنم، فقط 

نمي دانم كدام يك بيشتر به دل مي نشيند، اشك يا خنده؟!

تا امروز  بهانه اي است  سرماي زياد 
ر كنار بخاري به يادداشتهايم برسم. هنوز قلم را

گ مي زند. گوشي را برمي دارم:
م

ا ا ان ا ز ا

اشكاشك
 و  و 

خنده!خنده!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 

آيت االلهآيت االله
 اكبرهاشمى رفسنجانى اكبرهاشمى رفسنجانى

نام: اكبر
نام خانوادگى:  هاشمى بهرمانى

نام پدر: ميرزاعلى
تاريخ تولد: 3 شهريور 1313

صادره از : رفسنجان
ميزان تحصيلات: اجتهاد

شغل پدر:  كشاورز  روحانى
شغل مادر:  خانه دار

همسر: خانه دار
فرزندان:  دو دختر و سه پسر

افراد  همواره  كه  جاافتاده  اينگونه  جامعه  عموم  اذهان  در  آقا!  حاج   *
سرمايه دار و متمول مى توانند به مدارج و مسؤوليت ها برسند و معمولاً افراد 
متوسط و پائين دست جامعه امكانى براى رسيدن به آن موقعيت ها را ندارند. 
كنيد  راتوصيف  دوران كودكى خود  موقعيت  آن  اولاً  شما  مى خواهم  من 
كه اصلاً از كدام طبقه بوديد؟ فقير يا متوسط يا سرمايه دار؟ به گمانم درآن 
طبقه  بايد  برآنجا  فقرحاكم  به  باتوجه  مى كرديد  زندگى  شما  كه  روستايى 

متوسط و خوب منطقه خود بوده باشيد. 
** اين يك اشتباه است كه به جامعه  ما تلقين كرده اند. واقعاً اين طور نيست 

اشاره:
سال  اسفندماه  رفسنجانى»  هاشمى  االله  «آيت  با  ديدار  جرقه هاى  اولين 
از همه  با چهره هاى مختلف سياسى  كه  كرد. هنگامى  ذهنم خطور  به  گذشته 
گروه ها، از راست و چپ، ليبرال و اصول گرا، محافظه كار و اصلاح طلب و همه 
و همه گفتگو كرده و از همه آنها درباره جوانى شان پرسش كرده بودم، جوانى 
كرديد يا نه و اصلاً معناى آن را مى دانند. پاسخهاى هر يك، خود حكايتى خواندنى 
است كه هركس بر مبناى افق ديدش، به تعريف «جوانى كردن» مى پرداخت. 
يكى در مدح و ستايش جوانى كردن سخن مى گفت و ديگرى در ذم و نكوهش 
آن. اما نكته جالب آن بود كه بر مبناى تعريفى كه خود ارائه مى كردند، هيچيك 
جوانى نكرده بودند و جالب تر اينكه از اين جوانى نكردن هم، ناراضى نبودند. نكته 
جالب آن بود كه تمامى آنهايى كه به سراغ آنها رفتم، از سر صداقت سخن 
گفتند. تلاش نكردند كه برا ى خوشامد جوانان، به «ريا»، روى آورند. اين احساس 
و تلقى من از آن ديدارها بوده و است، اما تا چه حد به واقعيت نزديك است، 
خدا داند. اما بعد، دوستان پيشنهاد دادند كه از بهترين ديدارهايمان استفاده 
كنيم و در اين ميان به ياد هاشمى رفسنجانى افتادم. با تنى چند از دوستان، 
مسأله را مطرح كردم كه در همان نگاه اول، به جاى تشويق، خنده بود كه نثارم 
مى شد. خنده نه از باب تمسخر كه از بلندپروازى من كه: «هاشمى رفسنجانى 
در موضوعات مهم سياسى هم با كسى گفتگوى اختصاصى نمى كند كه بخواهد 
كدام  با  دارد؟  او  براى  فايده اى  چه  اصلاً  كند.  بازگو  را  جوانى اش  جوانان،  براى 

انگيزه؟»
اوليه  فراوان، موافقت  پيگيرى هاى  و  از  و پس  دريا مى زنيم  به  دل  بالاخره 
اعلام مى شود و همگان در عجب از اين جواب و ما خود را آماده مى كنيم كه 
درآن جوانى يكى از مؤثرترين مردان جمهورى اسلامى را بازگو كنيم. اما زمان 
مى گذرد و تقدير مانع مى شود و همگان خوشحال از اينكه حرفشان به اثبات 
رسيده است و باز هم خنده! اما نااميد نمى شويم. به قول عزيزى، براى ما كه 
براى ديدار با محمد جواد لاريجانى، 165 بار تماس گرفته ايم، اينها عددى نيست! 
مى شود  زياد  قدر  آن  پيگيرى ها  اين  و  پيگيرى.  و  مى كنيم  مكاتبه  هم  باز  و 
بى آنكه  منشى،  مى گيريم،  تماس  تشخيص  مجمع  تلفنخانه  با  كه  هربار  كه 
و  ارتباط مى دهد.  «روابط عمومى»  خود مستقيماًبه  كند،  را سؤال  مقصدمان 
سرانجام، اين پيگيرى ها به قرارى در يك روز گرم تابستانى منجر مى شود و قدم 

در ساختمانى مى گذاريم كه روزگارى «كاخ مرمر»ش مى خواندند. 
ديگرگرما معنى ندارد. در حين ورود يكى از رابطين به ماگوشزد مى كندكه: 
«زياد وقت حاج آقا را نگيريد و اگر از وقت تعيين شده، بيشتر بمانيد، مستقلاً 
منتظر  دقايقى  مى پذيريم.  هم  باز  و  كرد.»  خواهم  قطع  را  وگفتگو  شده  وارد 
مى مانيم و سپس مسؤول دفتر راهنمايى مان مى كند و وارد دفتر كار شخصى 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مى شويم و اومنتظر ورود ما نمى ماند 
و از پشت ميز بلند شده و به استقبالمان مى آيد. لبخند بر لبانش جارى است. 
همزمان با يكديگر مى نشينيم و او شروع به حال و احوال مى كند. از جزئيات 
كارمان پرسش مى كند كه اين ديدارها با كدام هدف و با چه كسانى انجام شده 
است و من توضيح مى دهم و او تحسين مى كند و آرزوى  موفقيت و مى گويد: 
«خب، آماده ام. شروع كنيد.» و ما از همان ا بتداى كودكى او شروع مى كنيم. 

ديدار با آيت االله هاشمى رفسنجانى براى من كه با شخصيت هاى مختلف 
سياسى از هر طيف و رده اى برخورد كرده ام، از نوع ديگرى بود. چراكه آنچه را كه 

در ذهن تصور مى كردم، با آنچه پس از پايان آن رخ نمود، متفاوت بود.
و  عربى  شعرهاى  هنوز  او  دارد.  خوبى  حافظه  حقيقتاً  رفسنجانى،  هاشمى 
ياد دارد. هزينه دقيق رفت وآمدها و درآمدها  را به  فارسى دوران كودكى اش 

و پول توجيبى هاى ماهيانه.
او تمامى ويژگى هايى را كه براى يك «سياستمدار» لازم و حياتى است درخود 
دارد. و همين ويژگى ها از او، يكى از «مؤثرترين مردان نظام جمهورى اسلامى» 
ساخته است. 8سال رياست قوه مقننه، 8سال رياست قوه مجريه و بيش از 
8 سال هم رياست مجمعى كه «مصحلت نظام» را «تشخيص» مى دهد و به 
به  هم  كشور  اجرايى  و  قانونگذارى  قوه  دو  اختلافات  در  حاكم  و  قاضى  علاوه 

شمار مى رود.
هاشمى رفسنجانى را بايد از زبان خودش شنيد و شناخت.
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سالها با اينكه خيلى جدا هستيم، همه با هم، بدون استثناء صميمى هستيم.
* در همان سنين كودكى، ازوضعيت زندگى تان راضى بوديد؟ بهانه گيرى 

نمى كرديد كه فلان اسباب بازى را مى خواهم؟
را  دنيا  چيزهاى  خيلى  چون  نمى كردم  هم  كمبود  احساس  بودم.  راضى   **
نمى دانستم. آنچه كه آنجا مى ديديم، براى ما خيلى محدود بود. سرگرمى ما در همان 

محدوده روستا بود.
چگونه  روستا  در  شما  روز  يك  بود؟  چه  سن  آن  در  شما  سرگرمى   *

مى گذشت؟ با بازى، ورزش، كار؟
** سرگرمى هاى زيادى بود. اين گونه نبود كه در روستا احساس كنيم وقت فارغ 
داريم و نمى دانيم چه كار كنيم. چنين حالتى احساس نمى كرديم، اولاً در روستايى 
كه بوديم، مكتب خانه بود و مقدار زيادى وقت ما صرف مكتب مى شد. سالهاى اول 
معلم مردى به نام «آقاسيدحبيب االله» داشتيم. او هم دخترى به نام  «صديقه» داشت 
كه خط خوبى داشت. من پيش استاد درس مى خواندم و پيش صديقه خانم مشق 
تمرين مى كردم. البته آن موقع كاغذ خيلى فراوان نبود. لوحى ازحلب براى ما درست 
مى كردند. مشق را بالاى آن مى نوشتند. ما مشق را تمرين مى كرديم و دوباره پاك 
مى كرديم و باز مى نوشتيم. بارها تكرار مى شد و سپس سرمشق را عوض مى كردند. 
بعد هم كه استاد ما فوت كرد، پيش خانمى كه شوهرش قبلاً مكتب دار بود، مى رفتيم 
و درس مى خوانديم. شش كلاس ابتدايى را خوانديم. كتابهايى مثل «نصاب الصبيان»، 
كه  هم  بعد  مى خوانديم.  را  نوع  اين  از  و  سعدى  گلستان  معراج نامه،  مختارنامه، 
خودمان باسوادتر شديم، به مكتب كمك مى كرديم و به بچه هايى كه جديد مى آمدند، 
بقيه  مى كرد.  پر  را  ما  ازوقت  بخشى  و  بود  ما  تحصيلى  كار  اين  مى داديم.  درس 

وقت خود را صرف كارهاى كشاورزى 
كمك  هم  پدرم  به  مى كرديم. 

بچه ها  همه  البته  مى كرديم. 
هم  ما  مى كردند  كمك 

آبيارى،  كاشت،  براى 
جمع  و  زدن  پيوند 
پسته،  محصول  كردن 
گندم، جو، پنبه، علوفه 
تقريباً  وميوه جات 
زمينه هاى  همه  در 
دامدارى،  و  كشاورزى 
كه  دامهايى  اداره  براى 

كار  داشتيم،  روستا  در 
مى كرديم.

وقت خود را صرف كارهاى كشاورزى 
كمك  هم  پدرم  به  مى كرديم. 

بچه ها همه  البته  مى كرديم. 
هم  ما  مى كردند  كمك 

آبيارى،  كاشت،  براى 
م

جمع  و  زدن  پيوند 
پسته،  محصول  كردن 
گندم، جو، پنبه، علوفه 
تقريبا  وميوه جات 

و ب پ و م

زمينه هاى  همه  در 
دامدارى،  و  كشاورزى 
كه  دامهايى  اداره  براى 
كار داشتيم،  روستا  در 

مى كرديم.

اين طور نيست كه ترقى، 
رشد و پيشرفت فقط در 
اختيار كسانى باشد كه از 
اول غنى و داراى امكانات 

هستند

كه ترقى، رشد و پيشرفت فقط در 
اختيار كسانى باشد كه از اول غنى 
و داراى امكانات هستند. يك فرد 
معمولى و از هر طبقه اى مخصوصاً 
در دنياى ما   چه در روستا و چه 
كه  فكركند  مى تواند  شهر  در 
اينكه  شرط  به  است.  باز  راهش 
كند.  برنامه ريزى  و  كار  تلاش، 
اشاره كرديد.  نكته خوبى  به  شما 
ازجمله  ما  كه  شود  فرض  اگر 
البته  كه  هستيم   موفق  آدمهاى 
بر  آنچه  باشد   خودستايى  نبايد 
سر ما آمده و درعمر ما گذشته را 
سؤالات  جواب  هم  كه  مى گويم 
ادا  گونه  تحليل  هم  و  باشد  شما 

شود.
من در روستايى به نام «بهرمان» 
شمال  در  كه  «نوق»   جلگه  در 
از  يكى  و  است  رفسنجان  غربى 
در  و  است  كويرى  جلگه هاى 
گذشته واقعاً يك جاى فقير، دور 
زندگى  كه  بود  جايى  و  افتاده 
كردن واقعاً در آن دشوار بود، به دنيا آمدم. در آنجا زندگى مى كرديم. اكثر روستاها 
آب شور داشتند. زمستان آنجا سرد و تابستان گرم بود. محيط آنجا كويرى بود و فاقد 

هر نوع امكاناتى كه شما الآن در شهرها و روستاها مى بينيد.
دامداران  به دست  كه  همين چيزهايى  مختصر  و  همين چيزهاى كشاورزى  جز 
وكشاورزان بود و خودمان در خانه ها تأمين مى كرديم، چيزى نداشتيم. پدر من درآن 
روستامانده بودند و شرايط آن زمان هم ايجاب مى كرد. آن زمان پهلوى و قبل از آن 
هم فتنه هاى آخر دوره مشروطه و زندگى كردن در شهرها مشكل بود. آن موقع ناامنى 
شديد بود. به علاوه در شهرها از لحاظ اخلاقى اشكالاتى وجود داشت. پدرم مورد 
توقع مسؤولان شهر بود. اگر ايشان در شهرمى ماند، مى بايست كارى براى آنها مى كرد 

و او نمى خواست برايشان كاركند. به همين دليل ايشان روستا را انتخاب كردند.
مادرم هم از خانواده خوب و خيرّى بودند كه پدرشان به دست اشرار شهيد شدند. 
پدرمن، هم كشاورزى مى كرد و هم در روستا از لحاظ اطلاعات مذهبى نسبتاً باسواد 

بود. مى توانست به مردم براى تعليمات مذهبى كمك كند. به ما هم كمك مى كرد.
* و اوضاع زندگى؟ 

** زندگى ما ساده بود. وضع ما درآن روستا بد نبود. خوب بود ولى معمولاً 
زندگى در آنجا بد بود. شايد حدود 59 درصد از چيزهايى را كه مصرف مى كرديم 
از غذا و لباس وحتى دارو كه داروهاى محلى بود، خودمان توليد مى كرديم و مادر 
خود من به اصطلاح دكتر بومى بود. با داروهاى محلى گياهى كه فراوان هم هست، 

كار مى كرد وكارش هم براى مردم مؤثر بود. خانواده عيالوارى هم داشتيم.
* چند نفر بوديد؟ 

** چهار دختر و پنج پسر بوديم، به علاوه آنهايى كه در زندگى ما در اوايل 
بچگى فوت كردند. اين وضع ابتدايى ما درآن روستا بود.

و  خواهران  با  شما  رابطه  خانواده،  شلوغ  وضعيت  درآن   *
برادرانتان چگونه بود؟ دعوا هم مى كرديد؟ 

صميمى  حقيقتاً  اما  مى كرديم.  مشاجره  وقتها  گاهى   **
عبارت خودمانى  به  داشتيم.  شيرين  بسيار  زندگى  بوديم. 

نبود.  هم  اين جورچيزها  و  مسافرت  بوديم.  هم  دور 
سرگرمى ما هم با خودمان و قوم و خويشان بود. 

هنوز هم صميمى هستيم. يعنى بعد از گذشت 

ادامه دارد
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اشاره:
در بسياري از استخرهاي پرورش ماهي، مخصوصاً استخرهاي دومنظوره كه براي 
ذخيره ي آب كشاورزي استفاده مي شود، به علت كمبود اكسيژن آب نمي توان 
ماهي زيادي پرورش داد و براي اينكه اكسيژن زيادي به آب برسد آب را از ارتفاع 
زياد در داخل استخر مي ريزند. دستگاه ارجت و دستگاه اسپلش علاوه بر مصرف 
برق، مشكل ايجاد آلودگي صوتي را هم دارند كه به خودي خود، موجب كاهش 
اختراع خانم «مريم حيدري»  رشد آبزيان مي شوند. دستگاه اكسيژن دهي آب، 

است كه در دهمين جشنواره جوان خوارزمي رتبه اول شيمي را از آن خود كرد.
دستگاه  و  وي  با  بيشتر  تا  داديم  انجام  جوان  مخترع  اين  با  تلفني  گفتگويي 

موردنظر آشنا شويد.
*خودتان را معرفي كنيد.

با  فيزيك  و  رياضي  رشته  بن رود،  ورزنه  حاتمي  دبيرستان   از  هستم  حيدري  مريم 
معدل 18/85 و پيش دانشگاهي بانو مجتهد امين. فرزند ارشد خانواده ام، پدرم تا دوم 

راهنمايي و مادرم تا پنجم ابتدايي درس خوانده اند.
*در درس ها چه كسي كمكتان مي كرد؟

تا راهنمايي پدرم در درس ها كمك مي كرد و از آن به بعد سعي كردم روي پاي 
خودم بايستم و از معلمين كمك مي گرفتم.

*در مورد طرح دستگاه اكسيژن دهي آب توضيح دهيد.
در منطقه ما دسترسي به برق وجود ندارد لذا ما نمي توانستيم از دستگاه هاي موجود 
در بازار استفاده كنيم و مرگ و مير ماهي و نوزاد ماهي زياد بود و تلفات بالا؛ لذا به 
فكر ساخت چنين دستگاهي افتادم. اين دستگاه فقط به پمپ آب متصل مي گردد و با 
آن كار مي كند و با پمپ هاي فشارقوي كارآيي بهتري دارد. اين دستگاه به وسيله ي 
آب ورودي به استخر كه پمپاژ مي گردد هوا را با آب مخلوط كرده و توسط فشار 

آب به ته استخر به صورت حباب هاي ريز پخش مي كند. 
هزينه ي نصب دستگاه به غير از لوله كشي استخر هر كدام بسيار ناچيز مي باشد و 
نياز به تعمير و نگهداري ندارد و نصب آن آسان و راحت است. ميزان اكسيژن دهي 
بستگي به فشار آب دارد و با تغيير قطر لوله ي خروجي آب و در نتيجه ميزان فشار، 
مي توان به راحتي اكسيژن دهي را به دلخواه تنظيم كرد. از مزيت هاي دستگاه مي توان 
به ساده و ارزان بودن، به جريان انداختن آب استخر، جمع آوري خزه ها و جلبك هاي 
پوسيده در يك گوشه ي استخر ـ چنانچه دستگاه اريب نصب شود ـ و بي نياز بودن 
از انرژي برق اشاره كرد. هرچه فاصله ي بين لوله هاي خروجي كمتر باشد جريان آب 
بيشتر است كه با تنظيم اين فاصله  مي توان شدت جريان آب داخل استخر را كنترل 
كرد كه اين فاصله نبايد كمتر از سه متر باشد و در گوشه هاي استخر نيز ضايعات 

استخر نظير جلبك ها و خزه ها بدون نياز به لايروبي قابل جمع آوري است.
*طرح را در منطقه تان پياده كرديد؟

و  شد  اجرا  ورزنه  شهر  در  ماهي  پرورش  استخر  يك  در  ماه  مدت شش  به  طرح 
بازدهي بسيار خوب بود به طوري كه تلفات به صفر رسيد.

*كل مراحل چقدر زمان برُد؟
چهار ماه آن را در ابعاد كوچك پياده كردم سپس در استخر اجرا كردم.

*معلمين چقدر در پيشبرد طرح موثر بودند؟
10 الي 20 درصد.

*در ارائه طرحي كه به جشنواره فرستاديد چه نظري داريد؟
به عنوان اولين تجربه، راضي هستم. ضمن اينكه دو شركت هم تقاضاي همكاري 

كرده اند.

*كسب مقام چه مزيتي برايتان داشت؟
ظاهراً براي انتخاب رشته در دانشگاه موردنظر بايد به آن دانشگاه بروم و درخواست 
پذيرش بگيرم، چنانچه دانشگاه پذيرفت، مي توانم بدون كنكور به دانشگاه بروم، ولي 

بنده خودم را براي كنكور آماده مي كنم.
*تصميم داريد در چه رشته اي ادامه تحصيل دهيد؟

مهندسي شيمي.
*اين رشته چه جاذبه اي دارد؟

علاقه مند  شيمي  به  نوجواني  همان  از  است.  كاربردي  جامعه  در  رياضي  و  شيمي 
بودم.

*مشوق شما در اين طرح چه كسي بود؟
خانواده علي الخصوص پدرم. او هم حمايتم كرد هم به طرحم ايمان داشت.

*حمايت مسئولين در چه سطحي است؟
به خاطر كاربردي بودن طرح و نتيجه خوب، مسئولين خيلي خوششان آمده بود.

*به طرح خودتان نمره چند مي دهيد؟
اضافه  مي توان  را  آن  تجملات  ولي  نمي شود  عوض  طرح  مكانيسم   .20 از   19/5

كرد.
*چطور وارد حال و هواي پژوهش شديد؟

فكر  به  راهنمايي  در  بنده  كند،  كشف  را  خودش  استعداد  دارد  دوست  كس  هر 
دبيرستان تحقيق را زياد كردم و  بالاخره در  افتادم و  انرژي تلف شده  جمع آوري 

چهار ماه تمام فكر و ذكرم طرح مذكور بود و بالاخره نتيجه داد.
*چطور مي توان زمينه تحقيق را در جوانها تقويت كرد؟

به جاي حفظ كردن، درس را ياد بگيرند و بفهمند. به نمره حساس نباشند. كلاس هاي 
با تحقيق آشنا شود و كار و درس را در كنار  تا جوان  باشد  پژوهش جزو درس 

يكديگر طي كنند.
*چه صحبتي براي جوانها داريد؟

به خدا توكل كنند. همه مي توانند، فقط بايد بخواهند. بايد بخواهند تا بتوانند.

در بسياري از استخرهاي پرورش ماهي، مخصوصا استخرهاي دومنظوره كه براي 
ذخيره ي آب كشاورزي استفاده مي شود، به علت كمبود اكسيژن آب نمي توان 
ماهي زيادي پرورش داد و براي اينكه اكسيژن زيادي به آب برسد آب را از ارتفاع 
زياد در داخل استخر مي ريزند. دستگاه ارجت و دستگاه اسپلش علاوه بر مصرف 
برق، مشكل ايجاد آلودگي صوتي را هم دارند كه به خودي خود، موجب كاهش 
اختراع خانم «مريم حيدري»  رشد آبزيان مي شوند. دستگاه اكسيژن دهي آب، 

آ ا ا ش ل ا ت ا ا ا ش ا

اشاره:
براي كه دومنظوره استخرهاي مخصوصاً ماهي پرورش استخرهاي از بسياري در

ر

پدرم به طرحم پدرم به طرحم 
ايمان داشتايمان داشت

گفتگو با «مريم حيدري» مخترع دستگاه اكسيژن دهي آب در دهمين جشنواره جوان خوارزمي

زهرا جهانشاهي
عكاس: مجيد شادمان نژاد

دستگاه مذكور به وسيله ي آب ورودي به استخر كه پمپاژ مي گردد هوا را با آب مخلوط كرده و توسط فشار آب به ته استخر به 
صورت حباب هاي ريز پخش مي كند
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Port Scanning
روش هاى  به   IP Scanning

مختلف مى تواند صورت بگيرد:
يك  آن،  نوع  ساده ترين  در   -1
به   ICMP ECHO نوع  از  پكت 
يك اگر  و  مى فرستيم  خاص   ip يك 

به   ICMP ECHO REPLAY
آن  اين صورت  در  برگشت،  ما  سمت 
ip به اصطلاح up است. براى اين كار 

مى توان از ابزارهاى زير استفاده كرد:
الف) استفاده از ping موجود در 
يونيكس  و  ويندوز  سيستم عامل هاى 

(لينوكس). به صورت زير:
ping xxx.xxx.xxx.xxx

مثلا براى 63.148.227.65 مى نويسيم:
ping 63.148.227.65

 ip آن  يعنى  برسيد،  زير  به جواب  و  كنيد  تايپ  را  اين دستور  ويندوز  در  اگر 
فعال است:

Reply from 63.148.227.65: bytes=32 time=1402ms TTL=105
Reply from 63.148.227.65: bytes=32 time=941ms TTL=105

Reply from 63.148.227.65: bytes=32 time=1402ms TTL=105
Reply from 63.148.227.65: bytes=32 time=941ms TTL=105

و اگه به پيغام زير رسيديد، يعنى فعال نيست:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

همان طور كه مى بينيد، با اين دستور در يك لحظه فقط مى شود، يك ip را تست 
كرد و اين كار ما را كند مى كند.

 ip استفاده كرد كه يك مجموعه gping ب) در سيستم عامل لينوكس مى شود از
را به سرعت تست مي كند.

ج) در سيستم عامل ويندوز مى شود از Pinger استفاده كرد.
2- در تمام روش هاى بالا، از پكت هاى ICMP براى پينگ استفاده كرديم. در 
بعضى كامپيوتر ها ممكن است پكت هاى ICMP توسط فايروال يا روتر بلاك شوند. 
در اين حالت بايد از پورت اسكنينگ براى IP اسكنينگ استفاده كرد! براى اين كار 

مى توان از ابزارهاى زير استفاده كرد:
الف) در سيستم عامل يونيكس (لينوكس) مى توان از ابزارهايى مثل hping و 

icmpenum و... استفاده كرد. كه فعلا بحث ما نيستند.
ب) در سيستم عامل ويندوز، بازهم از NMapWin استفاده مى كنيم. ولى طورى 
Port Scanning مى كنيم كه نياز ما را براى IP Scanning جواب دهد. اين كار 
باز  كامپيوتر ها  اكثر  در  كه  مى گيرد  صورت  عمومى  پورت هاى  سرى  يك  توسط 

هستند مثل 80، 25 و...
تنظيم   Connect حالت  در  را   Mode قسمت   ،Scan برگه  در  اين كار  براى 
براى عدد  Port Range را مثلا  Scan Options، گزينه  مى كنيم و در قسمت 
80 تنظيم مى كنيم. Discover را در حالت TCP Ping قرار مى دهيم. و در برگه 
Option، گزينه OS Detection را از حالت انتخاب شده خارج مى كنيم. ليست 

ip ها را ست كرده و اسكن را شروع مى كنيم. 
اسكن فايل ها بر روى 37 آنتى ويروس به شكل همزمان

شايد براى شما نيز پيش آمده باشد كه بر روى هارد سيستم خود فايل مشكوكى 
داشته باشيد و از آلوده بودن آن به ويروس اطلاع مطمئن نباشيد. در اين زمان ممكن 
است آنتى ويروسى نصب كرده و فايل را اسكن كنيد. طبعاً با اين روش فايل شما 
باشد  قوى  ويروس  آنتى  هم  هر چقدر  و  اسكن مى شود  ويروس  آنتى  با يك  تنها 
امكان خطا وجود دارد و اگر همان فايل را با آنتى ويروسى ديگر چك كنيد شايد 
نتيجه چيز ديگرى باشد.! سپس نتيجه آزمايش اين 37 آنتى ويروس را مشاهده كنيد! 
تقريباً تمامى آنتى ويروس هاى معتبر و معروف در اين زمينه گردآورى شده اند كه 
شما مى توانيد فايل هاى خود را به وسيله آنها اسكن نماييد. اين راه قطعاً جامع ترين 

روش براى اطمينان از ويروسى بودن يك فايل است. آنتى ويروس هاى استفاده شده 
در اين روش از آخرين آپديت هاى امنيتى نيز بهره مى برند.

بدين منظور:
شما كافى است به آدرس http://www.virustotal.com مراجعه كنيد.

دكمه  و  كرده   Browse از روى هارد  را  نظر خود  مورد  فايل  مى توانيد  حالا 
Send File را بزنيد.

نتيجه  اعلام  اندك زمانى  تان  اينترنت  فايل شما و سرعت  به حجم  بسته  اكنون 
طول مى كشد.

پس از آپلود و اسكن فايل، نتيجه آزمايش فايل با 37 آنتى ويروس به شكلى منظم 
و مرتب درج مى گردد كه در صورت ويروسى بودن فايل نوع ويروس تشخيص داده 

شده نيز ثبت مى شود.
اگر چندين فايل مشكوك داريد كافى است آنها را در يك فايل فشرده ذخيره كنيد 

و سپس فايل فشرده را آپلود و اسكن نماييد.
از آنجايى كه فايل هاى مشكوك به ويروسى بودن حجم زيادى ندارند اين روش 

بسيار سريع نيز خواهد بود.
همچنين شما مى توانيد جهت سهولت كار از ابزار معرفى شده در 

اسكن  جهت   http://www.virustotal.com/metodos.html
فايل ها از اين روش در محيط ويندوز بهره ببريد.

جستجو و پاك كردن خودكار فولدرهاى خالى در ويندوز
بدين منظور:

 RED داريم.  احتياج   RED نام  به  باز  متن  و  رايگان  كم حجم،  اى  برنامه  به 
عالى جهت  ابزارى  است   Remove Empty Directories عبارت  مخفف  كه 

جستجو و پاك نمودن اتوماتيك اين فولدرهاى خالى مى باشد.
RED محل مورد نظر شما بر روى هارد را جستجو نموده و فولدرهاى خالى آن را 

شناسايى مى كند. سپس شما مى توانيد آنها را پاك نموده و يا همچنان نگه داريد.
جالب اينكه اين برنامه به صورت خودكار فولدرهاى سيستمى را نيز تشخيص 
داده و آنها را در نتايج خود ثبت نمى كند. همچنين كليدهاى رجيسترى نيز به هيچ 
عنوان توسط اين برنامه دستكارى نمى شوند. در نتيجه از اين نظر نيز اطمينان خاطر 

وجود دارد.
ابتدا براى دانلود RED به سايت سازنده به نشانى 

http://www.jonasjohn.de/lab/red.htm مراجعه نماييد.
سپس برنامه را از قسمت Download ، دانلود كرده و نصب نماييد. نسخه 2/1 

آن تنها حجمى معادل 650 كيلوبايت دارد.
پس از دانلود فايل برنامه را نصب نموده و اجرا كنيد.

را  پاكسازى  و  براى جستجو  نظر  مورد  محل  و  زده  را   Browse دكمه  اكنون 
انتخاب كنيد.

سپس دكمه Scan را بزنيد تا محل مورد نظر شما جهت يافتن فولدرهاى خالى 
اسكن شود.

با رنگ قرمز مشخص مى شوند فولدرهاى  نتايج فولدرهايى كه  پس از مشاهده 
خالى هستند كه قرار است حذف شوند.

اگر در ميان فولدرهاى خالى فولدرى است كه قصد داريد پاك نشود، كافى است 
تنها   once) نماييد  انتخاب  را   Protect Folder روى آن راست كليك كرده و 

همين يكبار و every time براى هميشه از اين فولدر حفاظت مى كند).
در پايان دكمه Delete folders را بزنيد تا فولدرهاى خالى پاك شوند.



10

 20
60

ره 
شما

 13
87

دى
 30

به 
شن

دو

نوشته: احمد فولادي طرقي
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هنگام بازگشت از مأموريت هواپيمايم مورد اصابت 
از  با استفاده  موشك دشمن قرار گرفته و مجبور شدم 
به  كنم.  پرتاب  بيرون  به  را  پرّان، خود  سيستم صندلي 
داخل نيزاري افتاده و ني خشكي به پهلويم فرو رفته و 
بود  بسيار وخيم  بود. وضعم  بيرون زده  از سوي ديگر 
غيرممكن  برايم  حركت  و  داشتم  شديدي  خونريزي  و 
مي نمود. «خالدمراد» جوان بالابلند عرب تبار مرا يافت و 
به من كمك كرد. برايم تخت رواني با ني درست كرد 
و مرا با خود كشيد. هوش و حواس درستي نداشتم به 
يادم آمد كه فرمانده ما را به پست فرماندهي خوانده و 
اما من و  بمباران،  مأموريت  بود.  ابلاغ كرده  مأموريتي 
عليرضا در حين بمباران بايستي از گروه جدا شده و به 
سوي پايگاه زيرزميني عراق در عمق كوير رفته، آن را 
يافته و منهدم مي كرديم. اين كار را كرديم و به سوي 

كوير پر كشيديم و اينك ادامة ماجرا.
درد دوباره شروع شده بود. سوزشي در عمق درونم 
به طور  بود. مراد  احساس مي كردم كه غيرقابل تحمل 
يكنواخت و خستگي ناپذيري مرا با تخت روان به دنبال 
خود مي كشيد. گاهي مي ايستاد، زخم را بررسي مي كرد، 
دهانم را با آب خيس مي كرد و دوباره به راه مي افتاد. 
شب بر همه جا سايه افكنده و همه جا تاريك شده بود، 
فقط آرزو مي كردم تا وقتي كه به جايي مي رسيم دوام 

بياورم. مراد ايستاد.
ـ درد داري كاكو؟

ـ آره... چرا؟ چرا اين كار رو مي كني؟ چرا خودت 
رو به خاطر من داري از بين مي بري؟

مي زَنوم،  ديگه ت  آمپول  يك  حالا   ... ي  هي ي  ـ 
دردت ساكت مي شه. (آمپول را از كيسه خارج كرد و 
داد.  نمود. يك شكلات و كمي هم آب  تزريق  به من 
زخم را بازديد كرد و دوباره مقداري از پارچه هاي چتر 
پارچه هاي قديمي بست. احساس كردم  را روي همان 

كمي بهترم)
ـ گفتم چرا به من كمك مي كني؟

ـ مي دوني شب خيلي خوبه، دشمن مارو نمي بينه، 
ولي مو چشم بسته هم راه رو مي دونم هيچ نگران...

ـ به مراد گفتم چرا به من كمك مي كني؟ نمي خواي 
خطر  به  خودت رو  نيستي  مجبور  تو  بدي؟  جواب 

بيندازي.

پلا  و  پرت  مي زنِي،  چي ينَ  حرف ها  اين  عامو  ـ 
برِا دينمُ، برا  برا وِطنم  بايد تورو برسونوم،  مي گي؟ مو 
شهروم كه دست دشمنه، برِا همه چيزوم، برِا خانواده ام 
كه عراقي هاي نامرد.... (مراد ساكت شد و در تاريكي 
قطره هاي اشكش روي دستم چكيد.) و به خاطر خود تو 

كه كاكامي، نيستي؟
ـ خانواده ات چي مراد؟ خانواده ات چي شدن؟ در 
ضمن چرا من افتخار مي كنم كه برادر تو باشم البته اگه 
لياقت برادري تورو داشته باشم، تو داري از جونت براي 

من مايه مي ذاري، من اينو مي فهمم مراد، كاكامراد!
زياد  خونريزيت  خلبان،  كاكو  نزن  حرف  زياد  ـ 
كي  مو  مگه  مي كنم،  افتخار  تو  برادري  به  مو  مي شه، 

هستمُ.
در  اوُمد،  خانواده ات  سر  به  چي  بگو  برام  پسر  ـ 

ضمن تو مرد بزرگي هستي، با يك روح بزرگ.
مردم  به  تو خرمشهر،  ريختن  كه  عراقي ها  كاكو  ـ 
بي دفاع حمله كردن، با تانك به خانه مون شليك كردن، 
با تانك رفتن روي خونه، همه شهيد شدن،  و بعد هم 
خونه  وقت  اون  من  (خواهرم)  خوهرم  مادرم،  پدرم، 
نبودم، بعد اومدوم و مقاومت كرديم، نذاشتيم بيان جلو، 
قسمت،  اون  تو  هنوز،  اونجان،  خانواده ام  و  خونه  اما 
بياريم. حالا مو گاهي مي آم  بيرون  نتونستيم جسدهارو 
تا نزديكشون باشم. مو تا آخرش هَستمُ. مو... صدايش 
داشت ضعيف مي شد، حال من بد بود، دوباره از هوش 

رفتم...
***

به  زياد  نمي خواستيم  زديم.  دور  را  كوير  حاشيه 
مركز كوير نزديك شويم. ممكن بود رادار دشمن متوجه 
ما بشود. سرعت و ارتفاع را به حداقل رسانيده بوديم، 
عمليات ايذايي براي بيرون كشيدن دشمن از زير زمين 
هر لحظه شروع مي شد و ما مي بايستي با چشم و گوش 
از  فروند  ناگهان سه  مي كرديم.  را  استفاده  باز حداكثر 
ديدم.  هواپيما  رادار  صفحه  در  را  دشمن  شكاري هاي 
از مركز كوير مي آمدند. ما مي دانستيم كه پايگاه سرّي 
جايي در همان جاست. عليرضا اشاره كرد و به سمت 
مركز كوير شتافتيم. چند دقيقه گذشت. سه فروند ديگر 
نعره  عليرضا  بودند،  سرمان  بالاي  شدند.  ظاهر  ناگهان 

كشيد:
ـ اوناهاش، جلو، سمت چپ، روي زمين.

ـ ديدم. (قسمت بزرگي از بيابان دهان گشوده بود و 
حالا آهسته درحال بسته شدن بود.)

ـ آماده اي؟
ـ بله آماده (بمب ها و موشك ها را مسلّح و به رادار 
و ليزر متصل كرديم. حالا همه چيز آماده و منتظر فشار 

يك دكمه بود)
ـ سي ثانيه، از پنج شماره معكوس مي دم.

ـ شنيدم از پنج.
ـ پنج، چهار، سه، دو، يك، آتش!

ـ آتش (دكمه قرمز را همزمان فشرديم)
صدام  به  دودستي  را  راكت هايمان  و  بمب ها  همة 
تقديم كرده بوديم! آن هم درست به قلب هدف! صداي 
نعره عليرضا بلند شد (ديگر نيازي به سكوت راديويي 
نبود، حالا سرعت عمل حرف اول را مي زد، بايستي مثل 
از  بپردازد،  ما  تعقيب  به  كه دشمن  اين  از  قبل  و  برق 

مهلكه مي گريختيم.)
نيرو حداكثر، حالت پرسوز، سرعت شكن داخل  ـ 

(Speed Break)
جلو  به  آخر  تا  را  گازها  (دسته  شنيدم  ـ حداكثر، 

دادم)
ـ به سمت فرار.

ـ به سمت فرار، شنيدم.
ـ حالا...

ـ حالا... و هر دو به سمت شرق گشتيم.
مدخل  و  دهانه  داخل  به  ما  مهمات  همة  تقريباً 
بودند.  شده  ريخته  زيرزميني  پايگاه  خروجي  ورودي، 
بلند  هوا  به  كوير  از  وسيعي  پهنة  پشت سرمان  ناگهان 
و  و خاك  دود  و  بود  آتش  مي شد،  ديده  چه  آن  شد. 
به  نيازي  پي درپي.  و  متوالي  انفجارهاي  و صداي  شن 
از روي تجربه  اين را  نبود،  به هيچ وجه  بمباران مجدد 
طور  به  را  پايگاه  همة  تقريباً  ما  بگوييم،  مي توانستيم 
آتشبارهاي  بعد  ثانيه  چند  بوديم.  كرده  منهدم  كامل 
البته  بيابان شروع به شليك كردند.  دشمن از هر سوي 
آن ها بي هدف شليك مي كردند، اما حجم آتش به قدري 
به حوالي  تقريباً  مي نمود.  بسيار خطرناك  كه  بود  زياد 
به سوي  زيادي  آتش  بوديم كه حجم  رودخانه رسيده 
بدنه اصابت كرد.  به زير  ما شليك شد. اول دو گلوله 
هواپيما به شدت تكان خورد و لرزش شروع شد، اجباراً 

سرعت را كم كردم.
ـ عليرضا من گلوله خوردم.

ـ مي توني خودت رو تا آن طرف رودخونه بكشي؟
ـ فكر كنم بتونم، سعي مي كنم.

مي گيرم،  تماس  نجات  گروه  با  من  خب  خيلي  ـ 
اون طرف اگه اوضاعت ناجور بود مي توني بپري بيرون، 
هرچي به عمق خاك خودمون بيايي بهتره، نگران نباش، 

هنگام بازگشت از مأموريت هواپيمايم مورد اصابت 
از  با استفاده  موشك دشمن قرار گرفته و مجبور شدم 
به  كنم.  پرتاب  بيرون  به  را  پرّان، خود  سيستم صندلي 
داخل نيزاري افتاده و ني خشكي به پهلويم فرو رفته و 
بود  بسيار وخيم  بود. وضعم  بيرون زده  از سوي ديگر 

م

غيرممكن  برايم  حركت  و  داشتم  شديدي  خونريزي  و 
مي نمود. «خالدمراد» جوان بالابلند عرب تبار مرا يافت و 
به من كمك كرد. برايم تخت رواني با ني درست كرد 
ه نداشت ت د ا ح ش ه د كش د خ ا ا

و پرت  مي زني،  چي ينَ  حرف ها  اين  عامو  ـ 
برِا دينمُ، برا وِطنم  بايد تورو برسونوم،  مي گي؟ مو 

ِ

شهروم كه دست دشمنه، برِا همه چيزوم، برِا خانواد
كه عراقي هاي نامرد.... (مراد ساكت شد و در تاري

ِ ِ

قطره هاي اشكش روي دستم چكيد.) و به خاطر خود
كه كاكامي، نيستي؟

ـ خانواده ات چي مراد؟ خانواده ات چي شدن؟
ضمن چرا من افتخار مي كنم كه برادر تو باشم البته
نت ج از ي دا ت اش داشته ت ي اد اقت ل

و تو بودي كه و تو بودي كه 
نشناختمتنشناختمت

ماجرا
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خدا بزرگه.
ـ نگران نيستم، هر چي اون بخواد.

درست بالاي رودخانه چند موشك همزمان شليك 
براي  كافي  نيروي  من  خوردة  گلوله  هواپيماي  شدند، 
مانور و فرار از موشك ها را نداشت و بنابراين يكي از 
به طور كامل كنده  دُم  موشك ها اصابت كرد و قسمت 
شد. جاي درنگ نبود، دستگيره صندلي پران را كشيدم و 
به همراه صندلي به بيرون پرتاب شدم. فرصت كم كردن 
بودم،  پريده  زياد  سرعت  همان  با  من  و  نبود  سرعت 
اما خوشبختانه حلقة طلايي چتر به سيستم تايمر وصل 
بود (معمولاً زير ده هزار پا حلقه را متصل مي كنيم) و 
سرعت  اثر  در  پرش  هنگام  به  اينكه  با  دليل  همين  به 
زياد و فشار بي حدّ و حصر بر بدنم بي هوش شده بودم، 
صندلي از من جدا شده و چترم باز شده بود. من تنها 
دستگيره  كشيدن  مي آوردم،  ياد  به  بعدها  كه  را  چيزي 

صندلي پرّان بود.
***

چشم هايم را باز كردم، مثل كوره مي سوختم، انگار 
و چشم هايم  مخدوش  ديدم  گذاشته اند  آتش  روي  مرا 
تار بود. اما كم كم ديدم بهتر شد. جوانك سيه چردة بلند 
بالا پارچه خيسي را به صورت و دور لب هايم مي كشيد. 

كم كم همه چيز به يادم آمد. جوانك لبخندي زد.
ـ ولك چه طوري؟

ـ مي بيني كه، متأسفم كه تو هم اين طوري درگير من 
شدي برادر، خوشحالم كه برادري مثل تو دارم.

مو  ولك  نداشتيم ها  حرفها  اين  از  آي...  آي...  ـ 
وظيفة مه، گفتم كه...

منو كجا  تو  ما كجاييم؟  ـ مرادجان، داداش مراد؟ 
مي بري؟

قسمتي كه  توي  افتادي  تو  اما  اطراف خرمشهر،  ـ 
دست عراقي هاست، همة گشتي هاشون دنبال ما هستند، 
من دارم طوري مي برُمت كه دست اونا نيفتيم، حالا كه 
شب شده راحت تر مي ريم. انشاا... تا صبح مي رسونمت 

به نيروهاي خودي مو اينجارو خوب بلدُم.
ـ يعني الآن هفت ساعته كه تو داري منو مي كشي؟

يك  حالا  خلبان،  كاكو  نيست  چيزي  كه  اين  ـ 
ساعت  هشت  هفت،  بگيري،  جون  بخور  شوكولات 

هيچي نيست!
ـ نه تو بخور، اين تويي كه احتياج به انرژي داري، 
تو داري منو مي كشي، آخه تو ديگه كي هستي! خيلي 

دلم مي خواد بشناسمت.
ـ مو بخورم؟ مو درد بخورم، تو خون ازت رفته، 
تو  مي شناسوم  خوب  تورو  مو  ولي  بخوري،  بايد  تو 

كاكامي، مگه نه، مو نجاتت مي دُم.
جوان عرب تا صبح مرا به دنبال خود كشيد و در 
اين مدت نه چيزي خورد و نه قطره اي آب نوشيد. در 
اين مدت چند مرتبه از هوش رفتم و او هر بار مرا تيمار 
و  مي آورد  پايين  را  تبم  و  مي شست  را  صورتم  كرد، 
زخمم را پانسمان مي كرد. مرتبّ با من حرف مي زد و 
برايم قصّه مي گفت. مي خواست كه من دردم را فراموش 
كنم. صبح وقتي گشتي هاي خودي از دور پيدا شدند، 
او تقريباً به زمين خورد و از حال رفت. آخرين چيزي 
هلي كوپتر  داخل  به  مرا  كه  است  اين  دارم  ياد  به  كه 

منتقل كردند.
***

بيمارستان  تخت  روي  كردم  باز  كه  را  چشمهايم 
بودم. مرا جرّاحي كرده و آن ني را از پهلويم خارج كرده 
بودند و حالا از كمر به پايين مثل موميايي ها باندپيچي 

بودم. دكتر جواني بالاي سرم بود، به من لبخند زد.
ـ نگران نباش فرمانده باز هم مي توني پرواز كني.

ـ اون... اون كجاست؟ اون كجاست؟
ـ كي كجاست؟

داد،  نجات  منو  كه  اوني  عرب،  جوون  اون  ـ 

كجاست؟ خالو مراد كجاست؟ برادر خالومراد.
دكتر سري تكان داد و لبخند زد، بعد آمپول ديگري 

را در داخل سرم دستم تزريق كرد و گفت:
از دست  استراحت كنيد، خون زيادي  بايد  ـ شما 

داده ايد. در ضمن شما را خداوند نجات داد.
ـ آره ولي اون جوون... چشمهايم سنگين شدند و 

به خوابي عميق فرو رفتم.
***

عليرضا، حسين و چند نفر ديگر از بچه ها بالاي سرم 
بودند. پيرمرد هم كنارم ايستاده و لبخند مي زد.

ـ دكتر اجازه داده كه حركتت بدهيم، يك هواپيماي 
به شيراز مي بريم. در  را  تو  امروز  آماده است،  بوئينگ 
ضمن كاري كردي كارستان، با اون زخم عميق تقريباً 

بيست كيلومتر راه اومدي.
ـ متشكرم قربان، ولي من نبودم من قبل از رفتن بايد 

يكنفررو ببينم، اون جووني كه منو نجات داد.
اون بود كه منو كشوند، اون از من مواظبت كرد، اگه 

اون نبود من حالا اين جا نبودم، خالومراد...
ـ كدوم جوون؟

ـ خالومراد، اوني كه همة ذرات وجودش عشق و 
محبت و فداكاري بود، اوني كه ده ساعت منو كشيد و 
به نيروهاي خودي رسوند، نه چيزي خورد، نه چيزي...

بودي،  تنها  كردند  پيدا  تورو  وقتي  ولي  ولي...  ـ 
تنهاي تنها...

داد،  نجات  منو  غيرممكنه، خالومراد  تنها؟  ـ چي؟ 
اون زخمم رو پانسمان كرد، اون با نيِ تخت روان درست 

كرد، تخت روان رو كه ديده بودند مگه نه؟
ـ نه، هيچ چيز نبوده، فقط هلي كوپتر نجات آتشي 
رو كه خودت درست كرده بودي ديده و اونوقت جلو 

مي آن و تورو بيهوش پيدا مي كنند.
خالومراد  حتماً  نكردم،  درست  آتش  من  ولي  ـ 

بوده.
ـ خب لابد وقتي مطمئن مي شه تو نجات پيدا كردي 
ديگه خودشو نشون نمي ده، حتماً حوصلة توضيح دادن 

نداشته. (فرمانده فكر مي كرد دچار توهم شده ام)
***

پرواز  و  يافته  بهبود  كاملاً  من  گذشت.  سال  چند 
مي كردم. اما يك لحظه هم از فكر خالومراد جواني كه 
زندگي خود را به خاطر نجات من به خطر انداخت بيرون 
نمي رفتم. خيلي به دنبالش گشتم، ولي هيچ اثري از او 
نبود. حتي چند بار به خرمشهر رفته و همه جا را پرس 
مي يافتم.  كمتر  مي گشتم  بيشتر  هرچه  اما  كردم،  جو  و 
خالومراد قطره اي شده و به زمين فرو رفته بود. دوستانم 
كه داستان مرا مي دانستند، حتي عليرضا و حسين همگي 
متفق القول بودند كه خالومرادي وجود خارجي ندارد و 
من در آن موقع از شدت خونريزي و تب دچار توهّم 
مراجعه  روانپزشك  به  مي كردند  توصيه  و  بوده ام  شده 
بودم  مطمئن  هرچند  كردم،  عمل  توصيه شان  به  كنم. 
نبوده است. روانكاو چندين جلسه  كه توهّمي در كار 
كه  گفت  من  به  نهايتاً  و  كرد  صحبت  من  با  طولاني 
في الواقع «خالومراد» بخشي از شخصيتّ مقاوم خود من 
بوده كه در آن شرايط خاص تجسّم يافته و در واقع اين 
خود من بوده ام كه به صورت خالومراد به خودم كمك 
كرده ام. نظريه جالبي بود، اما مرا راضي نكرد. در عمق 
بلندبالاي  و  رشيد  جوان  اين  كه  بودم  مطمئن  وجودم 
عرب تبار وجود خارجي دارد و او مرا نجات داده است. 

هرچند گاهي شك هم مي كردم.
***

چهارموتورة  هواپيماي  خلبان  كه  دوستان  از  يكي 
خرمشهر  به  فردا  كه  گفت  و  زد  زنگ  بود،  هركولس 
و  بود  شده  شروع  خرمشهر  پروازهاي  مي كند.  پرواز 
بنابراين من مي توانستم با دوستان هركولس راحت بروم 

و برگردم.

سرگردان  خرمشهر  حومه  كوچه پس كوچه هاي  در 
در  را  خود  ناگاه  بروم.  كجا  به  بايد  نمي دانستم  بودم، 
سنگر  روزي  كه  مسجدي  همان  يافتم.  مسجد  مقابل 
طنين   جا  همه  در  اذان  ملكوتي  بود. صداي  رزمندگان 
شده،  وارد  بي اختيار  مي خواند.  خود  به  مرا  و  افكنده 

وضو ساخته و به صف نمازگزاران پيوستم.
***

ـ قبول باشه.
ـ قبول حق باشه، مال شما هم همين طور.

ـ غريب هستيد؟
ـ يك جورايي آره، يك جورايي هم نه.

ـ گمشده داريد؟
ـ چه طور؟ شما از كجا مي دونيد؟

ـ آخه خيلي ها كه گم شده دارند مي آن اين جا.
ـ آره من هم گمشده دارم، اسمش خالومراده، چند 

ساله كه دنبالش مي گردم.
ـ گلزار شهدارو ديديد؟

ـ گلزار شهدا؟ گل... زار... شهدا...؟!
ـ آره... خيلي از گمشده ها اون جا پيدا مي شِن يك 

سري برو، حداقلش اينه كه ثوابي مي بري.
و  زد  لبخندي  بود  نشسته  كنارم  كه  پيرمردي 
فكر خودم  به  سال  همه  اين  چه طور  كرد.  خداحافظي 
نرسيده بود؟ من تقريباً همه جاي خرمشهر را وجب به 
وجب گشته بودم. البته به جز گلزار شهدا. فكر نمي كردم 

كه او ممكن است شهيد شده باشد.
شهدا  گلزار  در  ساعت  ربع  يك  از  پس  تقريباً 
شده  حجّاري  تصوير  يافتم.  را  «خالومراد»  پاك  مزار 
و  همان صورت كشيده  بود.  مزار خودش  روي سنگ 
موهاي مجعّد، روي سنگ مزار نوشته بود: مراد از غندي 
رزمنده رشيد اسلام كه در تاريخ ..... در عمليات ...... 
به شهادت رسيد. تاريخ شهادتش يكسال و نيم بعد از 
سقوط هواپيماي من بود. مرد تنومندي با محاسن انبوه 
شروع  و  نشستم  هم  من  مي خواند،  فاتحه  مزار  سر  بر 
من  كرديم.  نگاهي  همديگر  به  كردم.  فاتحه  قرائت  به 

صحبت را شروع كردم:
ـ با شما آشنا بود؟

سرش  بالاي  من  شهادت  هنگام  بوديم،  همرزم  ـ 
بودم. خالو هيچ كس را نداشت همة خانواده و اقوامش 

در خرمشهر شهيد شده بودند. فقط... فقط
ـ فقط چي؟

ـ فقط يك برادر داشت كه هميشه و به طور مرتب 
از او صحبت مي كرد.

ـ خالو برادر دارد؟
خلبان  يك  خلبان،  يك  تني،  برادر  نه  البته  بله  ـ 
ني زارهاي خرمشهر سقوط  ميان  شكاري كه روزي در 
نجات  را  او  خالو  و  بوده  زخمي  شدت  به  مي كند. 
مي دهد، خالو او را برادر خود مي دانست. حتي هنگام 
ديدم،  را  او  روزي  اگر  كه  خواست  من  از  شهادت 
سلامش را برسانم. او همه كس مراد بود، هرچند فقط 

يكبار برخورد داشته اند.
شوم،  خفه  مي خواستم  مي فشرد،  را  گلويم  بغض 
هرچه سعي كردم خود را حفظ كنم نشد، بغضم تركيد 
و زارزار شروع به گريستن كردم. مدت ها با صداي بلند 

مي گريستم.
كسي  كه  خالو  هستيد؟  كي  شما  آخه  آقا  آقا...  ـ 
شما  نكند  كجا...  از  مي كنيد؟  گريه  چرا  نداشت،  را 

همون...
ـ پيراهنم را بالا زدم و جاي زخم عميقم را به او 

نشان دادم.
هستم،  او  بي لياقت  برادر  همان  من  من...  آره  ـ 
داشت،  او شك  در موجوديت  گاهي  برادري كه حتي 

پايانبرادري كه هرگز او را نشناخت...
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خنده جام

اسطوره
هر مرّبي كه گشت اسطوره

شهرتش نيز خود به خود جوره
تا به آنجاكه روز، تام كروز

و به هنگام شب چو بن هوره!
هر كسي مي شناسدش حتيّ

پيرزن هاي توي ده كوره!
چه به هنگام برُد يا كه شكست

همچنان پرُ نشاط و پرُ شوره
شكوه هايش عموماً از داور
يا اگر دست داد هم توره!
با كمي صبر مي تواند كه

قند و حلوا بسازد از غوره
مي رسد با ديابت او از راه

مي رود در ادامه با اوره
الغرض در نمي رود او در

توي استاديوم از كوره!
منصور عليزاده – اميديه

نان حلال
باباي خوبم آقا بلالي است

داراي قلب پاك و زلالي است
او دوست دارد كار خودش را

يك پير مرد پر شور و حالي است
در خانه ما بوي غذا نيست

آري خوراك ما، نان خالي است
فرش اتاق ما هم گليم است

قدر و بهايش بهتر ز قالي است
از زور بار اندوه و ماتم

اين قامت ما همچون هلالي است
رنگ هزاري هرگز نديديم

يار و رفيق ما صد ريالي است
گرچه «نداري» درد و غم ماست

اين جيب ما هم همواره خالي است
اما پدر را ما دوست داريم

زيرا كه نانش، نان حلالي است!
رضا الهامي – بجنورد

راه خوشحالي

ممنوع الديدار
الا اي آن كه هستي مردم آزار

نداري جز حسادت پيشه و كار
چو كار يك نفر را جور بيني

گره خواهي بيفتد توي آن كار
اگر خواهد كسي آزاده باشد

تو مي خواهي كه او گردد گرفتار
براي خود تو ميل خانه  داري

براي ديگران آلونك و غار
دلت خواهد لباس نو بپوشي

نباشد ديگران را كفش و شلوار
بگيرد خواب چشم مردمان را

فقط باشي خودت در شهر بيدار
نمي خواهم تو را نفرين نمايم

كه باشد ناپسند و زشت اين كار
ولي بايد بداني با حسادت

كشيدي دور خود بيهوده ديوار
سوا كردي خودت را از رفيقان
شدي در پيششان ممنوع ديدار!

بهمن ترابي – رامسر

در اوج سركشي هم سر به راهي
سفيدي ظاهراً اما سياهي

تو بردي آبروي هرچه مرده
بسوزي دل كه آب زيركاهي!

رايگان
در اين جا وضعيت امن و امان است

هرآن چيزي بخواهي رايگان است
نباشد مشكلي از ديد شاعر

به غير از قافيه، آن هم چاخان است!
راشد انصاري – بندرعباس

كار من اي مردمان خنداندن است
غصه را از توي دل ها راندن است
نيستي بر چرخ گردون گر حريف

چاره اش خنديدن و خنداندن است
خنده البته انرژي زا بود

روح را از خستگي پالاندن است
خرج و دخلت گر نباشد منطبق
چاره نو طرح تو افكندن است
بهترين راهي كه داري پيش پا

وام از بانك محل استاندن است
گر نخواهي يار نا اهلان شوي

پشت با انگشت خود خاراندن است
دشمني با خنده و شوخي و طنز

توي كار و بار خود درماندن است
غصه خوردن در حقيقت اي عزيز

گور خود با دست خود كنديدن است!
راه خوشنودي و خوشحالي «نجف»

جامه غم را زتن بر كندن است!
نجف اميرعضدي – كازرون

دل
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مسابقه طنز دلشوخي

هستين  بيچاره اي  و  بدبخت  آدم  مي كنين  فكر  اگه 
داستان زير رو بخونين تا به زندگي اميدوار بشين!

ماهيانه  و  هستم  كوچيك  شركت  يك  كارمند  من 
ماهيانه  به ريال! و  البته  ميليون حقوق مي گيرم  بيست 
اجاره  از  زندگيمه،  مقدار خرج  همون  بر  بالغ  چيزي 
خونه گرفته تا مخارج داخل خونه كه البته اين يكي 
رو اگه به دلار حساب نكنين حداقل به تومن مي رسه! 
تازگي ها يه دختر كوچولو هم به جمع ما اضافه شده 
اينا  حالا  مي شه!  محاسبه  يورو  به  مذكور  قيمت  كه 
جاي خودش، سر مراسم نامگذاري اين كوچولو اين 
بستري  پرخوري  بخش  تو  كه  خوردم  دل  خون  قدر 

شدم!
روز دوم تولد اين بچه بود كه خانمم رو به خونه 
فكر  بدبختيم  به  و  يه جا دراز كشيدم  رفتم  و  آوردم 
مي كردم كه يهو خانمم عين ببر بيشه مازندران پريد تو 
نامگذاري بچه چند  بايد واسه  اتاق و گفت: مسعود، 
نفر از فاميلاي نزديك رو دعوت كنيم واسه شام و يه 
مهموني مختصر بگيريم. من هنوز تو فكر اين بودم كه 
بچه  از  بعد  ماه  يه  تا  كه  قديم  زائوهاي  هم  زائو  بابا 
آوردن از جاشون تكون نمي خوردن. اين ديروز زايمان 
كرده داره جلوم جفتك چهار نعل مي زنه (!) كه خانمم 
قوانين  لوح  از  هوا  يه  كه  جلوم  گذاشت  طومار  يه 
حمورابي بزرگتر بود و گفت: اين ليست مهمونا! من 
يه نگاهي به ليست انداختم و در حالي كه برق سه فاز 
از كله ام پريده بود گفتم: خانم جان! به نظرت جاري 
شوهر عمه دختر خاله عصمت خانم، زن همسايه دو تا 

خونه اون ورتر فاميل نزديك مي شه؟!
خانمم گفت: آره ديگه، نه كه من با عصمت خانم 
آخه  گفتم:  مي كردم!  دعوتش  بايد  دارم  رودربايستي 
رودربايستي تو با عصمت خانم به جاري شوهر عمه 

دختر خاله اش چه ربطي داره؟
خانمم كه ماشاءاالله قدرت گريه اش دو ليتر بر ساعته (!) 

شروع كرد به گريه كردن و در همون حال گفت: تو 
نداري!  دوستم  اصلاً  تو  نمي دي!  اهميت  من  به  اصلاً 
مگه به چهار نفر غذا بدي مي ميري؟! اگه دست خودت 

بود كه كل اهل و عشيره ات رو دعوت مي كردي.
اعصابم  رو  تانك  عين  داشت  گريه خانمم  كه  من 
راه مي رفت و تازه بوق هم مي زد، گفتم: اولاً چهار نفر 
نه و چهارصد نفر! بعدشم من اگه فاميلم رو تا پشت 
فونصدم خبر كنم بيشتر از دوازده نفر و نيم نيستن! حالا 
پاشو برو كه بچه خودشو كشت تا من به اين موضوع 
فكر كنم. خانمم با كلي ذوق گفت: ممنونم! مي دونستم 
قبول مي كني و هنوز دوستم داري! بعد هم پاشد رفت 

و اين جوري هزينه شام هونصدنفر به گردنم افتاد!
بالاخره شب موعود رسيد و من پس اندازي رو كه 
در طي هفت سال جان كندن به دست آورده بودم در 
همون يك شب از دست دادم به چه قشنگي! خلاصه 
اين كه بالاخره پس از خفه كردن خوردني هاي خانه، 
نوبت به مراسم نامگذاري رسيد. اون هونصدنفر مذكور 
از بچه گرفته تا پيرمرد، هر كدوم يه اسم پيشنهاد دادن 
كه من تا حالا اين همه اسم تو فرهنگ اسمهاي ايراني 
خلاصه  بودم!  نديده  هم  خارجي  اسماء  انضمام  به 
وضع  زيركانه  ترفند  يه  با  اگه  موجود  وضع  با  ديدم 
به يك  مي شه  تبديل  بچه ام  نيارم  در  كنترل  تحت  رو 
خانوما!  و  آقايون  زدم:  داد  بنابراين  اسم،  كلكسيون 
اسم بچه قبلاً انتخاب شده. گفتن اين جمله همان  و 
فرو رفتن خانه در سكوتي مرگبار همان و در پي آن 
نگاه  قاتل  يك  به  دارند  كه  من، طوري  به  افراد  نگاه 
مي كنند! بابام كه شاهنامه رو حفظه و عاشق ابوالقاسم 
نذاري  آفريد  گرد  رو  نوه ام  اسم  اگه  گفت:  جونشه، 
شير مادرت رو حلالت نمي كنم! گفتم: پدر جان! اولاً 
كسي  كه  زمونه  دوره  اين  تو  اما  واجبه  شما  احترام 
اسم بچه اش رو گردآفريد نمي ذاره. مي دوني اگه اين 
در  منو  باباي  شد  بزرگ  وقتي  بذارم،  روش  رو  اسم 

داره!  شو  شير  اختيار  خدابيامرزم  مادر  دوماً  مي آره؟! 
دوست داشته باشه حلالم مي كنه و دوست نداشته باشه 
بده و  به خرج  ابتكار  از خودت  حلالم نمي كنه. شما 
يه نفرين جديد بكن! بابام گفت: حالا كه اين جوريه 
نفرين مي كنم پولدار بشي! گفتم: بابا اين كه دعاست، 
پير  كه  چيزي  مي گن  كه  همينه  گفت:  نيست،  نفرين 
نفرين  نمي بينه!  آينه  تو  جوون  مي بينه  خام  تو خشت 
تو  مي ري  شدي  پولدار  كه  بعد  بشي.  پولدار  مي كنم 
بورس و سهام مي خري بعد قيمت سهام مي آد پايين، 
بعد تو ورشكست مي شي و در آخر هم سكته مي كني 
مي ميري! منو مي گي از اين آينده نگري فكم افتاده بود 
گردآفريد  اسمشو  و  اومديم  گفتم:  شلوارم!  پاچه  تو 
بدم؟  رو چي  فاميل  افراد  لشكر  اين  گذاشتم، جواب 
نوه ام  اسم  مي گم  من  و  منم  فاميل  بزرگ  گفت:  بابام 
بايد گردآفريد باشه! اينجا بود كه پدر خانمم پريد جلو 
و رو به بابام گفت: كي گفته بزرگ فاميل تويي؟ بزرگ 
فاميل منم و اسم نوه ام رو خودم تعيين مي كنم. من با 
بررسي آمار داخل خونه متوجه شدم اگه دعوا بشه از 
جنگ جهاني دوم بيشتر تلفات مي ديم. بنابراين گفتم: 
فاميل  افراد  كه  بود  اينجا  خوبه؟  مي گيريم،   رأي  آقا 
منو از آمار مبل هاي اتاق كم و به جمع آدما اضافه و 
موافقت خودشون رو با رأي گيري اعلام كردن. منم تيز 
پريدم تو انباري و يه جعبه يخچال آوردم و رأي ها رو 
جمع كردم. بعد به كمك پنج نفر از افراد نشستيم به 
شمردن و بعد از قريب به 2 ساعت شمارش بي وقفه، 
كار تموم شد و با بررسي انجام شده فهميديم كه 55 
درصد افراد به فاطمه، 23 درصد به آيناز، 15 درصد به 
مبينا، 6 درصد به اسماء متفرقه مثل: مينا، ملينا، عاطفه، 
به  باشه  بابام  همون  كه  درصد   1 و  غيره  و  ارمغان!!! 
گردآفريد رأي داده بودن! بنابراين اسم بچه رو فاطمه 
گذاشتيم و بعد از اون شب من تصميم گرفتم برم تو 
ستاد انتخاباتي مشغول به كار بشم چون تجربه زيادي 

تو اين كار به دست آورده بودم!  

 

مسابقه طنز جعفري ـ بيرجندشوخشوخيشوخ

 مراسم نامگذاري
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آسمان خيال

در ماه جاري بين شما و كسي كه روي تحصيل يا كارتان 
اثرگذار است سوءتفاهم هايي به وجود مي آيد و اگر تلاش 
نكنيد اين سوءتفاهم را برطرف نماييد اوضاع به شدت به 
ضررتان پيش خواهد رفت. چه بسا افراد حسودي كه با شما 
توصيه  نمايند،  سوءاستفاده  وضعيت  اين  از  هستند  دشمن 
مي كنم، براي اينكه جلوي ضرر بيشتر را بگيريد هرچه سريع تر 

با كمك مشاوري آگاه به حل اين مشكل بپردازيد.
خانواده تان نسبت به گذشته بيشتر طالب ديدن شما و حضور فيزيكي و معنوي تان 

هستند. با تمام وجود به آنها توجه كنيد و از آنها غافل نشويد.
به احتمال زياد سفري برايتان پيش مي آيد كه منفعت بسياري برايتان به ارمغان 
مي آورد اين سفر ممكن است كاري باشد يا صرفاً يك تور دسته جمعي، اما خاطره 

آن هميشه با شما خواهد ماند.

از مدتها پيش در زمينه كاري و بهبود اوضاع مالي خود 
بسيار تلاش كرده و مي كنيد. مسلم بدانيد كه اين روزها 
نتايج شگفت انگيز و فوق العاده آن را خواهيد ديد. در واقع 
فرصت هاي بسيار خوبي نصيب تان مي شود كه مي توانيد از 

آنها بهره مند شويد.
دچار  است  ممكن  زناشويي تان  زندگي  هستيد  متأهل  اگر 
مشكلاتي بشود و اين مسأله بيشتر به خاطر اشتباهات و گاهي اوقات 

خودخواهي هاي خودتان به وجود مي آيد. كمي در رفتارتان تجديدنظر كنيد.
تحصيلات  سراغ  به  يا  ببينند  آموزشي  گرفته اند  تصميم  كه  كساني  اما 
طبق  اگر  بود،  خواهد  راه شان  جلوي  خوبي  بسيار  ماه  باشند  مطمئن  بروند، 

برنامه ريزي هايتان درست پيش رويد موفقيت از آن شما خواهد بود.
ورزش، ورزش و باز هم ورزش. هرگز آن را فراموش نكنيد.

در اين ماه ثمره برخي از كارهايتان را خواهيد ديد و با 
افرادي جلسات كاري  بسيار خوبي خواهيد داشت. به 
دنبال گفتگوهاي انجام شده در اين جلسات، اخبار بسيار 
خوب و فرخنده اي مي شنويد. در واقع تمام وجودتان، 
ذهن، بدن و روح تان متحد مي شوند و چشم انداز آينده 
خوبي در برابرتان قرار مي دهند و شما بايد از اين فرصت 

به دست آمده نهايت استفاده را ببريد.
به كسي علاقه مند هستيد و در آرزوي پيوستن به او، اما موضوعي پيش مي آيد 
كه متوجه مي شويد او به درد زندگي شما نمي خورد و آنچه كه از او توقع داريد 

برآورده نخواهد شد و سعي مي كنيد بر احساس تان غلبه كنيد.
انتخاب كرده ايد و در  براي آغاز  ماه خوبي را  اگر مي خواهيد درس بخوانيد 

آينده اي نه چندان دور نتيجه زحمات تان را خواهيد ديد.
غذاهاي سالم مصرف كنيد، زيرا احتمال بيماري در دستگاه هاضمه مي رود.

قصد خريد چيزي را داريد اما تاكنون بي پولي باعث شده 
نتوانيد آن را تهيه كنيد اما بالاخره مبلغ مورد نيازتان را 
در اين ماه به دست مي آوريد و بالاخره مي توانيد كالاهاي 

مورد علاقه تان را بخريد.
يكي از دوستان  قديم تان را پس از مدتها دوري مي بينيد و 
خاطرات گذشته را زنده مي كنيد و برنامه سفري را با همديگر 

تنظيم مي كنيد كه توصيه مي كنم خانواده هايتان را هم فراموش نكنيد.
خوبي  اعتبار  و  وجهه  از  ياري رسان تان  و  مهربان  رفتار  سبب  به  اجتماع  در 

برخوردار مي شويد و اطرافيان تان نسبت به گذشته به شما علاقه مند مي شوند.
زمان مناسب و خوبي براي عشق ورزيدن است. در اين روزها مي توانيد پايه هاي 

زندگي عاطفي تان را بيش از پيش محكم سازيد.

به  جامعه  در  است.  اختيارتان  و  قدرت  زمان  ماه،  اين 
برنامه اي  هر  مي يابيد.  دست  ستودني  آوازه اي  و  شهرت 
سرانجام  به  را  آن  مي خواهيد  و  داريد  دست  در  كه  را 
و  كنند  به شما كمك  كه  مي يابيد  مناسبي  افراد  برسانيد، 
اوضاع  روزها  اين  مي بريد.  پيش  را  كارتان  آسان تر  خيلي 
داخلي  خانه تان كمي درهم و برهم است و همين موضوع شما 
را نگران مي كند اما ذهن خود را بيخود مشغول نكنيد زيرا همه چيز 

رو به راه خواهد شد، فقط به زمان احتياج دارد.
خانواده  تشكيل  زودتر  هرچه  دارند  دوست  اما  و  هستند  مجرد  كه  افرادي 
بدهند، در اين ماه به آنها چند پيشنهاد ازدواج مي شود فقط بايد عجله نكنند 

و آن موارد را به خوبي بررسي نمايند.
از نظر بهداشت مراقب خود باشيد كه احتمال بيماري مي رود. بيشتر از گذشته 

از خودتان مراقبت كنيد.

بسيار  را  شما  كه  ناراحت كننده اي  موضوع  از  تازگي  به 
رنجانده بود، خلاص شده ايد. به خاطر تشكر از خداوند 

بزرگ سعي كنيد دل غمديده كسي را شاد كنيد.
از نظر كاري به شما پيشنهادي مي شود كه احتمال موفقيت 

در آن بسياركم است، خود را درگير آن كار نكنيد.
از منابع مختلف و در عين حال مشروع به شما پول مي رسد. 
با اين مبلغ بهتر است دست به يك سرمايه گذاري مطمئن بزنيد كه 

صددرصد سود خوبي نصيب تان خواهد شد.
فردي به شما حسادت مي ورزد و هر لحظه در پي صدمه زدن به شماست، اگر 

مراقب نباشيد ممكن است بتواند به شما آسيب برساند.
متأهلان هم مراقب باشند دچار سوءتفاهم با همسران شان نشوند و اگر چنين شد 

به سرعت آن را برطرف سازند.



مهر
ماه

آبان
 ماه

آذر
ماه

دي 
ماه

بهمن
 ماه

اسفند
ماه

15

 20
60

ره 
شما

 13
87

دى
 30

به 
شن

دو

بارها بر سر مسائل كوچك و جزئي با اطرافيان به خصوص 
خانواده تان دلخور و ناراحت مي شويد اگر بخواهيد به اين 
روند ادامه دهيد حتماً از پا درمي آييد. چرا روزهاي خوب 

زندگي تان را با اين مسائل كم اهميت خراب مي كنيد؟
وقتي تصميم مي گيريد كاري را انجام دهيد چنان مستقل، 
مطمئن و هوشيارانه به آن مي پردازيد كه بي برو برگرد موفقيت 

را در آغوش مي گيريد.
اين روزها نسبت به اطرافيان تان بسيار دقيق شده ايد و نگران اوضاع زندگي شان 
هستيد و دوست داريد در صورت امكان آنها را كمك يا راهنمايي كنيد. مسلم 
بدانيد كه بيش از حد گذشته مي توانيد به حمايت كساني كه دوست شان داريد 
بپردازيد. روياها و آرزوهاي بزرگي در سر داريد كه اگر آن ها را تبديل به هدف 
و اندكي هم بر تلاش تان بيفزاييد به آنها  البته هدفي معقول و شدني –  كنيد – 

خواهيد رسيد. كتابخواني را فراموش نكنيد.

با  حتي  و  شده ايد  فردي  رنجش  باعث  گذشته  در 
عذرخواهي هايتان نتوانسته ايد دل او را به دست آوريد و 
نباشيد كه  نگران  اين مسأله دغدغه ذهني تان شده است. 
بالاخره در اين ماه فرصتي فراهم مي شود كه او به طور 

كل همه دلخوري ها را فراموش مي كند.
اگر  كه  مي شويد  روبه رو  ويژه اي  موقعيت  با  كاري  نظر  از 
بتوانيد درايت به خرج داده و توجه كافي به آن داشته باشيد 
مسلم بدانيد كه شرايط را به نفع خود تمام مي كنيد، در غير اين صورت 

براي خود گرفتاري به وجود مي آوريد.
اگر خود را براي امتحاني آماده مي كنيد، مژده اينكه در نهايت طعم موفقيت را 

مي چشيد و اين تنها در سايه سعي و تلاش رخ مي دهد.
اگر متأهل هستيد بين شما و اعضاء خانواده تان بحث و گفتگويي ناراحت كننده 
درمي گيرد و اگر مجرد هستيد ممكن است دوست تان مدتي از شما دوري كند. 

با كشف علت اين رفتار به اصلاح اوضاع بپردازيد.

در اين روزها با مشكلات مالي روبه رو مي شويد، مشكلاتي 
كه واقعاً نمي دانيد با آنها چه كنيد، آنقدر كه خود را بسيار 
درمانده و عاجز فرض مي كنيد و مي خواهيد از همه چيز 
بگريزيد. اما فرار هيچ مشكلي را حل نمي كند بلكه اوضاع 
را وخيم تر مي سازد. با مشكلات پيش آمده رو در رو شده و 
به مبارزه برخيزيد، در اين راه مي توانيد از افراد آگاه و دلسوز 
هم كمك بگيريد. مطمئن باشيد كه اوضاع رو به راه هم خواهد شد. فردي 
را كه هميشه دوست داشتيد اما فكر مي كرديد كه او كوچكترين علاقه اي به شما 
ندارد، در اين روزهاي سخت به شما ثابت مي كند كه چقدر برايش اهميت داريد 

و اين موضوع بسيار دلگرم تان مي كند.
لذت بخش  بسيار  و  مفرح  لحظات  كوچك،  و  خرد  شادي هاي  از  مي توانيد  تا 

بسازيد و انرژي مثبت تان را بيش از پيش حفظ كنيد.

احساس  شما  مي شودو  نزديك  خود  پايان  به  دارد  سال 
مي كنيد كارهاي عقب افتاده بسياري داريد كه بايد به آنها 
بپردازيد و نگراني تمام وجودتان را گرفته است. قبل از 
هر چيز برنامه هايتان را بر اساس اولويت شان منظم و مرتب 
كنيد و آنگاه بدون اينكه به گذر سريع لحظه ها و روزها فكر 

كنيد آنها را انجام دهيد.
بي نظيري  سعادت  و  شادي  خانوادگي تان  و  شخصي  زندگي  در 
وجود خواهد داشت، مراقب باشيد با ندانم كاري آن را خراب نكنيد. اگر متأهل 
هستيد همسرتان بيش از پيش يار و ياورتان خواهد بود و چنانچه مجرد هستيد 

حتماً يار دلخواه تان را مي يابيد.
اگر  و  مي گذرانيد  را  سختي  دوره  تحصيل تان  زمينه  در  هستيد  محصل  اگر 
مي خواهيد دست به كار خارق العاده  و كم نظيري بزنيد الان وقتش نيست فقط تا 

آنجا كه مي توانيد بر معلومات خود بيفزاييد.

در جامعه به شهرت و آبرويي درخورتان دست مي يابيد 
و تقريباً هر كاري را كه در برنامه هايتان داريد مي توانيد 

به انجام برسانيد.
مدتها ذهن تان درگير مسائل كم اهميت ولي ناراحت كننده 
شده است، اما در اين ماه اتفاقاتي مي افتد كه ياد مي گيريد 
با موضوعات ناراحت كننده چگونه كنار بياييد و حتي آنها را 

از پيش رو برداريد.
از دست  را  آنها  و چنانچه  مي آيد  پيش  درآمد  براي كسب  فرصت هاي خوبي 

ندهيد بدون ترديد مشكلات مالي تان برطرف مي شود.
با  يا خير  مناسب مي باشد  او  آيا  نمي دانيد كه  به شما علاقه مند است و  فردي 
اندكي توجه به رفتار و علايق و خواستهاي او مي توانيد تشخيص دهيد كه به 

درد هم مي خوريد يا بهتر است از هم دوري كنيد.
ورزش كنيد تا بدن تان هميشه سالم بماند.

ماهي كه پيش رو داريد ماهي پر از كار و فعاليت است 
روزهاي  مسلماً  باشيد  نداشته  كارتان  در  نظم  اگر  و 
خسته كننده اي پيش رو خواهيد داشت؛ بنابراين قبل از هر 

چيز يك برنامه ريزي دقيق براي خود ترتيب دهيد.
پيشنهاد كار جديدي به شما مي شود كه اگر بدون در نظر 
گرفتن تمام جوانب، آن را بپذيريد ممكن است با مشكلات 
ناراحت كننده اي روبه رو شويد. قبل از اقدام به هر كاري با افراد 
آگاه و در عين حال خيرخواه مشورت نماييد. مدتهاست كه از خدا رويگردان 
اينطور  اما  او مي بينيد.  از چشم  برايتان پيش مي آيد  شده ايد و هر مشكلي كه 
نيست، خداي بزرگ عقل و درايت به انسان ها ارزاني داشته است كه اگر بتوانيد 
به  باشيد،  داشته  تحمل  و  عين حال صبر  در  و  بنديد  كار  به  به خوبي  را  آن 
اكثر اهداف تان مي رسيد و زندگي منطقي و معقولي خواهيد داشت. به سلامت 

جسماني تان بيش از گذشته اهميت دهيد تا مبتلا به بيماري هاي فصلي نشويد.
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باسلام؛
زني هستم 24 ساله. مدت 2 سال هست كه ازدواج كرده ام قبل از ازدواجم با 
چند پسر دوست بودم ولي وقتي همسرم زمان خواستگاري پرسيد كه با كسي تا 
به حال دوست بوده اي يا نه؟ به او دروغ گفتم و منكر رابطه هاي قبلي ام شدم. 
حال احساس مي كنم همسرم به من شك كرده و متوجه رفتارهاي قبلي من 
شده. هم عذاب وجدان دارم و هم مي ترسم كه همسرم به اين موضوع يقين 

پيدا كند. در اين صورت از من بيزار مي شود و حتي امكان دارد مرا طلاق دهد.
به نظر شما در اين موقعيت چه روش و كاري را در پيش بگيرم؟

سارا ـ الف
پسرهايي كه  با دخترها و  بنده در جلسات مشاوره خانواده  سركار خانم سارا، 
قصد ازدواج با يكديگر را دارند به آنها توصيه مي كنم كه تا قبل از ازدواج به هر 
مسأله اي كه برخورد مي كنيد با دقت به بررسي آن بپردازيد و با ديد شك و ترديد به 
مسائل نگاه كنيد و تا اطلاعات لازم و كافي را به دست نياورده ايد و شك هاي خود 
را به يقين تبديل نكرده ايد اقدام به ازدواج نكنيد، اما پس از ازدواج بايد بسياري از 
مسائل را ناديده بگيريد و به قول معروف چشم هاي خود را در خصوص برخي از 
مسائل ببنديد. خصوصاً تأكيد مي كنيم كه راجع به گذشته همسرتان خيلي تحقيق و 
تفحص نكنيد. به عبارت بهتر قبل از ازدواج راجع به تمام مسائل تحقيق و تفحص 
كنيد چشم ها باز باز، بعد از ازدواج راجع به گذشته همسرتان خيلي تحقيق و تفحص 

نكنيد چشم هاي خود را درخصوص برخي از مسائل ببنديد.
نباشيد اين موضوع  لذا به شما توصيه مي كنم كه نگران روابط گذشته خودتان 
مربوط به گذشته بوده است و خداوند رحمان، بخشنده ترين است، بنابراين اگر شما 
به همسرتان وفادار بمانيد و به زندگي مشترك خويش علاقه مند باشيد و به شوهرتان 

از صميم دل عشق بورزيد جاي هيچ نگراني نيست.
يادآور مي شوم كه بايد به گونه اي رفتار كنيد كه اعتماد همسرتان را جلب كنيد، 
با پوششي مناسب و  از منزل  بيرون  در منزل خودتان را زيبا و آراسته كنيد و در 
باوقار رفتار كنيد و به گونه اي رفتار كنيد كه كسي به شما توجه نكند. با اين كارها 
هم حاشيه امنيت خوبي را براي خودتان بوجود آورده ايد و هم اعتماد همسرتان را 

دختري 17 ساله ام. بنده پنجم دبستان در امتحان ورودي تيزهوشان قبول شدم 
و سوم راهنمايي هم در امتحان ورودي دبيرستان. مدرسه ي ما شرايط خوبي دارد 
اما درس هاي مدرسه بسيار زياد است، تازه كلاس فوق العاده هم داريم كه اين 
كلاس ها مرا خيلي خسته مي كند. دو روز در هفته هم در كلاس زبان حاضر مي شوم 
باتوجه به حجم  دارد.  زياد  و كلاس موسيقي هم مي روم كه احتياج به تمرين 
زياد فعاليت ها، نگران كنكور هستم و استرس دارم. از خودم راضي نيستم. بايد 
خيلي بيشتر از اينها براي كنكور درس بخوانم. دلم مي خواهد داستان هايي كه در 
ذهن دارم به رشته تحرير دربياورم اما وقت و فرصت اين كار را ندارم. هميشه 
فكر مي كنم وقتم دارد تلف مي شود. به گذشته كه فكر مي كنم عذاب وجدان 

مي گيرم و غصه گذشته را مي خورم. به من بگوييد چه كنم؟
امضاء محفوظ

نگران كنكور هستم

    توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 با تلفن 29993346 يا 29993203 تماس گرفته و 
سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

صادق گرجي- مشاور خانواده 
و مدرس دانشگاه همراز

هم عذاب وجدان دارم هم مي ترسم

جلب كرده ايد، در اين صورت اگر هم شوهرتان متوجه روابط گذشته شما بشود، 
مي توانيد او را متقاعد كنيد كه اين موضوع به قبل از ازدواج ارتباط داشته است و 

شما زندگي مشتركتان را دوست داريد.
به هر حال نحوه رفتار كنوني شما آينده زندگي مشتركتان را مي سازد. در ضمن 
به خاطر داشته باشيد كه خداوند ناظر بر رفتار شما است و رفتار درست امروزتان را 

ضامن بقاي زندگي مشتركتان قرار خواهد داد.
براي شما زندگي آرام و به دور از تنش آرزو مي كنم م م
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دختري 30 ساله ام. يك سال قبل برايم خواستگاري آمد كه 42 سال سن 
ديد من فاصله ي  از  نداشتم.  ديدنش  به  بنده تمايلي  اما  بود،  و مجرد  داشت 
به  و  رسماً  لذا  داشتند  ديدنش  به  اصرار  خانواده  اما  بود،  زياد  خيلي  سني مان 
تنهايي به خواستگاري آمد. كمي با هم صحبت كرديم و شماره موبايلش را به 
خانواده ام داد و تماس تلفني داشتيم. از خودش صحبت كرد؛ اينكه هيچ پولي 

پس انداز نكرده  است و دنبال يك زندگي خوب و آرام است و...
يك ماه از قضيه گذشت و بنده جواب مثبتم را اعلام كردم و خانواده تحقيق 
كردند و همسايه ها از خانواده اش تعريف كردند اما از خودش شناختي نداشتند. 
بالاخره روز بله برون فرا رسيد و او به همراه خانواده اش به خانه مان آمدند اما 
فرداي آن روز در كمال ناباوري به من گفت: «برايت آرزوي خوشبختي مي كنم.» 
گفتم: «مرا مسخره كردي؟» به همين راحتي با احساساتم بازي كرد و مرا به 
حال خودم گذاشت و ضربه شديدي به من وارد آورد. هر چه اصرار كردم به چه 
علت؟ پاسخ منطقي نداد. به زمين و زمان بد مي گفتم و ناراحت بودم تا اينكه 

يك روز با او تماس تلفني گرفتم و قطع كردم و او خودش تماس گرفت.
اكنون يك سال از قضيه مي گذرد. او بنا به گفته ي خودش، هنوز منتظر هست 
ما با هم عروسي كنيم. نمي دانم حرفهايش را باور كنم يا خير، دلسوزش باشم 
يا نه؟ راستش به او علاقه مندم و ته دلم منتظر آمدن او. بايد بگويم خانواده ام 

در جريان تماس ما نيستند، منتظر راهنمايي شما هستم.
رويا ـ .

دوست عزيز، روياخانم ، نامه شما را خواندم، كمي به هم ريخته به نظر مي رسيد، 
فكر كنم تمركزت را به خاطر علاقه شديد به آن مرد از دست داده اي، شايد بيشتر 

ذهن شما درگير عشق و علاقه اي شده كه نسبت به او پيدا كرده اي.
بررسي ها نشان مي دهد كه مردها به راحتي به دختر دلخواهشان دل مي بندند و 
به راحتي هم از او دل مي كنند اما در مقابل دخترها وقتي به كسي دل مي بندند به 

سختي از او دل مي كنند.
به نظر مي رسد كه نياز شما به داشتن يك همدم و سن مناسب براي ازدواج، باعث 
ترغيب شما براي ازدواج با مردي شده كه 12 سال از شما بزرگتر است. اختلاف سني 
زيادي با هم داريد ضمن اينكه او پس انداز خوبي هم ندارد، معلوم نيست كه در اين 

مدت چه كار مي كرده است.
كمي احساساتي شده ايد، سن شما هم در حال افزايش است و اين مسائل باعث 
او  با  كه  تلفني  تماس هاي  با  باشيد  مطمئن  كنيد.  عمل  شتاب زده  شما  كه  شده اند 

با احساساتم بازي كرد

با دختري 17 ساله،  متوجه شدم كه  را خواندم  نامه شما  وقتي  دوست گرامي، 
باهوش و پرتوان برخورد كرده ام.

شما انرژي زيادي براي موفقيت تحصيل و شغل داريد و به نظر مي رسد آينده 
درخشاني در انتظار شما است.

البته اگر قبل از رسيدن به هدفهاي بزرگي كه داريد به ازدواج فكر نكنيد (حداقل 
ورقه  يك  روي  بر  را  خود  علائق  بايد  دلخواهتان).  دانشگاهي  رشته  در  قبولي  تا 

بنويسيد. به عنوان مثال:
كلاس هاي فوق برنامه

كلاس موسيقي
مطالعه دروس اصلي مدرسه

مطالعه كتابهاي درسي براي كنكور
داستان نويسي

...
پس از آن برخي از برنامه ها را به دوره تابستان واگذار كنيد، مثل «داستان نويسي» 

و مابقي را اولويت بندي كنيد؛ يعني از بين كارهايي كه ليست كرده ايد، آنهايي كه 
مهم تر هستند را در اولويت اول انجام دهيد و مابقي را كه از نظر علاقه و ضرورت 
را  خود  افكار  كار،  اين  از  پس  كنيد.  حذف  دارند  قرار  بعدي  رده هاي  در  انجام 
روي كارهاي ضروري متمركز كنيد و زمان هايي را كه در اختيار داريد به كارهاي 
واجب تر اختصاص دهيد. شما در بعضي از روزها برنامه هاي متمركزي داريد و تا 
ديروقت در مدرسه هستيد اما در عوض بعضي از روزها نيز زودتر به منزل مي رسيد، 

سعي كنيد روزهايي كه كارهاي سبك تري داريد، بهتر از وقتتان استفاده كنيد.
با  پيدا مي كنيد  كه  فرصتي  اولين  در  هر روز  در  كنيد  اينكه، سعي  آخر  توصيه 
باقي بماند از  سرعت مهم ترين كارتان را انجام دهيد به اين ترتيب اگر هم كاري 
اولويت كم تري برخوردار است و شما خودتان را كم تر سرزنش خواهيد كرد كتاب 
«قورباغه را قورت بده» نوشته بريان تريسي اين مفهوم را به خوانندگان انتقال مي دهد 
كه براي مقابله با تنبلي بايد به خودتان اين قول را بدهيد كه من سعي مي كنم هر روز 
ابتدا مهم ترين كار را انجام دهم و به قول معروف اول قورباغه را قورت بدهم (كار 

مهم را انجام بدهم) و بعد به سراغ كارهاي ديگر بروم.
به اميد تحقق آرزوهاي بزرگ زندگي تان

گرفته اي خودتان را كوچك كرده ايد يعني به طور غيرمستقيم به او گفته ايد:
«تو را به خدا بيا با من ازدواج كن و كشته مرده ازدواج با تو هستم» چرا خودتان 
را بي ارزش كرده ايد، اگر فكر مي كنيد كه سن شما بالا رفته است بهتر است بدانيد كه 

سن اكثر دخترها براي ازدواج بالا رفته است و اين جاي نگراني ندارد.
در ضمن فكر نكنيد كه اين فردي كه به خواستگاري تان آمده است، تنها خواستگار 
شما است، حتي اگر از نظر ظاهري نيز خيلي زيبا نباشيد، حتماً موارد بهتري براي 
خواستگاري خواهيد داشت. لذا توصيه مي كنم خودتان را با كلاس هاي آموزشي و 
هنري سرگرم كنيد و انرژي خود را در راه يادگيري و مسير صحيح هدايت كنيد. 
مطرح  كه  مورد  اين  از  بدتر  شرايطشان  شما  بعدي  كه خواستگاران  باشيد  مطمئن 
كرده ايد نخواهد بود. به خدا توكل كنيد چون اتصال به خداوند متعال شما را آرام 

مي كند و سبب خير و صلاح و رستگاري تان مي شود.
براي شما روزهاي قشنگي آرزو مي كنم



18

 20
60

ره 
شما

 13
87

دى
 30

به 
شن

دو
ل 1

شك
ل 2

شك

چرا، چگونه

اسكنر چگونه كار مي كند؟
اسكنرها در چند سال اخير به يكي از ابزارهاي پركاربرد و مهم تبديل شده اند. 
فن آوري اسكنر در سراسر جهان به روش هاي مختلف و انواع گوناگون كاربرد دارد، 

از جمله:
مسطح  اسكنرهاي 
(شكل 1): اين اسكنرها 
اسكنرهاي  آن  به  كه 
مي گويند،  هم  روميزي 
داشته  متفاوتي  انواع 
اسكنر  معمول ترين  و 
در  حقيقت  در  است. 
اين  به  بيشتر  مقاله  اين 
پرداخته  اسكنرها  نوع 

شده است.
تغذيه  اسكنرهاي 
كاغذي: شبيه اسكنرهاي مسطح است و مي تواند به طور خودكار يك سري مستندات 

را براي اسكن كردن باز كند.
موردنظر  تصوير  برروي  و  گرفته  دست  با  كه  است  اسكنري  دستي:  اسكنرهاي 
مي كشيد تا آن را اسكن كنيد. از خريدن اسكنرهاي دستي اجتناب كنيد مگر اينكه 

بخواهيد مستندات باريك، مانند ستون هاي روزنامه را اسكن نماييد.
اسكنرهاي استوانه اي: از اين اسكنرها در صنعت چاپ استفاده مي شود تا تمام 

جزئيات تصاوير ضبط شود.
ضبط  است.  آن  پردازش  و  تصوير  يك  تحليل  و  تجزيه  برمبناي  اسكنر  اساس 
تصوير و متن به وسيله فن آوري OCR (تشخيص كاراكتري نوري) به شما اجازه 
ذخيره اطلاعات درون يك فايل رايانه اي مي دهد. سپس مي توانيد تصوير را تغيير 

داده يا اصلاح كنيد  آن را يا چاپ كرده يا روي يك صفحه وب منتشر نماييد.
آناتومي يك اسكنر مسطح

اجزاء مختلف يك اسكنر مسطح عبارتنداز:
يك   ،CCD  *
در  كه  حافظه  وسيله 
ذخيره  اطلاعات  آن 
ماندن  جاي  به  شده 
ثابت  مكان  يك  در 
(مكانش  مي چرخد 
مي شود).  عوض 

(شكل 2) 
* آينه

* هد اسكن
* صفحه شيشه اي

* لامپ
* لنز

* درپوش
* فيلتر

* موتور پله اي
* تسمه

* منبع تغذيه
* پورت هاي رابط

* مدار كنترل
* ميله ثابت نگهدار

نور  به  حساس  ريز  ديودهاي  حاوي   CCD است.    CCD اسكنر  اصلي  جزء 
مي كنند.  تبديل  (بارالكتريكي)  الكترون  به  را  (نور)  فوتون ها  ديودها،  اين  هستند،  
فتوسيت نام ديگر اين ديودهاست. هركدام از اين فتوسيت ها به نور حساس هستند. 
هر چقدر نور روشن تر به هر يك از فتوسيت ها برخورد نمايد بار الكتريكي بيشتري 

توليد مي شود كه در آن ناحيه جمع مي شوند.
به بخش  لنز  فيلتر و  آينه،  از طريق يك سري  تصوير سندي كه اسكن مي كنيد 

CCD مي رسند.

فرآيند اسكن كردن
* ابتدا سند روي صفحه شيشه اي قرار مي گيرد و درپوش اسكنر گذاشته مي شود. 
بخش دروني درپوش در اكثر اسكنرها سفيد و تعداد اندكي سياه است. درپوش پيش 
زمينه اي يكدست فراهم مي كند به طوري كه نرم افزار اسكنر بتواند اندازه سند درحال 

اسكنرهاي  اكثر  در  كند.  درك  را  اسكن 
كتابهاي  صفحات  اسكن  هنگام  مسطح، 
ضخيم مي توانيد درپوش را بازنگهداريد.

به  سند  كردن  روشن  براي  لامپ   *
كار مي رود. لامپ موجود در اسكنرهاي 
كاتدي  فلوئورسنت  لامپ  يا  جديدتر 
اسكنرهاي  كه  درحالي  است  زنوني  يا 
فلوئورسنت  استاندارد  از لامپ  قديمي تر 

استفاده مي كردند. (شكل 3)
فيلتر  لنز،  (آينه ها،  مكانيسم  كل   *
تشكيل  را  هداسكنر  هم  با   (CCD و 

مي دهند. هد اسكنر به وسيله تسمه اي كه به موتور پله اي متصل است به آرامي از 
روي سند مي گذرد. هداسكنر به ميله ثابت 
نگهدارنده (شكل 4) متصل است تا هنگام 

عبور هرسند هيچ لرزشي رخ ندهد.
آينه  يك  وسيله  به  سند  تصوير   *
منعكس  ديگر  آينه ا ي  روي  به  زاويه دار 
مي شود. در برخي از اسكنرها تنها دوآينه 
اسكنرها  از  ديگر  برخي  اما  دارد،  وجود 
اندكي  آينه  هر  هستند.  آينه  سه  حاوي 
متمركز  را  تصوير  ابتدا  تا  است  محدب 
كوچكتر  سطحي  روي  به  سپس  كرده 

منعكس نمايد.
لنز  يك  روي  را  تصوير  آخر  آينه   *

فيلتر موجود  به وسيله  لنز  منعكس مي كند. 
روي CCD تصوير را متمركز مي كند.

ترتيب قرار گرفتن فيلتر و لنز بسته به نوع اسكنر متفاوت است. برخي از اسكنرها 
از روش اسكن سه عبوري استفاده مي كنند. در هر عبور از يك فيلتر متفاوت (قرمز، 
سبز يا آبي) موجود بين لنز و CCD  استفاده مي شود. پس از اينكه كار هر سه عبور 
تكميل شد، نرم افزار اسكنر از سه تصوير فيلتر شده براي تشكيل يك تصوير تمام 

رنگي استفاده مي كند.
اكثر اسكنرهاي امروزي از روش عبور منفرد استفاده مي كنند. لنز تصوير را به سه 
نسخه كوچك شده  از همان تصوير تبديل مي كند. هر نسخه كوچكتر از درون يك 
فيلتر رنگي روي يك بخش متمايز از CCD عبور مي كند. سپس اسكنر داده هاي به 
دست آورده از سه بخش CCD را با هم تركيب كرده ويك تصوير تمام رنگي به 

دست مي دهد.
تفكيك پذيري (رزولوشن) و درون يابي
در  تصوير  وضوح  و  تفكيك پذيري 
اسكنرها متفاوت است. حداقل تفكيك پذيري 
در اكثر اسكنرهاي مسطح 300×300 نقطه در 
اسكنرها  تفكيك پذيري   است.   (dpi) اينچ 
يك  در  موجود  حسگرهاي  تعداد  وسيله  به 
از  (افقي))   x جهت  در  (نمونه گيري  رديف 
CCD و (نمونه گيري در جهت y (عمودي)) 

با موتور پله اي تعيين مي شود. (شكل 5)
حدود   ،300×300 تفكيك پذيري  در  مثلاً 
فعال مي شود.  افقي  2550 حسگر در رديف 
نوع  اين  از  رديف  سه  سند  عبور  يك  در  و 

رديف وارد عمل شده كه روي هم 7650 حسگر مي شود.
دارد. هرچه لامپ زنون  بستگي  استفاده  نور مورد  به كيفيت  نيز  وضوح عكس 
روشن تري به كار رود و لنز مورد استفاده از كيفيت بالاتري برخوردار باشد تصوير 
از لامپ هاي  زنون  لامپ هاي  واقع  در  دارد.  بيشتري  بسيار  آمده وضوح  دست  به 

فلوئورسنت استاندارد بهتر هستند.
درون يابي

كردن  اسكن  نرم افزار  آن  طي  كه  است  فرآيندي  واقع  در  اسكنر  در  درون يابي 
رزولوشن به دست آمده از تصويري را بهبود مي بخشد. در واقع اين كار با اضافه كردن 
پيكسل بين نقاطي است كه توسط CCD اسكن شده است. مثلاً اگر تفكيك پذيري 
(رزولوشن) سخت افزاري 300×300 و تفكيك پذيري درون يابي آن 300×600 باشد 
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7 حسگر مي شود.
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مشاغل محسوب  از خطرناك ترين  يكي  در جهان  شايد  و  بريتانيا  در  اين شغل 
مي شود پزشكان و پرستاران هنگام انجام وظيفه نسبت به پليس ها، نگهبانان امنيتي يا 

صندوق داران بيشتر در معرض حمله ديگران قرار مي گيرند.
پرستاران هنگام انجام وظيفه شان شب و روز مجبورند كساني را كه دچار عوارض 
ناشي از مصرف الكل، مواد مخدر يا به طور كلي بيمار رواني هستند را آرام كرده و 
تسلي دهند. حتي متعادل ترين افراد هنگام بيماري يا وقتي درد مي كشند نمي توانند 

انتظار را تحمل كرده و به افراد سركش و عصباني تبديل مي شوند.
اجازه ندهيد اين لباس رسمي و سفيد شما را گول بزند و پرستاران به طور متوسط 
بيش از كساني كه در خيابان ها آرم پليس روي شانه هايشان است گرفتار خشونت 
و  استخوان ها  شده،  پرتاب  پايين  سمت  به  پلكان  از  بارها،  آنها  مي شوند.  ديگران 
دندانهايشان شكسته و يا توسط سرنگ و چاقو مورد حمله قرار گرفته اند. حتي گاهي 

اوقات پيش آمده كه پرستاري هنگام انجام وظيفه جان خود را از دست داده است.
گزارش هاي ارائه شده از كميسيون ايمني و بهداشت بريتانيا حاكي از آن است كه 
34 درصد از پرستاران در مقايسه با 20 درصد از پليس ها و نگهبانان امنيتي هنگام 

انجام وظيفه مورد حمله قرار گرفته اند.
بيشتر  كه  آنجايي  از  و  شتم شده اند  و  به ضرب  تهديد  پرستاران  از  درصد   48

صدمات گزارش نشده باقي مانده اند احتمال بالا رفتن اين درصد نيز وجود دارد.
البته پزشكان هم از ناحيه بيماران شان بدرفتاري مي بينند اما اين پرستاران هستند 
كه متحمل بيشترين صدمه و آسيب مي شوند. در تحقيقي كه در انگلستان به عمل 

مورد  اقوام شان  يا  بيماران  توسط  پرستاران  از  درصد   77 شده  معلوم  است  آمده 
از  تنها 38 درصد  آنها  مقابل  قرار گرفته اند در حالي كه در  بدرفتاري و خشونت 

پزشكان با چنين بدرفتاريهايي روبه رو شده اند.
در سال 1998 انجمن بين المللي پرستاران دريافت كه 94 درصد از 461 پرستار 
از سراسر دنيا هنگام انجام وظيفه شان مورد خشونت كلامي قرار گرفتند و 35 درصد 
تحقيقي  و  كرده اند  ترك  را  شغل شان  ناراحت كننده  وضعيت  اين  خاطر  به  آنها  از 
در استراليا نشان داد كه 26 درصد از پرستاران روزانه با انواع خشونت ها از جمله 
تهديد،  بدرفتاري كلامي و حمله فيزيكي روبه رو هستند و از اين ميان 13 درصد با 

يك اسلحه مورد حمله قرار مي گيرند.
در ايالات متحده پرستاران سه برابر بيشتر از مشاغل ديگر در محيط كار خود با 

خطر مواجه مي شوند.
چه بايد كرد؟

اتخاذ  راه حل هايي  زمينه  اين  در  بايد  جهان  سراسر  قانونگذاران  و  بيمارستان ها 
كنند. برخي از بيمارستان ها از نگهبانان امنيتي و زنگ خطر استفاده مي كنند. برخي 
تزيينات  يا  با رنگها و  يا درمانگاه را  بيمارستان  ديگر سعي مي كنند فضاي داخلي 

آرامش بخش مناسب نمايند.
برخي از بيمارستان هاي استراليا از بيماران خود مي خواهند كه تعهدي مبني بر عدم 

رفتار خشونت آميز امضاء كنند.
رواني،  بخش  پرستار  يك  شدن  كشته  از  بعد  متحده  ايالات  بهداشت  مركز 
قانونگذاران را مجبور به تصويب قانوني كرد كه به موجب آن از كارمندان بيمارستان 

در برابر خشونت هاي محل كار حمايت مي كرد.
بيمارستاني در بيرمنگهام انگلستان به راه حل خوبي دست يافته و آن اين است كه 
با به كار بردن روش هاي ابتكاري بيماران كمتر منتظر مي مانند. معمولاً انتظار كشيدن 

بيماران را خشمگين مي كند.
از  مي دهيد  انجام  كه  كاري  خاطر  به  چيز  هر  از  قبل  هستيد  پرستار  شما  اگر 
شما سپاسگزاريم و كارشناسان توصيه مي كنند هنگامي كه متوجه شديد بيماري در 
حرف زدن و حركاتش بسيار عجله دارد، با صداي بلند و يا بي ادب حرف مي زند، 
دستهايش مشت كرده هستند و صورتش برافروخته و قرمز است، احتمال دارد دست 

كسي  چنين  با  اگر  بزند.  خشونت آميز  رفتارهاي  به 
روبه رو شديد مطمئن باشيد كه راه فراري در اختيار 
داشته  بيمار  با  متر   2 تا   1/5 فاصله اي حدود  داريد. 
زدن  فرياد  حال  در  كه  كسي  با  نكنيد  سعي  باشيد. 
است حرف بزنيد، در برابر ناسزاها عكس العمل نشان 
است  ممكن  كه  آنجا  تا  را  سوءتفاهم ها  اما  ندهيد، 
اگر  و  بپذيريد  را  به حق  و شكايات  سازيد  برطرف 
به  كه  گرفته ايد  قرار  شرايطي  در  كرديد  احساس 
تنهايي از پس آن برنمي آييِد، از همكاران خود كمك 

بخواهيد.

نويسنده: لوراليخطر
ترجمه: ناديا زكالوند

مراقب باشيد اين خطرها در كمين
 من و شماست

پرستاري

پس نرم افزار بين نقاط گرفته شده توسط CCD يك پيكسل اضافه مي كند.
واژه ديگري كه در مورد اسكنرها استفاده مي شود عمق بيت يا عمق رنگ است 
و اشاره به تعداد رنگهايي دارد كه اسكنر قادر به توليدمجدد آن است. هر پيكسل به 
24 بيت براي ايجاد رنگي واقعي و مجازي نياز دارد كه تمام اسكنرها از اين توانايي 

برخوردارند.
انتقال تصوير

از فرآيند است و اگر مي خواهيد تصوير  تنها يك بخش  اسكن كردن يك سند 
اسكن شده تان مفيد باشد بايد آن را به رايانه منتقل كنيد (شكل 6). اسكنرها بسته به 

ال ل نده: ن

نوع شان از چند روش براي متصل شدن به رايانه بهره مي جويند:
* موازي ـ براي انتقال عكس به رايانه از پورت (مدخل) موازي استفاده مي كنند 
يعني چندين بيت در يك لحظه، همزمان از طريق چند سيم منتقل مي شود، اما اين 

آهسته ترين روش انتقال دردسترس است.
* رابط سيستم رايانه اي كوچك ـ روشي استاندارد است براي ايجاد ارتباط ميان 
رايانه و ديسك گردان ها، نوار گردان ها و ساير دستگاه ها از جمله اسكنر كه نيازمند 
انتقال داده بسيار سريع هستند. اين رابط به صورت يك كارت درون رايانه نصب 

مي شود.
* پورت (Universal Serica Bus) USB ـ اسكنرهاي USB سرعت، راحتي 

كار و كيفيت را در كنار هم دارد.
* Firewire ـ اسكنرهاي باكيفيت فوق العاده بالا از اتصال هاي Firewire كه 
داده ها را سريع تر از USB منتقل مي كنند بهره مي جويند. در واقع Firewire براي 

اسكن تصاوير با تفكيك پذيري بسيار بالا مطلوب هستند.
شما در رايانه تان به نرم افزاري نيز احتياج داريد كه بتواند با اسكنر ارتباط برقرار 
تمام  زبان  اين  مي كنند.  استفاده    TWAIN نام  به  زباني  از  اسكنرها  اكثر  و  كند. 

ارتباط هاي بين اسكنر و رايانه را تفسير مي كند.
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ناهيد نوري كورايم

بفهمد  تا مرا  باشم  دلم مي خواست كسي را داشته 
باشد، اهل  با من درد دل كند. كسي كه اهل حال  و 
بگو و بخند. نه مثل پدرم عبوس باشد و نه مثل مادرم 

مشكوك.
او  با  تا  باشم  داشته  را  كسي  مي خواست  دلم 
دلم  بگويم.  آرزوهايم  از  و  بزنم  قشنگ  حرف هاي 
هم  با  علايقمان  كه  باشم  داشته  را  كسي  مي خواست 
با  و  بيايد  فوتبال خوشمان  تيم  از يك  باشد،  مشترك 

يك نوع موسيقي حال كنيم.
هم  با  كه  باشم  دوست  كسي  با  مي خواست  دلم 

همجنس و همسان و هم كفو باشيم.
باشم كه پول  نه، دلم نمي خواست كسي را داشته 
بابايش از پارو بالا برود و به اصطلاح مايه دار باشد و 

ماشين آخرين مدل زير پايش.
يك  و  بزنيم  قدم  پارك  توي  هم  با  داشتم  دوست 
بار من براي او بستني بخرم و يك بار او براي من. چه 
هميشه  و  باشد  داشته  پولدار  دوست  آدم  دارد  فايده 
زيربار منت برود؟ من ترجيح مي دهم اگر پول نداشته 
باشم هيچ وقت آيس پك نخورم. آيس پكي كه يكي 

ديگر براي آدم بخرد، هيچ مزه اي ندارد!
دلم  كه  مي نوشتم  يعني  مي گفتم،  داشتم  بله، 
مي خواست كسي را داشته باشم كه با من همجنس و 

هم كفو و هم سليقه باشد.
فابريك  رفيق  يك  كه  مي كرد  ايجاب  سنم  خب، 
داشته باشم. دور و برم غير از حسن  و مجتبي و اشكان 
و نويد كسي نبود. نه اينكه اينها بچه هاي خوبي نباشند، 
و  قيصر  رفاقت دست هرچه  و  معرفت  توي  اينها  نه، 

تختي ست را از پشت بسته اند!
خيلي لوطي و با مرامند. اما من غير از لوطي گري و 

مرام به چيزهاي ديگري هم فكر مي كردم.
مثلاً با حسن كه عشق بوروسلي و جكي چان است، 
چطور مي شود از فروغ و سهراب حرف زد؟ يا مثلاً با 
اشكان كه يك استقلالي دو آتيشه است چطور مي شود 

براي تماشاي بازي هاي پرسپوليس به استاديوم رفت؟
و  هم سوسول  كه خيلي  نويد  با  مي شود  خدائيش 
تيتيش ماماني ست و عشق تريپ و آدامس ريلكس و 
تمام وقتش را توي ميلادنور و پاساژ ونك مي گذراند، 

به دنبال 
نخود سياه

سري به كتابفروشي هاي روبروي دانشگاه زد و دنبال 
سري كامل كتاب هاي هزار و يك شب گشت؟

مي گويند كه رفيق خوب از برادر بهتر است. اما من 
نه برادر داشتم و نه رفيق خوب!

دلم مي خواست كسي را داشته باشم كه واجد تمام 
شرايط يك رفيق خوب از نظر من باشد.

كسي پيشنهاد داد كه سري به نت بزنم. من هم رفتم 
شروع  را  جستجو  و  نشستم  دنج  كافي نت  يك  توي 
كردم. در عرض يك ساعت و سي و هفت دقيقه، پنج 
اهل حال و  نظر  به  پيدا كردم كه همه شان  تا دوست 

دل بودند!
اسم هاي  اما  نگفتند  را  واقعي شان  اسم  البته 
اينترنتي شان: كاكتوس، بنده خدا، يوزارسيو، تيمورلنگ 

و اتاق مخفي بودند.
همه شان آدم هاي ادبي و با سوادي به نظر مي رسيدند. 
براي انتخاب يكي شان به عنوان رفيق فابريك احتياج به 

مطالعه و بررسي داشتم.
اول رفتم سراغ «يوزارسيو» پرسيدم: مشخصات؟

اسم  طلايي.  موهاي  و  سبز  چشم هاي  گفت: 
اينكه  براي  نامادري ام زليخاست و پدرم تصميم دارد 
را  اسمش  و  ثبت احوال  برود  شود،  كامل  ست مان 

عوض كند و بگذارد بوتيفار!
پرسيدم: از كدام شاعر خوشت مي آيد؟

گفت: من عاشق غزل هاي سليمانم.
گفتم: مي آيي با هم قراري بگذاريم؟

طرف  از  كه  است  قشنگ  وقتي  تا  دوستي  گفت: 
مقابلت هيچ ذهنيتي نداشته باشي.

مي تواني او را به هر رنگ و هر شكلي درآوري اما 
وقتي كه ديديش تبديل مي شود به پوست و استخوان. 
ممكن است از حالت خنده اش يا تن صدايش خوشت 
سري  و  زرد  دندان هايي  صاحب  است  ممكن  نيايد. 
مي افتد  و  مي كند  سقوط  يكهو  وقت  آن  باشد.  تاس 

و تنها مي شوي.
دوست  دلم  من  اما  حرفي ست.  هم  اين  گفتم: 

راستكي مي خواهد نه يك تصوير ذهني.
ديگر  جايي  را  روزي ات  خدا  كه  برو  پس  گفت: 

حواله كند.
رفتم سراغ «بنده خدا».

پرسيدم: شما؟
گفت: من مسلمانم

قبله ام يك گل سرخ
جانمازم چشمه

مهرم نور
دشت سجاده ي من

من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم.
گفتم: معلوم است كه اهل دلي. سهراب را دوست 

داري؟
خدا  كه  را  كه  هر  و  دارم  دوست  را  خدا  گفت: 
عالم  همه  كه  عالم  همه  بر  عاشقم  بدارد.  دوست  را 

از اوست.
گفتم: دلم مي خواهد ببينمت.

گفت: ديدن بايد به دل باشد نه به صورت. سيرتم را 
ببين و از صورتم درگذر.

گفتم : اما من ديدن دلي بلد نيستم. تازه، چشمهايم 
هم آستيگماتند و بايد از نزديك نگاهت كنم!

گفت: پس مرا با تو كاري نيست كه اصلاً اهل دل 
نيستي و معلوم است كه چشم چراني!

رفتم سراغ «كاكتوس»
پرسيدم: مشخصات ظاهري؟

دو  و  چهل  و  متر  يك  طول  به  موهايي  گفت: 
سانتي متر كه روزانه حدود يك ساعت و چهل و دو 

و  زدن  ژل  صرف  وقت  ثانيه  پنج  و  بيست  و  دقيقه 
چسب زدن بهشان مي كنم.

پرسيدم: مگر خداي ناكرده موهايتان زخم شده كه 
بهشان چسب مي زنيد؟

گفت: معلوم است كه خيلي امل و از مرحله پرتي، 
اما عيبي ندارد. من مدتهاست كه دنبال رفيق مي گردم و 
اين عيبت را به حسن هاي احتمالي آينده ات مي بخشم.

اهَ، حواسم را پرت كردي. داشتم چه مي گفتم؟
چسب  موهايتان  به  كه  مي فرموديد  داشتيد  گفتم: 

مي زنيد.
گفت: بله، براي اينكه موهايم طبق آخرين مد باشند 

بهشان چسب و ژل مي زنم و سيخ سيخشان مي كنم.
هر  كه  را  موهايتان  شما  يعني  پرسيدم:  ناباورانه 
كدام يك متر و چهل و دو سانتي متر است، سيخ سيخ 

مي كنيد؟
فاتحانه خنديد و گفت: بله.

گفتم: آن وقت طول خودتان با موهايتان روي هم 
رفته خيلي مي شود؟!

دارم  منتها  ها.  مايه  همين  توي  چيزي  يك  گفت: 
تلاش مي كنم كه به ارتفاع برج ميلاد برسم و ركوردم 

در كتاب گينس چاپ شود.
گفتم: عجب اعتماد به نفسي!

گفت: معلوم است كه آدم حسود و عقده اي هستي، 
اما چون دنبال رفيق مي گردم، اين عيب را به حسن هاي 
احتمالي آينده ات مي بخشم و چون مي خواهم تفاوت 
دو  ساعت  بگيري،  اندازه   برايم  ميلاد  برج  با  را  قدم 

بعدازظهر همانجا مي بينمت.
گفتم: متاسفم. من دوست دارم با كسي همقد خودم 
بلند  با من زيادي  دوست شوم. قد شما براي دوستي 

است.
برو كه خدا روزي ات رو  نگفتم حسودي؟!  گفت: 

جاي ديگري حواله كند.
شكلي  چه  شما  پرسيدم:  مخفي.  اتاق  سراغ  رفتم 

هستيد؟ آيا موهاي شما هم بلند است؟
گفت: هيس، يواشتر حرف بزن.

پرسيدم: مي شود برايم از علايقتان بگوييد؟
گفت: هيس، يواشتر حرف بزن.

با هم چت  داريم  ما  نمي زنم.  گفتم: من كه حرف 
مي كنيم. فراموش كرده ايد؟

گفت: هيس، يواشتر حرف بزن.
گفتم: انگار شما يك چيزتان مي شودها!

گفت: هيس، يواشتر حرف بزن.
گفتم: برو بابا. خدا روزي ات را جاي ديگري حواله 

كند!
و رفتم سراغ «تيمور لنگ»

علاقه  تيمورلنگ  و  تاريخ  به  انگار  شما  گفتم: 
داريد.

پرسيد: تاريخ يعني چه؟ تيمورلنگ ديگر كيست؟
گفتم: پس شما كه تاريخ و تيمورلنگ را نمي شناسيد، 

چطور اين اسم مستعار را انتخاب كرده ايد؟
استاد  يادداشت هاي  تيمور،  عاشق  من  گفت: 
را  خودم  اسم  مي لنگد،  چپم  پاي  چون  و  دوشنبه ام 

تيمور لنگ گذاشته ام.
اين بار نوبت من بود كه بپرسم: استاد دوشنبه ديگر 

كيست؟
گفت: فكر كردي نشناختمت؟ تو نخودسياه مجله ي 

جواناني و حتماً تيمور استاد دوشنبه را مي شناسي!
لو  دليل  به  را  ارتباطم  و  خاموش  را  چراغم  فوراً 

رفتن شخصيت اصلي ام قطع كردم.
دوست  يافتن  براي  من  تلاش  كه  بود  اين چنين  و 

بي ثمر ماند!!

دوست يابي 
اينترنتي
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خوش خيال

مشغله ي فكري من در تمام دوران پرشر كودكي هميشه اين بود كه توي رفتار 
آقام دقيق شم و بفهمم كه چه كاري رو مي پسنده و من بايد انجام بدم و چه كاري به 
نظرش قبيح و شرم آوره. اينكه چرا من اينارو درك نمي كردم، اشكال ادراكي نداشتم 
بلكه طبق فرمايشات ننه كلثوم، آقام، زبونش با دلش يكي نبود؛ يعني وقتي مي گه 
دير  يعني زودباش  نكن،  كارو  اين  فعلاً  وقتي مي گه  و  نكن،  يعني  بكن  رو  كاري 
مي شه! اين چه نوع منشي بود من سر در نمي آوردم و ننه مي گفت كه بايد تيزهوش 

باشي تا بفهمي!
از اهم خصايص آقام مي شه اشاره كرد به اينكه وقتي مي گه «نه» من نمي آم يعني 
دوست دارم بيام و بيشتر اصرار كنيد و وقتي مي گه «باشه، مي آم» يعني دوست ندارم 

بيام اما شما اصرار داريد!
اينطوري  بزرگ خاندان خوش خيال  آقام،  مورد  در  كلثوم  ننه  نمي دونستم چرا 
اظهار نظر مي كنه، اين چه شيوه ي تربيتي بود كه آقام دنبال مي كرد و اين رو ننه براي 
من تشريح كرد كه «آقات زبونش با دلش يكي نيس» يعني اگه يه نقطه ضعف در 
ميون صدها هزار نقطه ي قوتش باشه اونم همينه كه دلش يه چيز مي خواد و زبونش 

چيز ديگه!
ننه اخلاق آقام رو توجيه مي كرد و مي گفت: تقصيري هم نداره، مرده و غرور 
داره، مردها خيلي از حرفها رو توي حصار دلشون نگه مي دارن، اما من اين اصل رو 
نمي پذيرفتم و از همون بچگي دنبال اثبات اين ادعا بودم، حرف كه مرد و زن نداره، 
حرف رو بايد گفت، حالا اگه نمي شه به زبونش آورد مي شه وسيله اي اختراع كرد 

كه به اون وسيله بشه حرف دلها رو شنيد!
اما اختراع وسيله كه به همين سادگي ها نبود! دل آدمها هم به همين راحتي ها كه 
حرف رو بروز نمي ده! پس بايد به دنبال راه ديگه اي مي گشتم و اون هم اين بود كه با 
به زبون آوردن حرفهاي دلم به آقام ثابت كنم كه مردها هم مي تونن حرفهاي دلشون 
رو به زبون بيارن و به سادگي به عيال مربوطه شون بگن كه چه احساسي دارن و 

چقدر زندگي براشون شيرينه!
من اولين حركت آموزشي خودم رو وقتي انجام دادم كه معلم مربوطه سركلاس 
اومد  و من هم در حضور جمع اظهار نظر كردم كه چقدر امروز بد لباسه و اصلاً تيپ 
مناسب و دل پسندي نداره. من فقط حرف دلم رو به زبون آوردم اما گفتن اين حرف 
همان و صداي خنده ي بچه ها هم همان و پيچاندن گوش من توسط معلم هم همان و 
توبيخ و اهداي نامه ي مراجعت اولياي گرامي هم همان، آقاي معلم از حرف دل من 
بسيار عصباني بود و به آقام تذكر مي داد كه چرا خوش خيال مراعات خيلي چيزها رو 

نمي كنه و آقام هم با شرمندگي كامل بيان كرد كه نمي دونه اين بچه به كي رفته!
بعد هم تا خونه با من هيچ حرفي نزد، تا صداش كردم داد زد كه: خوش خيال! 
آدم همه ي حرفها رو به زبون نمي آره، حرف دل فقط بايد توي دل بمونه و من هم با 
افتخار از رفتار خودم دفاع مي كردم كه من فقط و فقط چيزي كه تو دلم مونده بود 

گفتم! بعد هم آقام يه فرمولي رو ترسيم كرد:
بيان حرف دل = برخوردهاي متفاوت + افتادن از چشمها (محبت × نفرت) تلخ/

شيرين = برخوردهاي متفاوت
اما من هنوز هم اعتقاد دارم كه وقتي حرف دل توي دل آدم بمونه كه اون دل 
مي پوسه و مي تركه، حرف هاي دل بايد گفته بشه، تا دل آدم از حرف خالي شه و 

جاش محبت بياد!
توي چشم آقام كه زل مي زدم دلم مي خواست بهش بگم چقدر دوستش دارم اما 

آقام مي گفت نبايد حرف دلت رو بزني!
من خوش خيال هنوز هم معتقدم كه بقال سركوچه بايد بدونه كه من مي فهمم 

ماست تاريخ گذشته به دستم داده!
راننده ي تاكسي بايد بدونه كه من مي دونم داره كرايه اضافي ازم مي گيره، رئيس 
اداره بايد بدونه كه من مي فهمم هواي يه كارمندو بيشتر از بقيه داره، اما اگه بهش 

بگم ممكنه موقعيتم خراب بشه!
و تو... تو هم بايد بدوني كه من چقدر... نه! بذار اين توي دلم بمونه اين جوري 

هر دومون راحت تريم!

اما اگه آدم با نرمي و ملايمت و ملاطفت، حرفي رو كه ته ته دلش مونده به زبون 
بياره و زبون شيريني داشته باشه كه خيلي هم دشمن پيدا نمي كنه!

اگه آقام به عيالش مي گفت كه چقدر براش احترام قايله كه خيلي اختلافا پيش 
نمي اومد، اگه آقام به ننه كلثوم مي گفت كه چقدر دست پختش خوبه كه ننه كلثوم 

واسه دستاي چروكيده اش گريه نمي كرد!
پر  برام  دلت  اما  هستم  معمولي  دوست  يه  تو  واسه  من  كه  مي گه  زبونت  چرا 
مي كشه؟ چرا دلت تنگ مي شه اما ادعا مي كني كه اصلاً به يادم نبودي؟ چرا چشمات 
همه جا دنبال من مي چرخه و بعد مي گي كه اصلاً فكر نمي كردي دعوتت رو قبول 

كنم؟!
و  معاشرت  سالها  از  پس  خيال  من خوش  بررسي هاي  و  تحقيقات  همه ي  اينها 
ارتباط نزديك و تنگاتنگ با دوستان، آشنايان، همشهريان و اهالي محله است! من 
مي گم بيا حرف دلت رو راحت بزن و خالي شو، اگه دير بشه، چي؟ اگه يه وقت 
تو  نيس و  مثل سابق  اوضاع  تموم شده و ديگه  ببيني همه چي  و  چشماتو واكني 
موندي و يه كوله بار حرف نگفته، اونوقت چيكار مي كني؟ تا دير نشده بجنب، زبونت 

رو با دلت يكي كن. فعلاً تا بعد.

معصومه پاكروان

زبونت روبادلت يكي كن
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زهرا جهانشاهي  زنگ خطر

برگ هاي پائيزي زير پايم خش خش مي كند. دلم نمي آيد آنها را له كنم، اما حياط 
نارنجي است. بالاجبار حياط را طي  از برگ هاي زرد و  كانون اصلاح وتربيت پر 
مي كنم و وارد اتاق روانشناسي مي شوم. روانشناس، سوژه مورد نظر را معرفي مي كند 
و پسرك براي گفتگو روبه رويم مي نشيند. بي قرار و بي تاب است، تمام تنش از شدت 
آتش خشمي كه در دلش است، مي سوزد. يك لحظه احساس كرد قلبش از تپيدن 
ايستاد، داشت حالش به هم مي خورد از يادآوري چيزي كه بر او گذشته است. اجازه 
دادم خشمش فروكش كند و بر اعصابش مسلط شود، آنگاه لب به سخن بگشايد. 

دقايقي گذشت و راز دل برملا كرد:
دي)   5) پنجشنبه  هم  سومي  و  كرده اند  عروسي  دوتايشان  كه  دارم  خواهر  سه 
عروسي اش است. من هم براي جشن عروسي مي روم و ده روز بهم مرخصي داده اند. 
دو تا داداش هايم نيز بزرگتر از من هستند. همه آنها تا ديپلم پيش رفتند اما من اهل 
درس و مدرسه نبودم و تا اول راهنمايي بيشتر درس نخواندم. هيچ علاقه اي به درس 
نداشتم. هر چه مادر مي گفت، بي فايده بود. برادرها هم زورشان به من نمي رسيد. 
پدر هم نداشتم براي همين چون يتيم بودم و ته تغاري هر كاري مي خواستم انجام 
مي دادم و سوءاستفاده مي كردم. مستاجر بوديم و فشار زندگي بر دوش برادرها و 
مامان. مامان هر چه نصيحت مي كرد كه درس نمي خواني لااقل سر كار برو؛ از اين 
گوش مي گرفتم از آن گوش در مي كردم. اگر خيلي پاپيچم مي شد قول مي دادم فردا 
صبح سر كار مي روم و تا صبح هم مامان همه چيز يادش مي رفت و اگر صبح گير 
مي داد، مي گفتم امروز هم گذشت، فردا صبح مي روم دنبال كار و اين روند سالها 
ادامه داشت. مي خوردم و مي خوابيدم و خوش مي گذراندم و پول توجيبي ام را - 
هفته اي سي هزار تومان - از خواهرهايم مي گرفتم. هر ساعت هم دلم مي خواست 
به خانه مي رفتم. يك موقع ساعت 8 شب، يك وقت 9 شب و يك زمان 12 شب و 
اگر اعتراضي مي كردند سر و صدا راه مي انداختم و خانواده هم به خاطر حفظ آبرو 
صدايشان درنمي آمد. معمولاً عيدها با خانواده ام بودم و بقيه مواقع با دوستان و رفقا 
به پارك، مسافرت، كوه و ... مي رفتيم. خودم اهل چيزي نبودم اما تفريحي مشروب 
مي خوردم و قليان مي كشيدم. يادم مي آيد يك بار كه مسافرت رفته بوديم در شمال 
ويلايي اجاره كرديم و موقع تخليه ويلا بچه ها هر كدام به بهانه اي ويلا را ترك كردند 
و من ماندم و صاحب ويلا. مجبور شدم هزينه را بپردازم و وقتي به جمع شان پيوستم 
چه؟»  نبود  جيبم  تو  پول  اگر  مي كرديد.  من  به  اشاره  يك  لااقل  «بي معرفتا،  گفتم: 
همه خنديدند و گفتند: «بهنام و بي پولي؟ پولدار ما تويي، از اون گذشته كمي مزاح 
كرديم. يه موقع دلخور نشي.» من هم به حساب رفاقت گذشت كردم. يا اينكه سال 
قبل خانه ي ما آمده بودند. كسي در خانه نبود. رفقا خوردند و ريختند و پاشيدند و 

موقع رفتن هر چه پول داشتيم بردند ـ خرجي خانه و كرايه خانه ـ و من بي خبر از 
همه جا موقع رفتن آنچنان قهقهه اي مي زدند كه نگو و نپرس. فكر كردم در مشروب 
اندازه خوشحالند. وقتي رفتند و مادر به خانه آمد،  تا اين  زياده روي كرده اند كه 
از اينكه خانه را با آشغال داني اشتباه گرفته بودم كلي غر زد و دعوا كرد. شب كه 
سراغ پولها رفت تا كرايه خانه را به صاحبخانه بدهد از تعجب خشكش زد. باورش 
نمي شد. همان طور مات و حيران به جعبه خالي نگاه مي كرد و بعد آنچنان عصباني 
شد كه حد ندارد. وقتي داد و بيداد راه انداخت و گفت: «از دست تو و رفقات چيكار 
كنم؟» من هم صدايم بلند شد و هرگز فكر نمي كردم رفقا به قول خودشان شوخي 
به اين بي مزگي كرده باشند اما حق با مادرم بود. آنها پولها را دزديده بودند و وقتي 
قضيه لو رفت گفتند: «شوخي كرديم.» اما من احمق دوستي ام را با چنين افرادي ادامه 

دادم و بلايي به سرم آمد كه حقم است.
با رفقا به شهر ديگري رفته بوديم. همه چيز  شايد 9ـ8 ماه پيش براي عروسي 
خوب بود. ساعت 12 شب مجلس عروسي تمام شد و ما هم راهي تهران شديم. در 
يكي از خيابانهاي آن شهر پليس به ماشين ما مظنون شد و ايست داد. ما چهار نفر 
بوديم و من پشت رل نشسته بودم  يك دفعه ديدم رفقا قمه درآوردند. در بازرسي 
مقدار زيادي پول و كيف پيدا كردند. پليس هم ما را در پاسگاه نگه داشت و صبح 
به آگاهي فرستاد. در آگاهي چهار شاكي پيدا كرديم كه كيف شان و جيب شان را 
رفقا زده بودند و چون همه جا با هم مي رفتيم شاكي ها از من هم شكايت كردند. 
آنها وثيقه گذاشتند و آزاد هستند، اما من نه پولي دارم نه خانواده دل خوشي از من 
دارد كه اين پول را جور كند. بايد غرامت را ـ يك ميليون تومان ـ بپردازم تا شاكيان 
رضايت دهند. دو ماه در آگاهي بودم و شش ماه هم در كانون هستم. در اين هشت 

ماه هيچ كدام از دوستانم نه به من سر زده اند نه تماس تلفني گرفته اند.
مادرم وقتي به ملاقاتم آمد، گفت: «به خاطر رفيقات اينجا اومدي حالا هيچ كدوم 

حالت رو مي پرسن؟ هيچ كدوم سراغي از تو مي گيرن؟»
به كارهاي رفقايم خيلي فكر كردم. مادر راست مي گويد.  به حرفهاي مادرم و 
هيچ كدام راه راست را طي نمي كنند. همه اهل خلافند، حتي از خانه دوست شان هم 
دريغ نكردند. من با آنها خيلي عياق بودم حتي از برادرهايم بيشتر صميمي بودم اما از 
صميميت من سوءاستفاده كردند. من خراب آن ها شدم اما آنها ارزش اين دوستي را 
نداشتند. بايد اين پول را بپردازم. با مددكار صحبت كردم برايم قسط بندي كند. اگر 
مددكار قبول كند و شاكي ها رضايت دهند و از اينجا آزاد شوم ديگر اطراف رفقاي 
نارفيق نمي گردم و سراغ رفيق بازي نمي روم. آنها را به حال خودشان مي گذارم و 

زندگي خودم را درست برنامه ريزي مي كنم.

برگ هاي پائيزي زير پايم خش خش مي كند. دلم نمي آيد آنها را له كنم، اما حياط 
نارنجي است. بالاجبار حياط را طي  از برگ هاي زرد و  كانون اصلاح وتربيت پر 
مي كنم و وارد اتاق روانشناسي مي شوم. روانشناس، سوژه مورد نظر را معرفي مي كند 
و پسرك براي گفتگو روبه رويم مي نشيند. بي قرار و بي تاب است، تمام تنش از شدت 

م م

آتش خشمي كه در دلش است، مي سوزد. يك لحظه احساس كرد قلبش از تپيدن 
م م

ايستاد، داشت حالش به هم مي خورد از يادآوري چيزي كه بر او گذشته است. اجازه 

من نه پولي دارم نه خانواده دل خوشي از من دارد كه اين خراب رفيقخراب رفيق
پول را جور كند 

پدر نداشتم، چون يتيم بودم و ته تغاري، هر كاري مي خواستم انجام 
با آنها خيلي عياق بودم اما از صميميت من سوءاستفاده كردند مي دادم و سوءاستفاده مي كردم

با تشكر از همكاري مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران
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* سهيلا مؤدبي قصه هاي جدايي

نمي خواهم به نمي خواهم به 
همسرم خيانت كنمهمسرم خيانت كنم

شنيدن اين خبر براي همه مانند  يك شوك بود، در مخيله كسي نمي گنجيد كه 
چنين چيزي را باور كنند، غيرممكن بود، اين اتفاق كمي نبود، حرف جدايي من و 
همسرم، هيچ كس اصلاً نمي توانست باور كند زندگي مشتركمان به اينجا ختم شود. 
حق داشتند. تا يك سال قبل هم همينطور بود، زندگي مان طوري بود كه باعث 
ديگر چه  اوصاف  اين  با  نداشت.  ديگران مي شد. خوشبختي مان هيچ كم  حسادت 

كسي مي توانست باور كند كه ما نخواهيم با يكديگر زندگي كنيم. 
چهار سال از ازدواجمان مي گذشت و من و او الگوي ديگران بوديم. اطرافيان 
تغيير كرد.  قبل  از يك سال  اما درست همه چيز  مثال مي زدند.  براي يكديگر  ما را 
بدبختي  بيشتر درگير  پا مي زدم  از اوج خوشبختي سقوط كردم و هر چه دست و 
مي شدم. شوهرم مرد خيلي خوبي بود. خصلت هاي خودش را داشت، شايد بعضي 
از كارها و رفتارش را نمي پسنديدم، اما از همان ابتدا سعي كردم با آن كنار بيايم. او 
را دوست داشتم و اين ايرادهاي كوچك چيزي نبود كه نتوان ناديده گرفت. بالاخره 
پايه گذاري كرديم  براساس علاقه  انساني ضعف هايي هم دارد. زندگي خود را  هر 
و اتفاقاً هم خوب پيش رفتيم. اما انگار كه ما را چشم زده باشند، يكدفعه همه چيز 
بهم خورد، مدتي بود كه احساس بي حوصلگي مي كردم. اما شوهرم باور نمي كرد. 
پيش خود فكر مي كرد من چيزي كم ندارم كه بخواهد ناراحتم كند، اما كم كم از 
مدل زندگي مان خسته شدم؛ چقدر خودم را با كارهاي خانه مشغول مي كردم. حتي 
براي رهايي از اين مشكل به باشگاه ورزشي و كلاس هاي آموزشي و هنري مختلف 
هم رفتم اما هر كدام مدتي بعد تمام مي شد. دلم مي خواست از تحصيلاتم استفاده 
كنم، اما او مي گفت هرچقدر كه با كاركردن در بيرون از خانه حقوق بگيرم بيشتر 
از آن به من پول مي دهد ولي در خانه بمانم. اما من نمي خواستم به خاطر پول در 
آوردن كار كنم. اصلاً درآمد برايم مهم نبود، فقط مي خواستم از نظر روحي تخليه 
به  اين موضوع  نداشتم.  استقلال  اين حرف هاي همسرم احساس آزادي و  با  شوم. 
نظر پيش پا افتاده كم كم برايمان به گره كوري تبديل شد كه حتي با دندان هم باز 
نمي شد. شوهرم مي خواست هرچه زودتر بچه دار شويم. اما من مناسب نمي دانستم، 
به اين زودي نمي خواستم با آوردن بچه به طور كامل دست و پايم بسته شود. انگار 
و  از جر  بعد  بيشتر سرباز كند، يك روز  ما  تا مشكلات  بود  بهانه اي  اين موضوع 
بحث با يكديگر به تلفن همراهم پناه بردم و نمي دانم چطور به چند شماره كه اصلاً 
نمي شناختم و ساخته ذهنم بود پيام فرستادم تا برايم دعا كنند. بعد از دقايقي تلفن 
آنقدر  بودم.  فرستاده  پيام  برايشان  بود كه  افرادي  از همان  يكي  زد،  همراهم زنگ 
دلم از زندگي پر بود كه شروع كردم به حرف زدن و درد دل كردن با او، روز اول 
اصلاً متوجه نشدم كه با يك مرد نامحرم بيشتر از يك ساعت تلفني صحبت كرده ام. 
«آرش» آدم خيلي خوش صحبتي نبود، اما خوب به حرف هايم گوش مي داد. همين 
كه مي ديدم سعي مي كند دلداريم بدهد برايم با ارزش بود. شايد حتي قابل مقايسه با 
همسرم هم نبود. يك جوان بيكار كه حالا برايم تبديل به هم صحبت خوبي شده بود. 
كم كم به او عادت كردم. روزي چند مرتبه با او تلفني صحبت مي كردم و همين باعث 
شده بود كه بين من و همسرم بيش از قبل فاصله بوجود بيايد. ديگر به يكديگر كاري 
نداشتيم، حداقل دعواهايمان كمتر شده بود. اما دچار عذاب وجدان بودم. مي دانستم 
كه دارم به شوهرم خيانت مي كنم. مرد ناشناسي را محرم حرف هايم مي دانستم و با 
او صحبت مي كردم، حتي چند مرتبه آرش خواسته بود كه يكديگر را ببينيم اما من 
موافقت نكردم. من فقط بر اثر احساس تنهايي كه مي كردم مي خواستم حرف هايم را 
به كسي بگويم، اما دلم نمي خواست اطرافيانم از مشكلات زندگي مان باخبر شوند، 
براي همين به حرف زدن با آرش پناه بردم. ولي هر وقت به همسرم نگاه مي كردم از 
خودم بيزار مي شدم. خيانت، خيانت است. من همسرم را كنار گذاشته و براي درددل 
كردن يك غريبه را ترجيح داده بودم. چند مرتبه سعي كردم آرش را فراموش كنم، 

حتي يك بار به او از احساسم حرف زدم و گفتم ديگر نمي خواهم با يكديگر تماس 
داشته باشيم و او نيز قبول كرد. اما من نمي توانستم تحمل كنم. به او عادت كرده 
براي همين چند روز  او احساس علاقه مندي هم مي كردم،  به  نمي دانم حتي  بودم. 
بعد دوباره با او تماس گرفتم، اين در حالي بود كه با خودم درگير بودم، مي دانستم 
اين كارم خطا است و اما انگار از كنترل خودم خارج بود. بناچار تصميم گرفتم كه 
حداقل خودم را راحت كنم، مي خواهم از همسرم جدا شوم. حداقل اينطور به او 

خيانت نمي كنم و نزد وجدان خود شرمنده نيستم. 
 

 از اوج خوشبختي سقوط كردم 
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نقد فيلم

جيمزباند جيمزباند 
همچنان همچنان 
قهرمانقهرمان

نگاهي به تازه ترين فيلم 
جيمزباند ـ ذره اي آرامش

ذره اي آرامش
كارگردان: مارك فارستر. فيلمنامه: پل هاگيس، نيل پروايس، رابرت 
ويد. موسيقي:  ديويد آرنولد. مدير فيلمبرداري: روبرتو شيفر. تدوين: 
مت چيز، ريچارد پيرسون. طراح صحنه: دنيس گاسنر. بازيگران: دانيل 
كريگ ]جيمزباند[، اولگا كوريلنكو ]كاميل[، ماتيو آمالريس ]دومينيك 
]ماتيس[، جما آرترتون  ]ام[،  جيانكارلو جيانيني  گرين[، جودي دنچ 
]گرگ  هاربور  ديويد  ليتر[،  ]فليكس  رايت  جفري  فيلدز[،  ]استرابري 
بيم[، جاسپر كريستنسن ]آقاي وايت[، آناتول تائوبمن ]الويس[، روري 
كينر ]تانر[، خواكين كاسيو ]ژنرال مدرانو[. 106 دقيقه. محصول 2008 

.Qos, Bond 22, B22 :انگلستان، آمريكا. نام ديگر
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خلاصه داستان:
جيمزباند كه از خيانت «وسپر» ـ زني كه دوستش داشت ـ سرخورده شده، براي 
يافتن حقيقت، آقاي «وايت» را دستگير و او را به مقر سازمان متبوع خود در ايتاليا 
مي برد. اما هنگام بازجويي يك مأمور نفوذي «ام» را زخمي و وايت را فراري مي دهد. 
مأمورين M16 ردي ميان فرد خائن و بانكي در هائيتي يافته و ام  باند را به آنجا اعزام 
مي كند. در هائيتي باند با «كاميل» برخورد مي كند كه به دنبال گرفتن انتقام شخصي 
است. كاميل باند  را به سوي مردي به نام دومينيك گرين هدايت مي كند. تاجري 
بي رحم و ثروتمند كه در رأس تشكيلاتي به نام «كوانتوم» قرار دارد. باند با تعقيب رد 
گرين در اتريش، ايتاليا و آمريكاي جنوبي به نقشه مخوف او مبني بردست گذاشتن 
 CIA روي يكي از بزرگ ترين منابع طبيعي جهان پي مي برد. اما اين كار بي رضايت
ممكن نيست و در نتيجه پاي افراد بسياري در دو سوي اقيانوس به ماجرا كشيده 
باند نسبت به تعقيب پرونده شك كرده و آن را يك  اما «ام» كه در نيت  مي شود. 
انتقام جويي شخصي مي داند، كارت هاي اعتباري او را باطل كرده و از وي مي خواهد 
تا به لندن بازگردد. باند امتناع كرده و به سراغ «ماتيس» مي رود. مردي كه خيلي زود 
جان خود را بر سر كمك به باند از دست مي دهد. مأمور محلي M16 به نام «فيلدز» 
نيز كه شيفته باند شده و به او كمك كرده، در هتل محل اقامت شان كشته مي شود و 

اين واقعه باند را تبديل به هدف متحرك همكاران خود مي كند...
بيشتر از سي سال است كه مجموعه سينمايي «باند» به صورت يك سريال ساخته 
مي شود و مقالات و كتاب هاي تأثيرپذيري از آن نوشته شده است و كساني كه امروز 
پدربزرگ هايي  نوه هاي  و  سوم  نسل  تقريباً  مي كنند  مشاهده  باند  از  را  تصوير  اين 
هستند كه حداقل موفق شدند يك تا شش نسخه از اين مجموعه را روي پرده سينما 

تماشا كنند.
در  كه  آنچه  و  نمي شود  عوض  جيمزباند  سن  نسل،  چرخش  اين  پي  در  اما 
فيلم هاي قبلي تا كازينورويال ديده بوديم، انيميشن ها و كارتون هاي علمي ـ تخيلي 
نسل  فيلمي كه  بيست  اين  در  و  بودند  مارول شبيه  استريپ  قهرمان هاي كميك  به 
پدران و پدر بزرگان در خاطرشان هست، مأموريت او كاملاً عوض نمي شود و هيچ 
تغيير خاصي در پرسوناژ او وجود ندارد. اما دو فيلم اخير نه تنها از حيث وجود 
كريگ هنرپيشه جديد بهره كافي را مي برد، بلكه تا حدودي علاقه مندان خاص سينما 
را توانسته راضي نگه دارد. كريگ در مجموعه چند نفره اعضاي خانواده باند، دومين 
نفر بعد از شون كانري شناخته مي شود؛ البته تفاوت اجراي اين دو بازيگر در اين 

گفته خودش، دو كتاب از آثار يان   فلمينگ و نگاهي به فيلم «از روسيه با عشق» و 
«گلدفينگر»  است.

هيچكس در فيلم تازه باند برخلاف رسم هاليوودي ها گرفتار پايان شاد نمي شود و 
هيچ تماشاگري بعد از تمام شدن فيلم خوشحال نيست؛ چرا كه او از ابتدا مثل يك 
ماشين كشتار در حال نابود كردن خشونت و بي رحمي است. در واقع «باند» جديد 
سفري  مجموعه،  اين  داستاني  از شكل  درست  تعريف  واقع  در  نمي  شود.  رستگار 
عاطفي براي گرفتن انتقام ضمن انجام مأموريت است و پيامي كه خانم «ام» رئيس 
امكان  بوروكراتيك  نظام هاي  فيلم است كه در  پيام اصلي  باند مي گويد،  مادرگونه 
انجام كار درست وجود ندارد. باند دست از سبك سركشي هايش با شيوه خشونت 
برنمي دارد و اگر آن جيمز قديمي كمي رنگ و لعاب نابجا داشت و هجوآميز بود، 
اين قصه ذره اي آرامش را القا  نمي كند. سعي كارگردان و نويسندگان اين فيلم تازه 
نكنند؛ چرا كه  بدل  فيلم هاي سابق  به ماجراجويي كاغذي  را  فيلم  تا  بوده  اين  در 
سابق براين مرسوم بود اين قهرمان بعد از كلي جنگ و درگيري با چاشني تعقيب و 
گريز، پيراهن شيك و تر و تميزش دست نخورده باقي بماند، اما كارگردان «ذره اي 
آرامش» با كمي شيطنت سعي كرده در همان رديف و استانداردهاي گذشته در قالب 
«كازينو رويال» اثرش را عرضه كند. چرا كه وقتي طنز و سبك سري از باند گرفته 
شود چيزي جز قصه اش باقي نمي ماند و وقتي خوب به قصه اش، بنگريم كليشه اش 

ساده انگارانه جلوه مي كند.
از  بعد  «كازينورويال» شروع مي شود،  پايان  از  يقيناً  كه  دوم  داستان قسمت  در 
مي كند  احساس  خود  وجود  در  را  وصف ناپذيري  معشوقه اش،  خشم  شدن  كشته 
برابر مي شود. در واقع رفتاري كه از او سر مي زند  انگيزه هاي آدمكشي او چند  و 
يك جور خودزني و خالي كردن خشم درونش محسوب مي شود تا به يك آرامش 
روحي دست يابد؛ برداشتي كه به واقع بعد از 11 سپتامبر از جامعه آمريكايي از ديد 
يك آلماني تبار آمريكايي درست به نظر مي آيد. در واقع چرخ هاي اين ماشين كشتار 
در عراق به گردش در مي آيد و جيمزباند نمادي از اين ماشين كشتار مي شود. در 
جهاني كه اين فيلم تصوير مي كند از روسيه و اتحاد كمونيستي خبري نيست و با 
شيطنت، طعنه اي به ديكتاتوري هاي كوچك آمريكاي لاتين مي زند تا شور حمله به 
كمونيست هاي سابق در اين فيلم و اينديانا جونز زنده شود. اما اين فيلم در مضمون 

به نظر مي رسد كه  بيشتر نمادين  بنيان بازي و حركات كانري  خلاصه مي شود كه 
جلوه گري اين نمادها در طرز لباس و نوشيدن هاي او بيشتر به چشم مي آيد.

در دو فيلم اخير، زن ها در حاشيه فيلم حضور ندارند و شايد موجبات تغيير مسير 
او را فراهم مي كنند. رابطه باند با زنان اطرافش در حد يك معاشرت نيست و خود 
او هم قرار نيست خوش قيافه باشد و به جنگ كساني برود كه بيشتر از فضا آمده اند 
و ابرقهرمان هستند، برعكس در «ذره اي آرامش» تصاوير قطب هاي منفي كه باند با 
رئيس سازمان  فيلم، گرين  اين  نيست. در  تخيلي  مثل گذشته،  مواجه مي شود  آنان 
اين دشمن  مخفي خوفناكي است كه حتي m16 از وجود او بي خبر است و كار 
باند، سرنگوني حكومت هاي كشورهاي كوچك و استفاده از منابع زيرزميني و انرژي 
است. فيلم زماني به جهانيان عرضه مي شود كه بحران انرژي و اقتصاد مانند هاله اي 
وحشتناك، ناملموس به چشم مي آيد كه اين قسمت از داستان را با بحران گراني نفت 
در چندي قبل هم پيوند داده است. در واقع اين قسمت از اثر فورستر، به بيان اخبار 
روز تبديل مي شود كه هوش نويسنده اصلي فيلمنامه «پل هاگيس» را نبايد دست كم 
گرفت كه در تمام فيلم هايي كه مي نويسد و كارگرداني مي كند سعي مي كند بخشي 
از رويدادهاي جامعه در حال گذر را در آن منعكس كند. اما منبع الهام هاگيس به 

و فضاي مخوف و تيره و تار خود با بتمن در رقابت است؛ حتي از اتالوناژ(تصحيح 
رنگ) يكساني بهره مي برد. متأسفانه اگر بتمن كمي فضاي سرگرم كننده تري داشت، 
اين فيلم نمي تواند يك فيلم مفرح و سرگرم كننده باشد و در بعضي مواقع آزاردهنده 
تبديل  پرخشونت  منزوي و  اثري  به  را  آن  اين دومجموعه،  از  است و حذف طنز 
حتي  كه  كرد  خلق  را  پيچيده اي  شخصيت  اثر،  اين  نويسنده  يان فلمينگ  مي كند. 
اگر  حتي  كند؛  جلوه  جذاب  هنوز  نسل ها  طول  در  دگرگوني  و  بازيگران  تغيير  با 
وجوه خشن و غيرانساني او را بارزتر نمايند؛ چرا كه اين پرسوناژ برخاسته از خود 

اوست.

عليرضا پورصباغ
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از  چاولا»  «جوهي  هنرمندمون  دوست  كار  صفحه،  دو  اين  قشنگ  *طراحي 
مي بينين  كه  طوري  همين  و  خونده  فرش  طراحي  جوهي  هست.  گنبدكاووس 
طرحش يه جورايي شبيه گل هاي فرش شده. لطفاً با كف زدن تشويقش كنين... 
حالا سوت و كف زدن رو با هم قاطي كنين... جوهي ممنون، بازم از اين كارا 

بكن.
*شمام از اون دسته آدمايي هستين كه شبا تو خواب خروپف مي كنين؟ اگه اين 
جوري هستين و تا حالا ازدواج نكردين به فكر يه راه حل باشين! حتماً مي پرسين 
چرا؟ خب چراش معلومه، چون كارشناسان اعلام كردن درصد قابل توجهي از 

طلاق ها به خاطر خروپف يكي از زوج هاست.
وقتي خروپف باعث جدايي زن و شوهري مي شه، بهتره هر چي زودتر به فكر 

درمانش باشين تا فردا گرفتارش نشين.
يه آقايي فاميل  ماست كه به خاطر خروپف زيادش معروفه. اگه جايي بره و 

بخواد شب بمونه، همه بايد تا ديروقت بيدار بمونن.
ماشاا... صداش شيشه ها رو مي لرزونه...

علي   كه حجت الاسلام  بگم  بذارين  شد،  و طلاق  ازدواج  از  كه حرف  حالا 
ارائه  در چند مصاحبه اش  آمار جالبي  ملي جوانان كشور  رئيس سازمان  اكبري 

كرده كه به صورت فشرده براتون مي نويسم:
25 ميليون جوان بين سن 14 تا 29 سال تو كشور وجود داره. بهترين سن برا 
تا 27  از 21 سالگي  برا پسرا  تا 25 سالگي ست و  از 18 سالگي  ازدواج دخترا 

سالگي.
طبق اين آمار حالا ما تو كشور 12 ميليون جوان آماده ازدواج داريم!

در سال 86 در كشور 840 هزار ازدواج اتفاق افتاد و بايد اين آمار امسال به 
940 هزار ازدواج افزايش پيدا كنه. البته آقاي رئيس يادآور شدن كه بايد ظرفيت 
بشه. چه جوري رو حتماً  فراهم  ازدواج  ميليون  تحقق شش 
اقتصادي و  بيكاري،  به مشكلات  با توجه  خودشون مي دونن. 
داشت،  رو  ازدواج  شجاعت  مي شه  جوري  چه  جوانان،  مسكن 

نمي دونم...
اين  بدم،  هم  ديگه  آمار  يه  زديم،  حرف  ازدواج  مورد  در 
بانوان استان تهران گفته: در  بار در مورد طلاق. مديركل امور 
حالي كه تنها 20 درصد جمعيت كشور در استان تهران زندگي 
مي كنن اما بيش از 28 درصد طلاق كشور در استان تهران اتفاق 
مي افته! البته ميزان طلاق در ميان ساكنان شمال تهران بيشتر است و 

از هر سه ازدواج يكي به طلاق منتهي مي شه.
اون از وضعيت ازدواج و اينم از اوضاع طلاق، واقعاً چي كار 

بايد كرد؟
*هفته گذشته خانوم محترمي از كرمانشاه زنگ زد به سردبيري 
و در مورد يكي از شماره هايي كه توش جوابي به شما داده بودم 

گله داشت.
اتفاقي تازه به دستش  مجله 14 مرداد شماره 2037 كه به طور 
رسيده بود! اين دوست عزيز معتقد بود من جواب خوبي به 
مخاطب مجله نداده ام. بايد بگم كه اگه خواننده صفحه معلوم 
بوده باشي خواهي ديد كه جنس حرفاي ما با خدا مث حكايت 
موسي و شبانه، ما تو صفحه معلوم با خدا چت هم مي كنيم! به نظر 

شما اشكال داره ما به عنوان بنده با خداي خودمون راحت باشيم؟
پيشنهاد مي كنم قدري با ما همراه باشي، حالا كه گذري يه مجله به 
دستت رسيد بعد  از اين سعي كن هر هفته يه جوانان بخري. بعد 
از چند هفته دنبال كردن صفحه ام، احتمالاً با ما همراه مي شي. 

خوشحال مي شم نامه اي ازت داشته باشم. سبز باشي.
*امواج بلا را به وسيله دعا از خود دور كنيد.

امام علي(ع)
*ترا كه هر چه مراد است در جهان داري

چه غم ز حال ضعيفان ناتوان داري؟
حافظ

* سولي ـ كرج
بودين.  عزادار  همه  و  كرده  فوت  آقاي شوهر  مادربزرگ  گفتي 
خدا رحمتش كنه. هم به تو تسليت مي گم و هم به آقاي شوهر، خدا 
صبرتون بده. چون پيش شما زندگي مي كرد، حتماً كلي خاطره ازش 
دارين. خدا رحمت كنه پدرشوهرت رو كه يه سال پيش رفت، پدر 

شوهري كه جاي پدر نداشته ات رو پر كرده بود.
جالبه كه اين پسر و مادررو  توي يه قبر دو طبقه خاك كردن! فكر كنم يه 

روزي برسه كه قبرها خونوادگي كنده بشه و چندين نفررو پشت سرهم بذارن!
يه فاتحه برا همه عزيزاني كه عزيز خانواده شون بودن و حالا زير خاك 

آرميدن. و به ياد دوست مون پاپيروس:
بسم االله...

*ثريا ـ دليجان
مدتي ازت خبري نبود، ولي فكر كردي فراموش شده بودي؟ تصورم اين بود 
كه به خاطر دفتري كه فرستادي ازم دلخوري و برا همين نامه نمي دي، اما من به 

ياد تو بودم.
به خاطر زحمات تو مي تونم آخر هر ماه به متولدين ماه بعد تبريك بگم، بعد 
چه جوري مي تونم فراموشت كنم؟ به تموم بچه هاي كرمانشاهي سلام رسوندي، 

نمي دونستم تو در اصل اهل كرمانشاه هستي و ساكن دليجان.
در مورد حدسي كه زدي، به خودش هم گفتم، خنديد و برات سلام رسوند... 

هميشه سبز باشي، زود زود بيا اين ورا.
*پريسا نعمت اللهي ـ آباده

پريسا خانوم خوش اومدي، بازگشت دوباره ام به مجله باعث شد 
برام نامه بنويسي و خوشحالي ات رو اعلام كني. دوباره اومدنم باعث 
شده جمع دوستامون بيشتر و بزرگتر بشه. آرزو مي كنم هميشه موفق 

باشي.
*انرژي ـ اصفهان

 22 به  اشاره  نامه ات  تو  انرژي!  گرفتي  انرژي  نرفتنم  از  چقدر 
جالبه...  خيلي  شد،  برداشت  آن  از  هم   16 عدد  و  كردي  سالگي 

پاينده باشي.
طنز قاضي و دزد هم جالب بود، ممنونم. راستي به كلي حرفي كه 

تو اون شش سال هست فكر مي كنم...
*نيلوفر تا ابد سرخ ـ قوچان

مي تونم حس كنم تو اون اندوهي كه داشتي، خبر برگشتم تو مجله 
چقدر خوشحالت كرده. اميدوارم هميشه خبراي خوش بشنوي، من كه 

زياد مهم نيستم اما كلاً خبراي اميدواركننده و خوب داشته باشي.
از  راز  فيلم  دارم.  و  ديدم  بارها  رو  فيلمش  من   ، «راز»  كتاب  مورد  در 

پرفروش ترين  از  هم  كتابش  زيباست.  و چقدر  پخش شد  سيما  شبكه چهارم 
كتاب هاي بازاره.

سعي كن هر چند وقت به چند وقت بهش مراجعه كني تا انرژي بگيري. اگه 
بخواي حتماً مي توني تو دانشگاه تهران قبول بشي، مگه نه؟

كه  چيزهايي  كه  دارم  باور  «من  نوشتي:  راز  كتاب  از  كه  جمله اي 
دوست دارم مال من هستند و پروردگار آنها را براي من آفريده است!» 

نيلوفر تا ابد سرخ، هميشه سبز باشي.
*ناديا آتيش پاره ـ صومعه سرا

همراه  ما  مجله  با  كه  ساله  يه  نوشتي  اومدي،  خانوم خوش  ناديا 
تموم  به  باشي.  جوانان  مجله  خواننده  حالاها  حالا  اميدوارم  هستي. 
بچه هاي صفحه يه سلام گرم و آتشين كردي، جوري كه گوشه كاغذ 

سوخته  بود!نامه ات 
نامه ات  كاغذ  مواظب  مي فرستي  گرم  سلام 
باش! آخر نامه ات اين شعر زيبا رو هم نوشتي: 
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«گفتمش نقاش را نقشي كشد از زندگي/ با قلم نقش حبابي بر لب دريا كشيد!» بازم برام 
نامه بنويس، سبز باشي.

*ستاره سهيل ـ بدره
برات دعا مي كنيم تا مشكل تون حل بشه، بهتره تو هم توكل به خدا كني 
نمي دوني  نبره. مگه  به جايي  ره  تو  نكن كه شايد دعاي  اين تصور رو  و 
«ارحم الراحمين» تنها برازنده خداست و اون قدرمهربون هست كه در تصور 
نمي گنجه؟ پس رو به سوي خودش كن و ما هم به انتظار خبراي خوب از 

تو خواهيم بود.
* صنوبر ـ آمل

فرستادي.  برام  هم  با  كه  تازه  نامه  يه  با  قديمي  نامه  يه  داشتم،  ازت  نامه  تا  دو 
نمي خوام به جزييات نامه اشاره كنم و خداي نكرده دچار سوءتفاهم جديدي بشيم، 

براهمين تنها مي گم كه بازم سعي مي كنم تا دوست بهتري برا همه باشم...
به  شهرتون،  به  مي آم  مي خونم،  رو  نامه هاتون  وقتي  كه  بگم  رو  اين  فقط 
دانشگاه، به خونه تون و آدمارو، محيط اون جارو تو تصوراتم مي سازم. باور كن 

سرسري نامه ها رو نمي خونم، اصلاً بگذريم...
اشاره اي به چيزاي دوست داشتني زندگي ات كردي، مادر، پدر، برادر و خواهر 
و برادرزاده ها و حتي استاد و دوستان دانشگاهي. اين جوري خيلي خوبه، آدم بايد 
بيشتر به چيزايي كه دوست داره فكر كنه تا انرژي براي ادامه تلاش داشته باشه. بازم 

برام نامه بده سيده خانوم سبزدل!
* همسفر ـ اردبيل

خيلي عجيبه! چرا تو رو يادم نيومد؟ گفتي دو ساله برام نامه ندادي ولي 
خب قبلاً كه مي نوشتي چرا تورو به خاطر ندارم؟

گفتم «خاطر» ياد «خاطره» افتادم، اونم بچه اردبيل بود،  دل ما رو سوزوند 
حالا  بدونيم  داشتيم  دوست  ما  و  بود  تلخ  زندگي اش  حكايت  رفت!   و 

روزگارش چه جورياست...
خب همسفر عزيز، لطفاً تو نامه بعدي قدري از گذشته هم بنويس چون لحن 
نوشته ات خيلي برام آشنا بود، اما خودت... لطفاً بازم نري دو سال ديگه بياي؟ اين 
دو بيت زيبا رو آخر نامه ات نوشتي: «بمان با من بمان اي كلبه غم / بمان اي راز 
آن گل هاي مريم / منم تنهاترين غوغاي بودن / بمان اي غربت شب هاي شبنم» 

سبز باشي همسفر
* الهه دريا از دريا

واقعاً اين قدر از بازگشتم خوشحال شدي؟ ببين الهه خودت قول دادي كه 
هم سه تارت رو تنها نذاري هم جدي تر برا كنكور بخوني. منتظر مي مونم تا نتيجه 
تو  موسيقي  كنسرت  وقت  يه  و  تهران  دانشگاه  اومدي  شايد  ببينم.  رو  تو  تلاش 

دانشگاه گذاشتي و ما روهم دعوت كردي!
يه مثنوي برا من سرودي، ازت ممنونم كه اين همه احساس قشنگ رو 

برا بازگشت من خرج كردي.
دو بيت اون مثنوي رو مي آرم:

و  پريد  دلتنگي  / جغد  بهار شد  پر  دوباره  پاييز،  و فصل  اومدي   ...»
شادي ها قطار قطار شد / وقتي رفتي دلا لرزيد، چشمامون باروني تر شد / 

قصه ي بي كسي هامون، بي تو باز دوباره سر شد /...»
خوشحالم كه از موندنم خوشحال شدي، به دريا سلام برسون.

* بابامنگول ـ بردسير
اميدوارم همه چي به سلامتي درست بشه و نفر موردنظرت تو خواستگاري 
بله بده تا به زودي خبراي خوبي از طرفاي بردسير به ما برسه... منتظر  جواب 

خبراي خوش مي مونم.
* ليلي ـ گلستان

بيشتر  اون چرا  و  كجاست  بدونم  تا  ننوشتي  روستا  اون  از 
درياچه چه جوريه كه اين همه ازش گفتي. 
خوردين  قسم  دوستات  با  نوشتي 
تو  كاره اي  يه  وقتي  تا 
جامعه شدين به مردم 
روستا خدمت كنين! 
اين  آفرين، 

آدما  اون  چقدر  خدا  داره؟  ثواب  چقدر  مي دوني  خداكردن  خلق  به  خدمت  عاليه، 
بايد تلاش كني. هنوز برخورد  اما  رو دوست داره؟ ايده آلاي خيلي خوبي داري، 
مسئولين مدرسه با تو رو فراموش نكردم كه درس خوندن و دانشگاه رفتن تو رو 

به سخره گرفتن.
باعث مي شه از درس عقب  به من  نامه نوشتن  اگه  ثابت كني، حتي  به همه  بايد 

بموني ولش كن و برام ننويس، هر چند دلم مي خواد از تو خبر داشته باشم. يا مي خواي 
نمي شه كه هيچ، خوشحال هم مي شم. سبز  اگه وقتت گرفته  نمي دونم  بده،  نامه  كمتر 

باشي ليلي.
* سميرا روياي خيس ـ خمين

از نامه هاي طولاني تو خسته نمي شم، پس ناراحت نباش كه نامه ات طولاني 
شده. تازه تو به چهار صفحه نامه مي گي طولاني؟!

تو  عاليه،  خيلي  تبديلي!  صنايع  سرگروه  و  شدي  كتابخونه  عضو  گفتي 
وقت هاي بيكاري كتاب بخون، از رمان هاي خوب گرفته تا چيزاي خوب ديگه. 

ممكنه قدري در مورد صنايع تبديلي برام توضيح بدي، نفهميدم يعني چي!
تو شماره 2056 جواب دو تا نامه ات رو داده بودم، حيف شد به دستت نرسيد، تقاضا 

كن روابط عمومي برات بفرسته.
مي دونستم از موندنم تو مجله خيلي خوشحال شدي، جالبه كه وقتي قرار شد كارم 
اون  از  يكي  مي شن.  خيلي خوشحال  بچه ها  از  بعضي  گفتم  ذهنم  تو  بدم  ادامه  رو 

بچه ها تو بودي...
بذار اول يه فال حافظ برات بگيرم تا يادم نرفته:

«مرا مهر سيه چشمان زسر بيرون نخواهد شد / قضاي آسمان است اين و ديگرگون 
نخواهد شد /...»

گفتي خودكاري كه باهاش مي نويسم رو برا يادگاري مي خواي!
شايد خودكار رو ندم ولي اگه يه روز اومدي مجله يه يادگاري كوچولو برات كنار 
مي ذارم، مي خوام با اين خودكار هميشه بنويسم. از چيزي كه فرستادي ازت ممنونم، 

شرمنده ام كردي. هميشه سبز باشي سميرا خانمي كه روياي خيسي درسر داري...
* جوهي چاولا ـ گنبد كاووس

سه تا صفحه رو خيلي قشنگ طراحي كردي و توش برام نامه نوشتي.
تازه گفتي واسه هديه تولدم اين كارو كردي و منم هيچ راهي ندارم جز تشكر 

و سپاسگزاري از تو كه اين هديه قشنگ رو برام درست كردي.
بياري،  دست  به  رو  سلامتي ات  تا  مي كنيم  دعا  برات  بگو  مرضيه  دوستت  به 

حالا چه با مجله قهر باشه و چه برامون نامه بده، ما آرزوي سلامتي همه بچه ها رو 
داريم...

جوهي ديگه جوجه اي و مرغي نخريدي؟در مورد عكس محمدكوچولو ننوشته بودي 
و منم فكر كردم بايد به صفحه روزنه بدم. اين قطعه رو به بچه هاي صفحه هديه دادي: 
«او هماني است كه هر لحظه دلش مي خواهد همه زندگي ام، غرق شادي باشد.ماه من! 
غصه اگر هست بگو تا باشد، معني خوشبختي بودن اندوه است. اين همه غصه و غم، 
اين همه شادي و شور، چه بخواهي و چه نه ميوه يك باغ اند. همه را با هم و با عشق 
ياد خدا، وقتي خدا  از  پر  بلند سبزه زاري است  مبر، پشت هر كوه  ياد  از  بچين ولي 

هست غصه چرا؟!»
جوهي بابت همه چي ممنونم.

* كبوتر سفيد از شهر امام رضا (ع)
مدرسه  از  گفتي 
بعد  داري!  بد  خاطرات 
اين همه خاطرات  تكليف 
فكر  مي شه؟  چي  خوب 
كنم خاطرات خوب خيلي 
به  مي توني  باشه،  بيشتر 
خاطرات  همين  خاطر 
داشته  دوست  رو  مدرسه 
زياد  كن،  امتحان  باشي. 
سخت نيست. وقت داشتي 
از  بنويس.  نامه  برام  بازم 
كشيدي  برام  كه  نقاشي 
رو  اسمش  گفتي  ممنونم، 

گذاشتي درخت زندگي.
* Phoenix ـ 

بيرجند
اسم  بدون  نامه 
كنم؟  پيدات  تا  مي فرستي 
جوري  چه  ديدي  حالا 
از  هستي؟  كي  فهميدم 
شدي  خوشحال  برگشتنم 
قديم  مث  خواستي  ازم  و 

پرشور به كارم ادامه بدم.
سبز  هستي.  كي  كنم  پيدا  تونستم  كه  حالا  مث  مي كنم،  رو  كار  اين  حتماً 

باشي.
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مريم احمدي گفتگوي كوتاه 
هنري

شبنم قلي خانيشبنم قلي خاني
خبر،  چه  جون،  شبنم  سلام   *

كجاييد؟
** در حال بازي در يك سريال تاريخي 

به كارگرداني آقاي لطيفي هستم.
توضيح  بيشتر  مجموعه  مورد  در   *

مي دهيد؟
شيخ  زندگي  به  راجع  سريال  اين   **

قياس كاشاني رياضيدان ايراني است.
* نقش شما چيست؟

** من نقش همسر شيخ قياس را بازي 
مي كنم.

تمام  زماني  چه  كار  فيلمبرداري   *
مي شود؟

تمام  هم   88 ماه  ارديبهشت  و  87 شروع شده  ماه  ارديبهشت  فيلمبرداري   **
مي شود.

*لوكيشن كار هم كه در شهرك غزالي ست
** بله همين طور است.

* بازيگران چه كساني هستند؟
برزو ارجمند، ويشكا آسايش، سارا  انوشيروان ارجمند،  ** داريوش كاردان، 

خوئيني ها، حسن  پورشيرازي، زهرا اسدي و...
* از كار با آقاي لطيفي راضي هستيد؟

** صددرصد راضي ام. كار كردن با آقاي لطيفي تجربه خيلي خوبي برايم بود 
چون بازيگر با او راحت است و مضطرب نمي شود.

ماه چهره خليليماه چهره خليلي
* سلام عزيز، چطوريد؟

** ممنون، خوبم.
به  است  قرار  كي   *

انگليس برويد؟
من  مطلب  كه  زماني   **
نيستم  ايران  چاپ مي شود من 
و پيش خانواده ام  در انگلستان 
نزد خانواده ام هستم و اگر خدا 
بخواهد زمان جشنواره به ايران 

برمي گردم.
خوبي  سفر  اميدوارم   *
از  خبر  چه  باشيد،  داشته 

كار؟
در  فيلم  دو  من   **
جشنواره دارم. فيلم «موش» به 

كارگرداني شاهد احمدلو و فيلم «سايه وحشت» عماد اسدي.
* در مورد اين دو فيلم توضيح بدهيد كه موضوع آن چيست و نقش شما 

و بازيگران و...
** موضوع فيلم «موش» سياسي است و راجع به جنگ آمريكا و عراق است. من 

نقش يك دختر خبرنگار عراقي را دارم كه در شرف ازدواج با يك عكاس روزنامه است.

* قصه و داستان برايتان جذاب بود؟
** خود قصه را هم دوست داشتم چون قصه تاريخ ايراني ست. من خودم هيچ 
شناختي در مورد اين شخصيت بزرگ تاريخي كه عدد پي (  )  را كشف كرد و 
رصدخانة كاشان را ساخت نداشتم و با خواندن فيلم نامه و بازي در اين مجموعه 

او را شناختم.
* فكر مي كنيد مورد استقبال قرار گيرد؟

** حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت چون قصه خيلي گرمي دارد و مخاطب 
را جذب خود مي كند.

* چه كارهاي ديگري را آماده پخش داريد؟
** فيلم «اسلحه سرد» به كارگرداني نادر مقدس كه از طريق رسانه هاي تصويري 
قرار است پخش شود، موضوع فيلم پليسي است و من نقش زني را دارم كه بچه اش 

دزديده شده.
بازيگرها هم كوروش تهامي، و... و به نظر اين كار، كار قشنگي ست.

كار ديگري كه آماده دارم تله فيلم «گناه» است به كارگرداني احمد معظمي كه 
نامش عوض شده و نام جديدش را نمي دانم چيست. بازيگران اين تله فيلم عبارتند 

از:  امين زندگاني، سعيد داخ، سحر ذكريا و...
موضوع فيلم اجتماعي ـ پليسي است و من نقش يك مهندس ساختمان را دارم 
كه براثر حادثه كشته مي شود و بعد روحش مي آيد تو زندگي همسرش. اين تله فيلم 

در جشنواره فجر حضور دارد.
فكر مي كنم اين فيلم بين فيلم هاي 90 دقيقه اي فيلم خوبي باشد. تله فيلم ديگري 
آماده پخش دارم به نام «به خاطر خواهرم» به كارگرداني حجت االله سيفي. قصه اين 

فيلم عاطفي است و در مورد بچه هاي عقب افتاده است.
آخرين كاري كه از من پخش شده تله فيلم «حكم» به كارگرداني حسين تبريزي 

است كه از شبكه 2 پخش شد.
* ممنونم كه وقت تان را چند دقيقه اي به من داديد.

** خواهش مي كنم.

بازيگراني كه در اين فيلم نقش آفريني مي كنند، شهرام حقيقت دوست، بهمن دان، 
پروين سليماني و... هستند و  لوكيشن فيلم بيشتر در جنوب كشور بود؛ در خرمشهر 

و آبادان.
* فكر مي كنيد فيلم موفقي باشد؟

** بله، حتماً. فيلم متفاوتي ست نسبت به فيلم هايي كه تا به حال ساخته شده و 
آقاي احمدلو نگاه جديدي را براي پرداخت به اين موضوع انتخاب كرده است.

* فكر مي كنيد اين فيلم در جشنواره كانديدا داشته باشد؟
به  بازيگر، فرشاد محمدي  به عنوان  ** من دوست دارم شهرام حقيقت دوست 
عنوان فيلمبردار، شاهد احمدلو براي كارگرداني، ناصر چشم آذر براي موسيقي و 
عنوان  به  را  عزيزان  اين  نام  اميدوارم  و  شوند  كانديدا  گريم  براي  شيرازي  مهري 

بهترين هاي جشنواره ببينم.
كه  است  بار  اولين  براي  و  است  وحشت  ژانر  و  موضوع  وحشت»  «سايه  فيلم 
دو  به  مربوط  فيلم  داستان  مي شود.  استفاده  ايران  سينماي  در  ديجيتالي  دوربين  از 
دانشجوست كه در دانشگاه با هم آشنا مي  شوند. من نقش دختر شهرستاني را بازي 
براي  دختر  اين  روح  مي شوند.  دختر  مرگ  باعث  دانشجويان  از  يكي  كه  مي كنم 
سينما  در  كه  ديجيتالي  به خاطر جلوه هاي  فيلم  اين  از  و...  برمي گردد  انتقام جويي 

ايجاد كرده توقعات زيادي مي رود.
لوكيشن اين فيلم بيشتر در تهران و شمال كشور فيلمبرداري شده. نقش مقابل من 

را در اين فيلم شهاب حسيني بازي مي كند.
انتظار پخش 3 سريال در سال جديد هستم، سريالهايي به نامهاي  در ضمن در 
«در چشم باد» مسعود جعفري جوزاني، «مختارنامه» داوود ميرباقري، «كلاه پهلوي» 

ضياءالدين دري و «نردبامي برآسمان» به كارگرداني حسين لطيفي.

حسين ياريارحسين ياريار
* سلام آقاي ياريار، چه خبر از تيم هنرمندان؟

** تيم را حدود 30 روز تعطيل كرديم و درگير اين هستيم كه قهرمان 
مجارستان و قهرمان سوئد را به ايران بياوريم و به احتمال قوي  اواخر دي 
ماه به ايران بيايند براي بازي با تيم هنرمندان كه سود حاصل آن صرف 

امور خيريه خواهد شد.

فرهاد جواهركلامفرهاد جواهركلام
* درود بر شما آقاي جواهركلام، از آلبوم «بازي درنيار» چه خبر؟

** كارهاي نهايي آن در حال تمام شدن است و به احتمال قوي بعد از ماه صفر 
روانه بازار خواهد شد.

* فضاي آلبوم مانند كارهاي قبلي تان است؟
** نه، بسيار متفاوت است، چه به لحاظ آهنگ ها و چه از نظر مُدل خواندن با 

كارهاي گذشته ام تفاوت دارد.
* فكر مي كنيد مورد استقبال قرار گيرد؟

** آره، خودم گمان مي كنم استقبال خوبي از كارم شود.
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علي اوسيوندعلي اوسيوند
سلام،  اوسيوند  آقاي   *
رياضي  خانم  نباشيد.  خسته 

خوب هستند.
** مرسي، ممنونم كه ياد ما 

كرديد.
* كاري دردست داريد؟

را  سريال  يك  در  بازي   **
به تازگي تمام كردم  براي شبكه 
خاطر  به  را  سريال  نام  دوم. 

ندارم.
كار  اين  در  كساني  * چه 

نقش آفريني كردند؟
بهزاد  كاوياني،  فردوس   **
جهانزاده  جمشيد  رحيم خاني، 

و...
* محتوا و موضوع داستان 

چيست؟
نوجوانان  كار  محور   **
مشكلات  مورد  در  و  هستند 
دانش آموزان است. من هم نقش معلم حرفه و فن و رياضي را در اين سريال دارم. 
چون نقش معلم حرفه و فن پرداخت زيادي نداشت به اين خاطر نقش معلم رياضي 

را هم به من دادند.
* بعد از اين كار پيشنهاد ديگري نداشتيد؟

** براي بازي در دو تله فيلم، به من پيشنهاد شده، اما هنوز قطعي نشده.
* از همسرتان خانم رياضي چه خبر ايشان مشغول چه كاري هستند؟

** به ايشان هم چند كار پيشنهاد شده اما از آنها خوشش نيامد و قبول نكرد.
* سريال سازي در تلويزيون را چگونه مي بينيد؟

** بسيار خوب، به هرحال چيزي ست كه در دنيا هم هست و كلاً بشر قصه گويي 
را دوست دارد.

تلويزيون شروع كردم  از  را  دارم و چون كارم  را دوست  من هم سريال سازي 
تلويزيون برايم قابل احترام است.

* از سريالهايي كه پخش مي شود راضي هستيد؟
** خوب است. مهم حركت است همين كه اين اتفاق مي افتد خوب است. و 

باعث غني شدن آن مي شود.

* چندي پيش مجموعه «آن سوي دريا، اين سوي خاك» از شما پخش 
شد، از آن كار راضي بوديد؟

** كار بدي نبود. كارگردان آن مجموعه فرزين مهدي پور، كارگردان خوب و 
صاحب انديشه اي است ولي چون از نظر مادي در مضيقه بودند يكسري چيزها به 
خاطر اين قضيه فدا شد و در كيفيت كار تأثير داشت وگرنه هيچ كس نمي خواهد 
كار ضعيف بسازد و يا كار ضعيف بازي كند، همه دوست دارند كار خوب به مردم 

ارايه بدهند.
بازي در  از  را داريد، خودتان  منفي  و هم  مثبت  نقش  تجربه  * شما هم 

كدام يك لذت بيشتري مي بريد؟
بكند  درگيرم  و  بدهد  قلقلكم  كه  را  نقش  آن  من  نمي كند.  فرقي  من  براي   **
بازي  هُدهُد»   فروشي  «كتاب  مجموعه  در  هم  را  طنز  نقش  من حتي  دارم.  دوست 
كردم. به اعتقاد من يك بازيگر بايد بتواند در ژانرهاي مختلف كار كند وگرنه در 

كاراكترها كليشه مي شود.
* از جايگاهي كه الان در آن هستيد راضي هستيد؟

** هنوز راضي نيستم به دليل اينكه به حقم نرسيدم و در كار ما بي عدالتي وجود 
دارد. من حتي اين بي عدالتي را در مجلات هم مي بينم.

* به كدام يك از كارهاي خود علاقه بيشتري داريد؟
** «ديوانه از قفس پريد»، «زير پوست شهر»، «اخراجي ها»، «صداي پاي خدا»، 

«دايرة ترديد»، «پهلوانان نمي ميرند».
شديد،  شهيد  آن  اول  قسمت  در  شما  و  شد  ساخته  نيز  «اخراجي ها2»   *

دوست داشتيد شهيد نمي شديد و در «اخراجي ها 2» هم حضور داشتيد؟
** آره خيلي دوست داشتم شهيد نمي شدم.  من باور نمي كردم كه «اخراجي ها2» 
هم ساخته شود، اگر مي دانستم كارگردان قصد ساخت قسمت دوم آن را دارد، او را  

راضي مي كردم كه شهيد نشوم.
* فكر مي كنيد «اخراجي ها2» مانند قسمت اول آن موفق و پرمخاطب شود؟
** انشاءاالله اين طور خواهد شد. همان طور كه «ترميناتور 2» موفق تر از يك بود.

* كار با ده نمكي چگونه بود؟
مشورت  بچه ها  با  و  بودند  راحتي  و  دموكرات  آدم  بسيار  ايشان  خوب.   **

مي كردند و آنها را آزاد مي گذاشتند. كلاً كارگردان دگم و بسته اي نبودند.
* از بازي كدام بازيگرها لذت مي بريد؟

** آل پاچينو، رابرت دنيرو، زنده ياد خسرو شكيبايي، اكبرعبدي، عزت االله انتظامي، 
علي نصيريان، پرويز پرستويي، رضاكيانيان، جمشيد مشايخي، حميرا رياضي، پروانه 
معصومي، گوهر خيرانديش اينها بازيگراني هستند كه وزنه اي به نام تئاتر به وجودشان 

آويزان بوده و ريشه در تئاتر دارند.
* ممنونم كه در اين گفتگوي نسبتاً كوتاه شركت كرديد و به پرسش هاي 

من پاسخ گفتيد. به خانواده گرامي تان سلام برسانيد.
** من هم از شما سپاسگزارم.

اميريل ارجمنداميريل ارجمند
* سلام آقاي ارجمند، چه خبر، كجاييد؟

** الآن در يزد هستم براي بازي در سريال «بانو» به كارگرداني فريد سجادي.
* در مورد اين مجموعه بيشتر توضيح مي دهيد؟

** اين سريال در مورد كشف حجاب در زمان رضاشاه است و من هم نقش يك معلم مبارز را بازي مي كنم.
* بازيگران اين سريال چه كساني هستند؟

** فريبا كوثري، داريوش ارجمند، سياوش تهمورث، شهاب كسرايي، كاوه خداشناس و...
* از كار راضي هستيد؟

** بله، خيلي.
* چه كاري آماده پخش داريد؟

** آماده پخش اخراجي ها 2 مسعود ده نمكي را دارم و سريال «كلاه پهلوي» ضياءالدين دري و «در برابر باد» به 
كارگرداني محمد ارژنگ كه علاوه بر بازي در اين مجموعه تيتراژ آن را هم من خواندم.

يك تله فيلم را هم آماده پخش دارم به نام «ميهماني» كاري از علي رضا اتفاقيان.
* شما در زمينه موسيقي فعاليت مي كرديد، چطور شد كه از بازيگري سردرآورديد؟

** چون تحصيلاتش را كرده بودم. ليسانس بازيگري دارم. به هر حال من هم موسيقي را دوست  دارم و هم 
بازيگري را و قصد دارم بازيگري را خيلي جدي بگيرم و آن را ادامه دهم. خانم احمدي اگر اجازه بدهيد من را صدا 

زدند كه جلوي دوربين بروم، ديگر متأسفانه نمي توانم جوابگوي پرسش هاي شما باشم.
* من هم پرسشي ندارم، ممنون كه وقت تان را به من داديد.
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*سهيلا قرباني اخبار موسيقي

شروعي دوباره!
*فواد حجازي در كنار عليرضا عصار

فاخر در يك  ماندگار و  اثر موسيقايي  نيست كه ماحصل يك  بر كسي پوشيده 
تيم  يك  وجود  زماني،  بازه ي 
كاري مي باشد كه در هر شرايطي 
و  شناخت  و  درك  با  بتوانند 
از  گونه اي  به  فرد  هر  پتانسيل 
تله ي تكرار در روند توليد فرار 
كرده و بعضاً با گزينش نادرست 
نوازندگي  حيطه ي  در  اشخاص 
و يا خوانندگي، باعث ركود در 

كار اجرايي خود نشوند.
موفق  تيم هاي  اين  از  يكي 
فعاليت هاي   70 دهه ي  از  كه 
تيم  كرده اند،  آغاز  را  هنري شان 
فواد  و  عصار  عليرضا  دونفره ي 
حجازي است ـ آشنايي اين دو 
خواننده اي  مقام  در  يكي  هنرمند 
نام  با  تئاتري  در  مطرح،  آهنگساز  و  نوازنده  جايگاه  در  ديگري  و  سبك  صاحب 
و  پيانو  نوازنده  عصار  برنامه  آن  در  كه  بود  رشيدي  داوود  كارگرداني  به  پيروزي 

حجازي نيز نوازنده ساكسيفون بود.
تركيب صداي پرقدرت و حماسي عصار با ساكسيفون نوازي معروف حجازي، 
زمينه ساز همكاري هاي پيوسته و مداوم اين زوج هنري شده، به نحوي كه فعاليت 
آنها تا همين چند سال گذشته باعث خلق آثاري درخور و قابل دفاع از جانب اين 
گروه موفق شد. چند سالي بود كه شاهد گسسته شدن زنجيره ي هنري اين تيم بوديم 
تا جايي كه در طول مدت زمان 3 سال، شنونده حتي يك قطعه مشترك توسط آنها 

نبوديم.
اما بالاخره سكوت همكاري اين زوج هنري شكسته شد و چندي پيش در كنسرت 
يونيسف، شاهد همراهي فواد حجازي (به عنوان نوازنده پيانو و ساكسيفون) با گروه 
عليرضا عصار بوديم. پس از برگزاري اين كنسرت كه مثل هميشه رضايت مخاطبان 
را در پي داشت، قرار بر اين شد تا علاوه بر شهرداد روحاني، موزيسين مطرح كشور، 

حجازي نيز در جديدترين اثر اجرايي عصار با او همكاري داشته باشد.
با پيوستن اين دو حلقه كه مدتي از هم جدا افتاده بودند، جاي بسي اميدواري 
است كه بار ديگر شنونده كارهايي ارزنده از اين زوج هنري باشيم. از طرفي حضور 
منتفي  نيز  را  گروه  اين  ازهم پاشيدگي  شايعه ي  عصار،  آلبوم  آخرين  در  حجازي 

مي كند.

ارتباط تنگاتنگ زندي با تلويزيون
سبك  در  كشور  مستعد  و  جوان  خوانندگان  از  يكي  زندي  شهرام  است  مدتي 
پاپ، حوزه ي كاري اش را با صداوسيما گسترش داده و ما نيز طي اين مدت بيش 
دو  تاكنون  وي  بوده ايم.  تصويري  رسانه ي  در  او  تازه ي  اجراهاي  شاهد  پيش  از 
قطعه را با نام هاي «ايران» با كلامي از 
عليرضا قنبري و قطعه ي «همصدا» را 
با همكاري مشترك پژمان مبرا به اجرا 
تنگاتنگي  ارتباط  توانسته  و  درآورده 
همين  كه  كند  آغاز  تلويزيون  با  را 
فتح  مي تواند  خود  نوبه ي  به  اتفاق 
بعدي  همكاري هاي  براي  شود  بابي 
كارهاي  بر  علاوه  ملي.  رسانه  با  او 
«پرواز دوباره» و  اجرا شده، قطعه ي 
قطعه اي در مدح و ستايش حضرت 
علي(ع) با شعري از علي ناصري، از 
آخرين فعاليت هاي هنري او محسوب 

مي شوند.
آلبوم  ارائه  از  پس  زندي  شهرام 
با  خود  زمان  در  كه  «توهموني» 
بازخوردهاي مثبتي از جانب مخاطبان 
روبه رو شد، تصميم گرفته تا در توليد 
جديدترين اثرش با ترانه سراياني چون 

خراساني، صوراسرافيلي، ضعيفي، خداياري و فريبا وكيلي به همكاري بپردازد.
با توجه به تجاربي كه زندي در اين مدت كسب كرده، انتظار مي رود كه اين اثر 

از كيفيت مطلوبتري نسبت «توهموني» برخوردار باشد.

دو خواننده در يك فيلم
دوستم داري چند تا؟! با صداي فرهاد مهاديان

عرصه  بازيگر  مهاديان  فرهاد 
تصميم  كه  است  مدتي  تصوير، 
خود  هنري  فعاليت هاي  تا  گرفته 
گسترش  موسيقي  عرصه  در  را 
دهد و در سال 85 با ارائه آلبومي 
عشق»  «مصلوب  عنوان  تحت 
جامه ي  خود  خواسته  به  توانسته 

عمل بپوشاند.
تازه نفس  خواننده  اين  گويا 
تصميم دارد به طور جدي در اين 
وادي به فعاليت هايش ادامه دهد 
اثر  ادعا، جديدترين  اين  گواه  و 
داري،  «دوستم  نام  با  هنري اش 
درحال  كه  مي باشد  تا؟!»  چند 
را  توليد  و  ضبط  مراحل  حاضر 
انتشار  آماده  و  گذاشته  پشت سر 

است.
اجرايي  ترانه هاي  كه  است  رميكس  قطعه  يك  همراه  به  قطعه   8 شامل  اثر  اين 
آرزو  و  فريزند،  مهدي محتشم صفا، حميد  استيري،  از سروده هاي علي  منتخبي  آن 

دريكوند مي باشند.
با تنظيمي از سعيد سام در كار  ملودي تمامي قطعات نيز توسط محسن فرحي 
گنجانده شده است. آلبوم مهاديان از سوي كمپاني آواي آريايي منتشر خواهد شد. 
گفتني است قطعه ي «نقش عشق» از آلبوم «مصلوب عشق» توسط خواننده مذكور در 
فيلم سينمايي (منفي هجده) به كارگرداني اصغر نصيري به اجرا درآمده و مهاديان 
در اين پروژه سينمايي علاوه بر خوانندگي، در كنار مهدي مقدم، روناك يونسي و 
شهرام پوراسعد به ايفاي نقش پرداخته است. او علاوه بر «منفي 18»، فيلم ديگري با 

نام «دختر ميليونر» به كارگرداني اكبر خامين را آماده اكران دارد.

اولين اثر اجرايي...
محمدرضا هدايتي در جمع خوانندگان!

«برگ و باد» نام آلبومي ست با صداي 
وارد  تازگي  به  كه  هدايتي  محمدرضا 

بازار موسيقي شده است.
بازيگر  توسط  كه  جديد  اثر  اين 
ستاره ي سريال هاي طنز جمع آوري شده، 
به عنوان اولين كار موسيقايي هدايتي به 
نوعي  به  آن،  ارائه  با  كه  مي رود  شمار 
ورود خود را به دنياي پرهياهوي موسيقي 

پاپ اعلام كرده است.
ترانه هاي  از  منتخبي  كار  اين  كلام 
جواد  و  ميرافشار  هما  كزازي،  ميلاد 
ميثم  و  حجت  ايمان  و  است  موسوي 
آهنگسازي  آن  قطعات  روي  نيز  كزازي 
با  باد»  كرده اند. قطعه ي اجرايي «برگ و 
نام هاي پل ها، يادته، عابر، نيمكت چوبي، 
يك  و  باد  و  برگ  خورشيد،  سكه ي  تو، 
قطعه به صورت رميكس با عنوان «ديوار» 

در كار گنجانده شده است.
با اين اوصاف محمدرضا هدايتي كه تا چندي پيش با ايفاي نقش در مجموعه هاي 
محبوبيت  به  توانست  «طغرل»،  پرطرفدار  نقش  علي الخصوص  مديري  مهران  طنز 
بالايي نزد مخاطبان برسد، اين بار قدم در جاده ي پرپيچ و خم موسيقي گذاشته تا 

توانايي هايش را در اين عرصه نيز به منصه ي ظهور بگذارد.
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پس از چندين ماه تأخير
بابك جهانبخش و آلبوم «بي اسم»

بالاخره پس از كش و قوس هاي فراوان، بابك جهانبخش دومين آلبوم خود را با 
نام «بي اسم» روانه بازار پاپ كرد.

اين اثر كه زماني پيش بيني مي شد به عنوان اولين آلبوم با كلام در سال 87 عرضه 
بر  كه  مشكلاتي  جهت  به  شود، 
سر راهش قرار گرفت، نتوانست 
گمانه زني ها  اين  بر  تأييد  مهر 
بزند! علاوه بر اينها وسواس زياد 
و  قطعات  تنظيم  در  جهانبخش 
تنظيمات چندباره اي كه بر روي 
آنها انجام مي داد، عاملي شد كه 

انتشار «بي اسم» به تأخير بيفتد.
توسط  «بي اسم»  هرحال  به 
آواي  هنري  فرهنگي  شركت 
و  شده  عرضه  بازار  به  نكيسا 
زمان  مدت  كه  درحالي  امروز 
بازار  در  حضورش  از  زيادي 
فروش  توانسته  نمي گذرد، 
كند.  آن خود  از  را  قابل توجهي 
و  مناسب  گزينش  با  جهانبخش 
چيدمان صحيحي كه در قطعات 
همچنين  و  داشته  آلبوم  اين 
همكاري با افراد باتجربه و متبحر 
در عرصه موسيقي، باعث شده تا اثر پتانسيل آن را داشته باشد كه به عنوان يكي از 

بهترين آثار موسيقايي داخل كشور در سال جاري شناخته شود.
اگه نباشي، فال، رسمش نبود، برو ديگه، زمستون، به كي داري فكر مي كني، از 
چشم من، چي نصيبت مي شه، مي ميرم و فكرشو كن، نام قطعاتي هستند كه بابك 
اسدي، حميدرضا  مريم  قاسمي،  نغمه  بهاره رسول زادگان،  مهديه عرب،  صحرايي، 
كرده اند.  انتخاب  ترانه هاي خود  براي  شهرياري  داريوش  و  بحريني  علي  صمدي، 
بجز قطعه ي «فال» كه توسط علي صمدي ساخته شده، ملودي مابقي ترانه ها را خود 

خواننده ساخته و پوريا حيدري نيز آنها را تنظيم كرده است.
اين  با  دارد.  پاپ  آشفته بازار  اين  در  اثرش  موفقيت  به  وافري  اميد  جهانبخش 
اوصاف بايد منتظر بمانيم تا ببينيم كه آيا «بي اسم» همچنان به روند صعودي اش در 

فروش ادامه مي دهد يا نه...

آلبوم تهراني و يك اقدام بشردوستانه
سهيل تهراني: باورم كن!

سهيل  تازگي  به 
اولين  تهراني، 
با  را  خود  آلبوم 
كن»  «باورم  نام 
اجرايي  سبك  در 
حمايت  با  پاپ 
شرقي  ترانه  شركت 
روانه  (رجب پور) 

بازار كرده است.
ترانه هاي اين اثر 
با عناوين شكل من، 
عاشقي، تورو به دنيا 
نمي دم، مثل تو، دوستم نداشتي، بهم بگو، زلزله، دلم برات گرفته، مغرور و بهم نگو 
خودخواننده  و  وارسته  نيما  بنيامين،  عسگري،  حميد  توسط  بي كلام)  صورت  (به 

ساخته شده اند.
اشعار اين آلبوم متعلق به سيدفريد احمدي (ترانه سراي كارهاي بنيامين)، سمانه 
عاملي و سهيل تهراني مي باشد. گفتني است يكي از ترانه هاي كار نيز سروده حميد 

عسگري، خواننده ي جوان پاپ كشور است.
با در نظر داشتن اين مسأله كه شركت ترانه شرقي يكي از مؤسسات حامي برنامه 

جهاني غذاي سازمان ملل و از جهتي صاحب امتياز (باورم كن) نيز هست؛ در اقدامي 
برنامه  اين  به  را  آلبوم مذكور  از عوايد  بخشي  تا  گرفته  بشردوستانه تصميم  كاملاً 

اختصاص دهد كه در نوع خود حركتي تحسين برانگيز مي باشد.

 از اجرا تا خوانندگي...
رسول نجفيان يكي 
تواناي  مجريان  از 
صداوسيما مي باشد كه 
اكثر مواقع نيز عهده دار 
برنامه هاي  اجراي 
هنري است. نجفيان در 
گهگاه  اجرا  كار  كنار 
خوانندگي  دنياي  به 
و  مي زند  سري 
اجرا  را  تك تراك هايي 
مي كند كه اتفاقاً مورد 
نيز  مخاطبان  استقبال 
قرار مي گيرد. و ادعاي 
اين  از  آن، قطعه ي محبوب و خاطره انگيز «عجب رسميه رسم زمونه» مي باشد كه 

طريق توانست خود را به هنرمندان و هنردوستان عرصه موسيقي معرفي كند.
او درحال حاضر مشغول توليد جديدترين قطعات خود مي باشد تا بتواند مجموع 

كارهايش را در قالب يك آلبوم به هوادارانش عرضه كند.

خوب نفروخت!

گروه 0111 و دنياي مجاز
مدتي است با موج جديدي از خوانندگاني روبه رو شده ايم كه با هوشياري تمام 
از جمع غيرمجازهاي موسيقي فاصله گرفته و به ليست مجوز گرفته هاي پاپ اضافه 
شده اند. بعد از محسن يگانه، محسن چاووشي و فرزاد فرزين، اين بار گروه 0111 
با ارائه آلبوم «من هنوز...» به ميدان پررقيب مجازها قدم گذاشته اند تا ميزان موفقيت 

خود را در يك رقابت سالم ارزيابي كنند.
استقبال  با   0111 قبلي  كارهاي  به  نسبت  امروز  به  تا  اثر  اين  اينكه  به  توجه  با 
قابل توجهي از سوي مخاطبان روبه رو نشده و كار از كيفيت صدابرداري خوبي نيز 
پيش  آنها در جهت مجاز شدن و مجاز كردن در  اما حركتي كه  نبوده،  برخوردار 

گرفته اند مي تواند سرنوشت تازه اي را براي فعاليت هاي موسيقايي شان رقم بزند.
راد،  رضا  و  مي باشد  كار  قطعات  مجموع  اجراگر  اثر  اين  در  بهرام خان  ماهان 

ابراهيم تبار،  عاطفه 
تاجداران  سيدسجاد 
به  نويدي  پيمان  و 
ترانه سرايان  عنوان 
عناوين  «من هنوز» 
سهم  اشتباه،  بگومگو، 
خاطره،  فانوس،  من، 
موريانه  خاكستري، 
و  روشن  خورده، 
را  و خاطرات  تاريك 
خود  ترانه هاي  براي 

انتخاب كرده اند.
بدانيد  است  جالب 
عنوان  انتخاب  دليل 
در  شهري  كد   ،0111
مي باشد  كشور  شمال 
آلبوم  گروه  كه  چرا 
محل  آن  در  را  خود 
به  كرده اند.  توليد 
آن  كه  خاطر  همين 
شهر را براي نام گروه 

خود انتخاب كردند.

ر آن پتانسيل اثر تا شده باعث موسيقي، عرصه در

نمي دم، مثل تو، دوستم نداشتي، بهم بگو، زلزله، دلم برات گر
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اخبار هنري

بهرام رادن  در«راه آبي ابريشم» 
فاز دريايي «راه آبي ابريشم» با حركت كشتي هاي ناخدا ادريس (رضا كيانيان) 

و ناخدا سليمان (داريوش 
آب هاي  بر  ارجمند) 
خليج فارس آغاز مي شود.

تهيه  بشكوفه   حسن 
به  اشاره  با  فيلم  كننده 
روند توليد فيلم فاخر «راه 
آبي ابريشم» به كارگرداني 
گفت:   بزرگ نيا»  «محمد 
از هفته گذشته فيلمبرداري 
روي كشتي ناخدا ادريس 
و  آهنگراني  پگاه  بازي  با 
شده.  آغاز  دهكردي  پيام 
را  ادريس  ناخدا  نقش 
مي كند  ايفا  كيانيان  رضا 
اين  در  نيز  او  بازي  كه 
است  شده  آغاز  هم  فيلم 
كشتي  دو  افزود:  وي   .
ناخدا  و  ادريس  ناخدا 
بخش  اين  در  سليمان 

حضور دارند و در واقع  فاز دريايي راه آبي ابريشم آغاز مي شود و تمامي بازيگران 
فيلم نيز در روي كشتي ناخدا ادريس بازي دارند. 

بشكوفه گفت: بر اساس برنامه ريزي  تا آخر اسفند فيلمبرداري بخش ايران تمام 
مي شود و نيمه دوم فروردين ماه 88 گروه سازنده «راه آبي ابريشم» عازم چين و شهر 
شانگهاي مي شوند و در ادامه، كارتوليد فيلم در جزيره گوا در حاشيه جنوب غربي 

هندوستان و بانكوك تايلند، پي گيري خواهد شد. 
بهرام  انتظامي، رضا كيانيان،  اين پروژه آبي عزت االله  اين گزارش ، در  براساس 
محسن  و  ميامي  مهدي  دهكردي،  ،پيام  آهنگراني  پگاه  ارجمند،  داريوش  رادان، 
حسيني ايفاي نقش مي كنند و قرار است بازيگراني از چين و تايلند نيز به اين پروژه 

ملحق شوند. 

موسيقي  براي «بال هاي خوشبختي» 
«نازنين مفخم» تدوين فيلم «بال هاي خوشبختي» ساخته بهروز شعيبي را به پايان 
رساند و سعيد انصاري موسيقي آن را شروع كرد و براي ارائه به جشنواره بيست وهفتم 

فيلم فجر آماده مي شود.
«مهدي كريمي» تهيه كننده 
فيلم  تدوين  گفت:  فيلم  اين 
به تازگي توسط نازنين مفخم 
به پايان رسده و صداگذاري 
در  انديشه  استوديو  در  آن 

حال انجام است. 
«سعيد  افزود:  وي 
انصاري» نيز ساخت موسيقي 
گرفته  عهده  به  را  اثر  اين 

است. 
اين فيلم كه نخستين فيلم 

بلند بهروز شيعبي است، احتمالا در جشنواره بيست و هفتم فيلم فجر شركت خواهد 
كرد. در خلاصه داستان اين فيلم آمده است: بال هاي خوشبختي، قصه آدم هايي است 

كه هم چون بال ما را به آسمان سعادت مي برند. 
بنا براين گزارش سعيد پورصميمي، زهرا سعيدي، محسن قاضي مرادي، اميرحسين 
عسگري، ميلاد كي مرام، مهدي باطبي، حميد مولوي، احمد ياوري شاد، سعيد شورجه، 
منوچهر يكتا وثوقي، منوچهر هنردان... و آناهيتا همتي به همراه بازيگر خردسال پارسا 

نصيريان بازيگران اين تله فيلم هستند. 
فهرست عوامل «بال هاي خوشبختي» عبارتند از: 

كارگردان: بهروز شعيبي، فيلمنامه: سعيد اصغرزاده، بهروز شعيبي، مدير فيلمبرداري: 
منطقي،  فرزام  صدابرداران:  عطائي،  مهري  لباس:  و  صحنه  طراح  محمدي،  فرشاد 
محمد صالحي، مدير توليد: محسن سراب، طراح گريم: فاطمه كمالي، عكاس: جلال 

حميدي، سليماني، ستاري و  روابط عمومي: فرناز زارعي .

پنجمين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي با معرفي 
نفرات برتر در استان گلستان به كار خود پايان داد

گرگان ـ فيروزه شيخ ويسي ـ خبرنگار جوانان 
سراسري  همايش  پنجمين 
(تئاتر  عاشورايي  آيين هاي 
عاشوراييان) روز سه شنبه 24 دي ماه 
گرگاني  اسعد  فخرالدين  تالار  در 
شهر گرگان با معرفي نفرات برتر به 

كار خود پايان داد. 
اين همايش در بخش هاي (نمايش 
برگزار  آئيني)  و  تعزيه  ري،  صحنه 
چهار  مدت  به  نمايش   12 و  شد 
روز اجرا شد كه در تالار فخرالدين 
گرگان  طه  كانون  اسعدگرگاني، 
شهرستان  بهشتي  شهيد  تالار  و 

كردكوي به اجرا در آمد. 
اختتاميه همايش دكتر  مراسم  در 
هنري  معاون  ايماني  محمدحسين 
با  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
شاهد  اخير  سال هاي  در  اينكه  بيان 
هنر  خصوص  به  ديني  هنر  رونق 
عاشورايي بوده ايم، گفت: در چند سال اخير بيش از يكصد اثر عاشورايي در كشور 
اجرا شده است كه اين نشان دهنده توجه مردم به آيين ها و نمايش هاي عاشورايي 
است. در اين مراسم دكتر منتظري مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان 
نيز گفت: در پيام رساني هاي مختلف از واقعه كربلا، هنرهاي نمايشي گوي سبقت را 
از ساير هنرها ربوده كه جلوه هايي از آن را مي توان در همايش آيين هاي عاشورايي 
مشاهده كرد. در اين مراسم پس از قرائت بيانيه هيأت داوران، نفرات برتر بدين شرح 

معرفي شدند:
نمايش  صحنه  طراح  مقدم»  فرج پور  «الهام  از  بخش  اين  در  صحنه:  طراحي 
«ساعت 1/71» از تهران تقدير و «امير رضازاده» طراح صحنه نمايش «آوا» از تهران 
نقدي  و جايزه  تنديس جشنواره  افتخار،  ديپلم  به وي  و  معرفي  برگزيده  عنوان  به 

اهدا شد. 
موسيقي: در اين بخش از «مهديا علي پور» به خاطر موسيقي نمايش «سيب سرخ 
بر  نمايش «سلام  به خاطر موسيقي  تقدير و «عبدا... آتشاني»  از شيراز  غلت زنان» 
وداع» از تهران به عنوان برگزيده معرفي و به وي ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 

جايزه نقدي اهدا شد. 
كارگرداني: در اين بخش «وفا طرفه» كارگردان نمايش «يك شاخه گل سرخ» 
از قم و خسرو اميري كارگردان نمايش «كرب وبلا» از كرمانشاه قابل تقدير شناخته 
«اصغر  همچنين  شد.  اهدا  نقدي  جايزه  و  تقدير  لوح  آنها  از  يك  هر  به  و  شدند 
زيبايي نژاد» به خاطر كارگرداني نمايش «سيب سرخ غلت زنان» از شيراز به عنوان 
افتخار، تنديس جشنواره و جايزه نقدي  به وي ديپلم  كارگردان برگزيده معرفي و 

اهدا شد. 
متن: در اين بخش متن نمايش «سيب سرخ غلت زنان» نوشته فرهاد ارشاد از 
افتخار و جايزه  ديپلم  تنديس جشنواره،  به وي  و  معرفي  برگزيده  عنوان  به  شيراز 

نقدي اهدا شد. 
بازي  به خاطر  «الهام جعفرنژاد»  بازيگر زن  از دو  اين بخش  در  بازيگري زن: 
در نمايش «آوا» از تهران و مريم السادات صدرپور بازيگر نمايش «يك شاخه گل 
بازي در  به خاطر  باباملكي»  «فيروزه  اين بخش  برگزيده  بازيگر  به  تقدير و  سرخ» 
افتخار و جايزه  ديپلم  تنديس جشنواره،  از شيراز  زنان»  نمايش «سيب سرخ غلت 

نقدي اهدا شد. 
بازيگري مرد: در اين بخش نيز از دو بازيگر تقدير و يك بازيگر نيز به عنوان 
برگزيده معرفي شد. «سيد محمدحسيني» به خاطر بازي در نمايش «يك شاخه گل 
سرخ» از قم و سعيد بصيري به خاطر بازي در نمايش «سيب سرخ غلت زنان» مورد 
برگزيده  عنوان  به  تهران  از  وداع»  بر  نمايش «سلام  بازيگر  آتشاني»  «امير  و  تقدير 

معرفي شد و به وي تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدي تعلق گرفت. 
از  آسمان شكافت»  «هنگامه اي كه  نمايش  به گروه  كار گروهي  همچنين جايزه 

شهرستان كردكوي (استان گلستان) تعلق گرفت. 
گفتني است در پايان مراسم، هيأت داوران (دكتر رحمت اميني، داوود رشيدي 
و سعيد كشن فلاح) نمايش «سيب سرخ غلت زنان» از شيراز را به عنوان نمايش 

برگزيده  همايش معرفي كرد و اين نمايش به جشنواره تئاتر فجر راه يافت. 

كننده
فيلم  
مفخم
ذاري
در ه 

سعيد
سيقي
گرفته

 فيلم 
ا ك ف ل ف ف ا الا ا

يوش 
ب هاي 
شود.

تهيه   
به  ره 
ر «راه 
رداني 
گفت:  
داري 
ريس 
و  ني 
شده. 
را  س 
ي كند 
اين   
است 
كشتي 
ناخدا 
بخش 

بازيگران تمامي و ميشود آغاز ابريشم آبي راه دريايي فاز اقع
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و  سالار  شهادت  ايام   مناسبت  به 
حسين  امام  ، حضرت  شهيدان  سرور 
نصر  فرهنگ  خانه  ادبي  انجمن  (ع) 
اقدام به برگزاري شب شعري در محل 
 . است  نموده  فرهنگي  مجموعه  اين 
انجمن  جوان  شعراي  حضور  از  جدا 
از شعراي  كريم رجب زاده "  استاد " 

خوب و بنام معاصر كشور در اين مراسم حضور داشت. 
ويژه  فصل  كتاب  دوره  ششمين  در  تقدير  شايسته  و  برگزيده  آثار  تازگي   به 
تابستان87  در مراسمى با حضور معاون فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى ، 
مدير عامل خانه كتاب و جمعى از مسوولان فرهنگى كشور معرفى شدند. در اين 
مراسم انتخاب كتاب فصل ويژه تابستان، 10كتاب به عنوان آثار برگزيده و 32 عنوان 
صف عاشقان تمامي ندارد "  كتاب شايسته تقدير شناخته شدند.  از كتاب شعر " 
تازه ترين اثر استاد رجب زاده به عنوان  بهترين كتاب شعر فصل تابستان مورد تقدير 

قرار گرفت .
با شعر  ابتدا  ابوترابي  با مسوليت رضوان  فرهنگ نصر  مراسم شعر خواني خانه 
امام  اشعاري در مدح  زاده  استاد رجب  آنگاه  و  بود  انجمن همراه  اعضاي  خواني 

حسين (ع) و ياران او قرائت كرد كه مورد توجه حاضران واقع شد . 
: شيوا  از  عبارتند  پرداختند   به شعر خواني  مراسم  اين  اسامي شاعراني كه در 
خديوي ، عماد معتمدي ،سيف االله خادم ، معصومه باغيان ، محمد سيد زاده ، آيدين 
روشن ، نادر محبي ، ناهيد سلطاني ، مرضيه عابديني ، سميه حسيني ، شيما احمدي ، 

زهرا صادقي ، محسن پور هاجريان ، بيتا اسماعيلي ، ساناز محب و ليلا ابراهيمي .
غزلي عاشورايي از استاد كريم رجب زاده :

در تن پوشي از شمشير
به ميدان مى برم از شوقِ سربازى سر خود را

تو هم آماده كن ـ اى عشق! ـ كم كم خنجر خود را
مرا گر آرزويى هست باور كن به جز اين نيست

كه در تن پوشى از شمشير بينم پيكر خود را
هواى پر زدن از عالم خاكى به سر دارم

خوشا روزى كه بينم بى قفس بال و پر خود را
ز دل تاريكي باد خزان تا پرده بردارم

به روي دست مي گيرم گل نيلوفر خود را
من ازايمان خود يك ذرّه حتي برنمي گردم

تلاوت مي كنم در گوشِ ني هم باور خود را

«تكيه» در تهران كليد خورد
تله فيلم «تكيه» به كارگرداني «سيدمحمدنور اشرف الدين» در تهران كليد خورد. 
به گفته كارگردان اين اثر، تكيه داستاني را حكايت مي كند كه در آن دو پسر ـ يكي 

مسلمان و ديگري مسيحي ـ اتفاقات تكيه را رقم مي زنند...
قرار است اين تله فيلم در اربعين سالار شهيدان از سيما پخش شود.

اميني  سيدحسن  نويسنده:  از:  عبارتند  تكيه  عوامل 
(سوها)، كارگردان: سيدمحمدنور اشرف الدين، مدير توليد 
و برنامه ريز: مريم كاهاني، طراح گريم: علي وطني، عكاس: 
طراح  جابري،  پيروز  تصويربرداري:  مدير  توسلي،  زهرا 
لباس، مرجان جمشيدي، صدابردار: منصور شهبازي، روابط 
عمومي: مينا پيروزيان، بازيگران:بهروز پيروزيان، علي عليا، 
مهدي خمسه، داوود خورشيدي، پريسا گلدوست، سولماز 

آق مقاني، اميرحسين نصر، عباس مرادي و...

ماه  در  آبان  ازاول  "امير قويدل"كه  به كارگردانى  "بار هستى"  فيلم  فيلمبردارى 
امير شيبان خاقاني مراحل  تهران آغازشده بود، به پايان رسيد و هم اكنون توسط " 
تدوين خود را پشت سر مي گذارد. اين فيلم در ژانر وحشت ساخته شده و داستان 
آن درباره دختري به نام هستي است كه در بيمارستان به عنوان پزشك كار مي كند. 
اتفاقات عجيبي كه در آنجا براي او رخ مي دهدمحورداستان فيلم است. اين كارگردان 
ساموئل خاچيكيان"همكاري  كه سال ها به عنوان فيلمنامه نويس ودستياربامرحوم" 

كرده ، اولين فيلمش"بن بست"رادرسال 1356 ساخت.
"خونبارش"اولين ساخته" قويدل" بعدازانقلاب است كه درسال1357 ساخته شد. 
وي بعدازآن فيلم هاي برنج خونين ، سردار جنگل ، ميرزا كوچك خان ، ترن ، دل نمك ، گالان 
، بندر مه آلود  وآخرين آن "رخساره"رادرسال 1379 ساخت. همچنين قراربودفيلم 
"عقرب"راكارگرداني كند كه به دليل آسيب ديدگي دراثرتصادف ازاين كارانصراف 

داد.
"قويدل" ساخت مجموعه هاي " عمليات فوق سري(1373) ، تاريخ انقلاب(شب 
"ستاره  فيلم   وتله  من  سرزمين  نكن  گريه   ، مهربان  روح   ، ترديد  دايره   ، چراغ) 

سهيل"رانيزدركارنامه فعاليت هاي كارگرداني خوددارد.
عوامل سازنده فيلم "بار هستى"عبارتند از:

فيلمنامه:  نويسنده   / قزل اياق  جلال  كننده:  تهيه   / قويدل  امير  كارگردان: 
   / محمدهادى  محمدرضا  اياق،  قزل  جلال   : فيلمنامه  بازنويسى   / رنجبر  سيروس 
/ دستياراول كارگردان و  مديرفيلمبردارى: رضا مهاجر/ آهنگساز: فردين خلعتبري 
برنامه ريز: امين قوامى/  صدابردار: هوشنگ جعفرى/  طراح چهره پردازي: حسين 
صالحيان/  طراح لباس و صحنه: ليلا نقدى/ مديرتوليد: رضا نوروزى/  عكاس: رضا 
مهاجر/ سرمايه گذار: مهوش تاج بخش/ محصول نگين شهر فيلم ، بازيگران: سارا 
خوئينى ها- ايرج نوذرى- ناصر ممدوح- ليلا بوشهرى- نيما گرانى- آنيتا قاليچى -  
محمد برسوزيان-محمد ابهرى- ويدا شهشهانى- مجتبى جمشيدى- فاطمه شكرى- 

جعفر پهلوان نشان- اصغر بيچاره - رحيم مهرانديش- سعيدعبدى- سامره حيدرى 

بدخشاني،  فيلمبرداري:بهرام  مدير  از:  عبارتند  ابريشم»  آبي  «راه  ديگر  عوامل   ،
طراحي چهره پردازي:سعيد ملكان، جلوه هاي ويژه :محسن روزبهاني ،ساخت دكور :كاظم 
صفري.  پروژه:پروين  هنري  طراح  احمدي،  مصطفي  برنامه ريزي:  ،مدير  فريبرزي 
عمدتا  و  كشور  جنوبي  مناطق  در  ابريشم»  آبي  «راه  فيلمبرداري  گزارش،  بنابراين 
از آن در چين صورت  اين كه بخشي  انجام خواهد شد، ضمن  در بوشهر و قشم 

مي گيرد. 
«جنگ  آنجليكا»،  «كشتي  فيلم هاي  سازنده  بزرگ نيا»  «محمد  فيلم  تازه ترين 
نفت كش ها»، «توفان» و «جايي براي زندگي» در مقطع زماني قرن چهارم هجري و 
محور زندگي «سليمان ابن سيراف» از بزرگترين دريانوردان ايراني مي گذرد و اوج 

تاريخ دريانوردي ايران را به تصوير مي كشد.  
در «راه آبي ابريشم» كه به تهيه كنندگي حسن بشكوفه ساخته مي شود، يك ناخداي 
ايراني تصميم مي گيرد براي اولين بار مال التجاره با ارزشي را باعبور از ميانه  اقيانوس 
هند به چين برساند و در اين سفر كه از خليج فارس آغاز مي شود، اتفاقات مختلفي 

رخ مي دهد و....

سارا خوئيني ها   در «بار هستى» 

شب  شعر
عاشورايي 

در خانه
 فرهنگ نصر

توليد 
كاس: 
طراح 
وابط 
 عليا، 
ولماز 

و لار 
حسين
نصر  
 محل
. ست 
جمن
عراي

داشت. حضور مراسم ن

ر

در ماه آبان ازاول قويدل"كه "ام دان بهكارگ " ت ه "بار لم ف دارى لم ف

مهدي خمسه
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فرزندان ابراهيم فرزندان ابراهيم در محاصره  ليبرال دمكراسيليبرال دمكراسي
غزه در محاصره است، جهان در اشغال

انا الله و انا اليه راجعون.
و  زنان  از  دفاع  به  موظف  ممكن  نحو  هر  به  اسلام  دنياي  مؤمنان  همه ي  و  فلسطين  مجاهدان  همه ي 
كودكان و مردم بي دفاع غزه اند و هر كس در اين دفاع  مشروع و مقدس كشته شود شهيد است و اميد 

آن خواهد داشت كه در صف شهداي بدر و احُد در محضر رسول االله صلي االله عليه وآله  محشور شود.

و 
د 

بي سابقه ترين پيام آقا

راه اين جاست...
طنطاوي دست برادر ديني اش، شيمون پرز را به گرمي مي فشارد. خادم حرمين 
به  انجمن حجتيه در واكنش  بالاتر مي برد.  ترور نصراالله را هر روز  شريفين جايزه 

درگيري جهودها با فلسطيني هاي ناصبي! اللهم اشغل الظالمين بالظالمين مي خواند.
مناديان ذوب در ولايت بالاخره اختلافاتي را كه نداشتند با دوستان جدا افتاده شان 
كنار مي گذارند و در برابر «دشمن» مشترك نداي وحدت سرمي دهند. استالينيست ها 
در دانشگاه تهران با فرياد مرگ بر ديكتاتور، منجي آزادي خواهشان درگوانتانامو و 
ابوغريب را صدا مي كنند. جهانشاهي دوباره چفيه به دوش مي اندازد تا به هم بندانش 

در اوين هشدار دهد كه به مقدسات توهين نكنند.
*

غزه در محاصره است.
هنيه چفيه جهانشاهي را به دوش مي گيرد

و بر ظلم زمين خواران مي خروشد: «يا للمسلمين»
عبداالله جردني از خنده ريسه مي رود.

حسني مبارك با ضجه مادران فلسطيني، عربي مي رقصد.
شيخ كويت تصوير «عماد» را تيرباران مي كند.

سعد حريري براي ليوني، بوسه مي فرستد.
*

غزه در محاصره است.
مصر قلب خاورميانه عربي

در چنگال شوم مبارك دست و پا مي زند.
جردن به پادشاه انگليسي اش زبان عربي مي آموزد...

در دوحه هواپيماهاي فوق پيشرفته آمريكا قطر شيخ قطر را صبح به صبح اندازه 
مي گيرند و دبي براي پذيرايي از روسپي هاي اروپايي و خوانندگان لس آنجلسي اش، 
به كارگران فيليپيني و پاكستاني و بنگلادشي آماده باش داده است. طالبان زير سايه 

عموجرج، بنياد تمدن اسلامي شان را با خشت هاي خشخاش بالا مي برند.
ازبكستان به جايگاه پختاكور در ليگ باشگاه هاي آسيا مي انديشد و تاجيكستان و 
قرقيزستان و تركمنستان و قزاقستان با ته لهجه روسي، متون وهابيت را حفظ مي كنند 

و يا دنبال ماهواره هاي تركي مي گردند.
اخباري كه از غزه مي رسد روايتگر اوضاع وحشتناك ديگر اقاليم رو به قبله است. 
در فرياد جانخراش هر مادر فلسطيني كنگره اي در آسيب شناسي جهان اسلام برپاست 
و در چشمهاي منتظر كودكان غزه، طومار سرمقاله نويسان حراف پايتخت هاي اسلامي 

درهم پيچيده شده است.
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گزارش لحظه به لحظه خبرنگار جوانان از تحصن 
دانشجويان در فرودگاه مهرآباد

الف)يك شركت اسرائيلي از افزايش چشمگير تلاش ها براي هك كردن سايت هاي 
اسرائيلي و حمله به وزارت دفاع اين كشور خبر داد. اين يورش هاي ديجيتالي پس از 

حمله ارتش اسرائيل به غزه صورت گرفته است. 
هرچند موسس و مدير ارشد تكنولوژي Applicure در گفتگو با Globes، درباره 
عاملان اين حملات گفته: بر خلاف جنگ دوم لبنان در سال 2006، اكثر حملات هكري 
از مراكش سرچشمه مي گيرد، اما اين حملات بيشتر از روسيه و ايران بوده است. ضمنا 
در  آمريكا  نيروهاي  فرماندهي  مركز  عليه  سنگيني  بدافزاري  حملات  روسي  هكرهاي 

خاورميانه و آسياي مركزي موسوم به CENTCOM به راه انداخته اند.
ب) طلاب، دانشجويان و ديگران! در مهرآبادند براي اعزام به غزه. سردار قاسمي(از 
فرماندهان دوران دفاع مقدس)هم هست. سخنراني هم كرد. مي گفت: «دست و پاي شما 

مجاهدين را كه براي استحاله نشدن پيام حضرت آقا وارد ميدان شده ايد، مي بوسم.»
مي گفت: «عاشورا و كربلا با طعنه زدن به امام حسين(ع) و اهلبيت ايشان همراه بوده  
است، الان هم  برخي افراد، دانشجويان شهادت طلب و استشهادي را مسخره كرده و به 

آنها طعنه مي زنند.»
ج) راننده ي وانتي كه پرچم ها را با بچه ها از موسسه ميم مي آورد، وقتي فهميد جريان 
تحصن چيه گفت كه از بچه هاي جبهه است و اگر پاش بيفتد و قرار به اعزام باشد او 
هم مي آيد، تلفنش را داد كه اگر اعزام قطعي شد باهاش تماس بگيريم؛ آخرش هم پول 

كرايه را نگرفت...

د) يكي از بچه ها تاكيد داشت روي اين نكته دنبال فرمانده شدن فقط نباشيد! شهيد 
گمنام شدن هم خيلي مهمه،  مهم تر از فرمانده شدن.

هـ) كوچك ترين متحصن محمدصالح كوشكي، پسر دكتر كوشكي(از اساتيد دانشگاه 
خواجه نصير) است كه 3 ساله است.

ايام جنگ؛  مثل  نان خورديم ـ درست  با  پز  ناهار سيب زميني و تخم مرغ آب  و) 
بعد هم دكتر عباسي و حاج آقا ثقفي سخنراني كردند؛ ضمنا يك نفوذي در جمع كشف 

شده است!
ز) شهيد مي شويم، كچل نه! يكي از بچه ها افتاده بين متحصنين كه هر كي مي خواهد 

كچل بشود، يالا بياد! بعضي ها كه تو صف كچل كردن ايستادند اما بعضي ها هم نه...
كچل كردن نمادي از ماجراي صدر اسلام است كه ... براي باقي ماجرا بريد كتاب 

بخونيد؛ ما اينجا غيررسمي هستيم!
ح) بعد از سوري ها، يك گروه لبناني هم به جمع متحصنين اضافه شدند.

ط) بچه هاي بروجرد (جماعت لرها)  كه  از طرف مساجد و هيئتاشون تو جمع ما 
هستن پارچه نوشته اي دارن كه روش به سه زبان نوشته:

«سرنوشت اسرائيل را به لرها بسپاريد»
«أعطوا عاقبة إسرائيل بأيدي الألوار»

"Consign the destiny of  isreal to lore tribe"
هر كس هركار مي تواند بكند

خطابم به صاحبان وبلاگ است! به سايت www.gazza.ir لينك بدهيد.اگر توانستيد 
از خود سايت لوگوي آن را بگذاريد توي وبلاگ هايتان.اين كار باعث مي شود اين سايت 

به صفحه ي اول جست و جوي گوگل بيايد. فعلا در صفحه ي دوم است.

غزه در محاصره است.
و جهان اسلام در اشغال!

روياي از نيل تا فرات محقق شده است. صهيونيست هاي دشداشه پوش و فينه به 
سر و كروات به گردن تمام قد به ياري عشيره عبري شان ايستاده اند.غزه آزادترين و 
زنده ترين اقليم جغرافياي اسلامي در غم اشغال جهان اسلام ضجه مي زند وخود را 
در عملياتي استشهادي به خط زده است تا محاصره را بشكند.در حالي كه حاجيان 
به شيطان كوچك، ريگ مي كوبند،فرزندان كوچك ابراهيم، سنگ در مشت به مصاف 
شيطان بزرگ رفته اند.و جبرئيل بر كرانه عرش فرياد مي كشد: «ما لكم لا تقاتلون في 
سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قالوا ربنا اخرجنا من هذه 

القريه الظالم اهلها...» در ملكوت ما لكم، ما لكم پيچيده است.
پروردگارحجت سكوت و قعود را مي پرسد و ما براي جهاد، حجت مي جوييم.

با سقوط هر دولت صهيونيست اسلامي، يكي از اركان اسرائيل فرو خواهد ريخت.
يك  كارگزاران  مبارك،  ايهود  و  اولمرت  است.حسني  آل سعود  ديگر  نام  اسرائيل 

دولتند و ريشه شيطان بزرگ در خاك اسلام آمريكايي است.
*

غزه در محاصره است.
و جهان در اشغال.

و طنين ما لكم، ما لكم در گوش جان مومنان.
غزه، قبضه شمشير بيداري اسلامي است.

ذوالفقاري كه پرده آمريكا و اسلام آمريكايي را همزمان خواهد دريد.
*به نقل از ماه نامه (راه)، نوشته وحيد جليلي
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زيرنظر:روح ا... مهدي پور
داستان ماه: در وادي داستان

امروز چندمين روز پي درپي است كه در اينجا كشيك مي دهم. همه مان كشيك 
مي دهيم. صفي طولاني و پيوسته ساحل فرات را قرق كرده اند. طوري كه پرنده ها هم 
مي ترسند براي آب فرود بيايند. هوا خيلي گرم است. هُرم هوا شعله مي كشد و نخل ها 
و آدمها، آن دور دورها در هوا مي لرزند. باد كه مي وزد، يك كوره آتش است. آن 
طرف شط، سياهي خيمه ها هم در تف هوا مي لرزند. از بس هوا جهنمي شده، آدم 

خيال مي كند همه چيز دارد آب مي شود و لرزان لرزان در هوا معلق مي ماند.
من و چند نفر ديگر را اينجا گذاشته اند تا نگذاريم كسي به شط نزديك شود و 
آب بردارد، فرمانده گفته بود «آن كاروان كه در آن طرف شط خيمه زده، خارجي اند. 
برخليفه شوريده اند حتي سردسته شان، حج بي حج و احرام از تن درآورده، سوار 
براسب شده، خاندانش را برداشته و راه افتاده به سمت كوفه. مي خواهد نفر جمع 
اينجا راهش را گرفته اند. حالا مي خواهد  اينكه در  كند و سر به شورش بردارد تا 

آب را مسموم كند...
فرمانده وقتي اين حرف ها را مي زد معلوم بود از خودش نيست. معلوم بود پرُش 

كرده اند. حداقل معلوم بود كه مي خواهد ما را پرُ كند. انگار با بچه طرف است.»
بي آبي خيلي سخت است. گرسنگي نيست كه آدم علفي، برگ درختي، چيزي پيدا 
كند و بخورد. در بيابان اگر آب نداشته باشي بايد اشهدت را بخواني. با آن كه از 
صبح تا حالا سه، چهار دفعه آب نوشيده ام ولي باز تشنگي از درونم تنوره مي كشد. 
گوش مي خوابانم. صداي گريه بچه ها را مي شنوم كه آب مي خواهند. دست را كه 
سايبان چشم مي كنم مي بينم اسبي سفيد بردرگاه خيمه اي ايستاده و دمش را به دو 

پهلويش مي زند.
پشت  ني ها كمين كرده ايم. از لاي برگ هاي نيزار، خيمه ها و آن سوار را مي بينم. 
پرده خيمه كنار زده مي شود. مردي بيرون مي آيد. به طرف اسب مي رود. بچه ها تا 
چندقدمي اش مي دوند. مرد جستي مي زند و پشت زين مي نشيند و  اسب را «هيِ» 
بسته است، در  ما كه مي آيد، دستار سبزي كه دور كلاهخودش  به طرف  مي كند، 
هوا تكان مي خورد. زانوهايش از گوش اسب ها بالاتر زده و پاهايش نزديك است 
مي شود. صورتش  وارد شط  و  مي آيد  تاخت  به  اسب  كشيده شود.  برروي شن ها 
گل انداخته است، مشكي بردوش دارد. من كه دلم هري ريخت پايين. لابد بقيه هم 
دلش را نداشتند، جلوش بايستند. آب شط تا شكم اسب بالا آمده است و دُم اسب 
روي آب پخش شده است. آسمان، يك كوره آتش را مي ماند. ني هاي لب شط با 

آن كه ريشه در آب دارند، پلاسيده و پژمرده اند. اينجا كه من نشسته ام قد چند نيزه 
با سوار فاصله دارد.

لاي  از  آب  چكه هاي  صورت.  نزديكي  تا  مي آورد  بالا  را  دست هايش  مرد، 
پرنده اي  مي زند.  پرپر  آسمان  ميانة  دارد  آفتاب  آب.  روي  مي ريزند  انگشت هايش 
پر  آب  روي  شط،  جريان  مسير خلاف  در  و  آب  به  مي زند  را  خودش  و  مي آيد 
مي كشد. شايد وقتي ديده سواري صف نگهبان ها را شكسته و به كنار آب رسيده، 
را  آب  سوار، كف  است.  شده  نزديك  رودخانه  به  و  شده  بزرگ  دلش  هم  پرنده 
باز  هم  از  انگشتانش  خيمه ها.  مي گرداند سمت  مي كند. چشم  نزديك  به صورتش 
سفيد  را  پوزه اش  دور  مي زند. كف  له له  اسب  مي ريزد.  و آب روي آب  مي شوند 
ولي  نمي دهد.  اجازه  انگار سوارش  مثل سوارش.  نمي زند.  به آب  لب  ولي  كرده، 
سوار كه افسارش را رها كرده و از بالاي زين خم شده، مي خواهد مشكش را پرُ 
كند. اسب مي تواند به راحتي يك شكم سير آب بنوشد. آب نمي نوشد و شيهه هاي 

كوتاه كوتاه مي كشد.
سوار مشك را از آب پر مي كند و مي اندازد به شانه راستش.

سر به سوي آسمان مي كند. يك نهيب به اسب مي زند. اسب سينة آب را مي شكافد 
و مي زند بيرون. تا چند قدم آن طرف تر، ردّي از آب، شن هاي تشنه و سوخته را خط 

مي كشد و هاشور مي زند.
مردان سرخپوش از لاي ني ها و پشت نخل ها بيرون مي آيند. دوره اش مي كنند.من 
هم به طرف آنها كشيده مي شوم. پايم مي رود. دلم نمي رود. در عرض اين سه چهار 
روز بارها به سرم زد كه از خر شيطان بيايم پايين و برگردم سر بدبختي هايم. مرا 
چه به اين كارها؟ من كه نه سر پيازم نه ته پياز. من كه اصلاً نمي دانم موضوع چيه؟ 
به فرض كه بدانم. من خودم آن قدر بدبختي دارم كه براي يك عمرم كافيه. ولي 
چرا! اگر بدانم دعوا سر چيست، مسلماً حق را به مظلوم مي دهم. درست است كه 
صحرانشينم. ولي  آدمم. به جاي قلب يك تكه سنگ كه توي دلم كار نگذاشته اند. 
اين وضع و اوضاع كه دارم مي بينم، بوي خون مي دهد. چرا بايد آب را برروي كسي 
ببنديم؟ آب كه ارث باباي كسي نيست. وقتي خودشان، اسب شان، پرنده ها حق دارند 
آب بنوشند، پس همه حق دارند آب بنوشند. اين كاروان هم حق دارد آب بنوشد. 

خارجي و داخلي ندارد كه.
را سق  فطير و خرمايت  و  بتمرگي  نمي گذارند يك گوشه  است.  بي پيري  زمانة 
بزني. بي اختيار دستم به طرف آسمان بلند مي شود؛ خدايا! اين دفعه را به خير كن!... 

ديگر...
اين طرف آب است و سايه سار نخلستان و كرور كرور كوفي و شامي سرخپوش 
و آن طرف، ريگستان تفتيده و خيمه هايي سبز و چند اسب و كودكاني كه از تشنگي 
مي سوزند. گاهي مي زند به كله ام كه «براي اين كاروان كوچك كه نصف شان زن 

سپاه  و  لشكر  همه  اين  كودك اند،  و 
نمي خواهد...»

امروز چندمين روز پي درپي است كه در اينجا كشيك مي دهم. همه مان كش
مي دهيم. صفي طولاني و پيوسته ساحل فرات را قرق كرده اند. طوري كه پرنده ه
مي ترسند براي آب فرود بيايند. هوا خيلي گرم است. هُرم هوا شعله مي كشد و نخ

م

و آدمها، آن دور دورها در هوا مي لرزند. باد كه مي وزد، يك كوره آتش است
م مم م

مطرف شط، سياهي خيمه ها هم در تف هوا مي لرزند. از بس هوا جهنمي شده،

شطّ تشنهشطّ تشنه

چندقدمي اش مي دوند. مرد جستي مي زند و پشت زين مي نشيند و  اسب را «هيِ» 
بسته است، در  ما كه مي آيد، دستار سبزي كه دور كلاهخودش  به طرف  مي كند، 

ِ

هوا تكان مي خورد. زانوهايش از گوش اسب ها بالاتر زده و پاهايش نزديك است 
مي شود. صورتش  وارد شط  و  مي آيد  تاخت  به  اسب  كشيده شود.  برروي شن ها 
گل انداخته است، مشكي بردوش دارد. من كه دلم هري ريخت پايين. لابد بقيه هم 
دلش را نداشتند، جلوش بايستند. آب شط تا شكم اسب بالا آمده است و دُم اسب 
م مم

ياياي للببب شطشط ب اا  ينين هه رروي آآب ب پخپخشش شده است. آسمان، يك كوره آتش ش ررارا مميييي مامااندندند. 
م م

نان كوچوچك كه نصف شان زن  مي سوزند. گاهي مي زند به كله ام كه «بررايي اين كارورو
سپپپااه ه  س  و و  لشكر همه  اين  كودك اند،  و 

نمي خواهد...»
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بابا گفت: فردا اون تفنگ دو لول رو برمي داريم مي زنيم تو دل جنگل.
من خنديدم. با خوشحالي دست هايم را بهم زدم.

عمو گفت: بي تفنگ مي ريم.
بابا گفت: با تيركمون چطوره؟

عمو گفت: بدون خشونت و خون ريزي. باور كن بيشتر خوش مي گذره. 
بابا خنده اي كرد: مگه مي شه حاجيت بره جنگل و شكاررو از سر بيرون كنه؟

دو دستش را بالا آورد و يك چشمش را بست و با دهنش صدا درآورد: تـ... ق.
عمو دست بابا را پايين كشيد.

ـ بدون خشونت.
ننجون گفت: نور به قبرش بباره. اون وقت ها كه ميرزا يداالله جوون بود، هر هفته 
مي رفت شكار. تفنگش رو كه به شونه مي گرفت آدم حظ مي كرد. اين پهناي سينه ش 

بود.
ننجون دو دستش را بالا آورد و هوا را نشان داد.

بابا گفت: الحق كه پسر همون ميرزام.
عمو گفت: يه غذايي همين جا درست مي كنيم و با خودمون مي بريم.

بابا گفت:  لابد سبزي و نخود، عدس. دست بردار جعفر.
مامان گفت: چي واستون درست كنم؟

عمو گفت: اسفناج و...
بابا گفت: من كه فقط گوشت آهو حال مي كنم.

عمو گفت: حيوونا هم حق زندگي دارن. مثل ما.
بابا گفت: آقاي گياه خوار! گياه ها هم جون دارن. پس خوردن اونا هم گناهه. بريم 

بميريم چطوره؟
ننجون گفت: توي اون عكس هم كه كنار مشروطه خواه ها ايستاده همون تفنگ 

شكاري سر كولشه. يادش بخير. بهش لقب شكارالسلطنه داده بودن.
سروكله  هم  با  اينقدر  چرا  نيومد.  گيرتون  چيزي  اصلاً  شايد  حالا  گفت:  مامان 

مي زنين. شما اول بريد آهو ببينيد، بعد سر كشتن يا نكشتنش دعوا كنيد.
عمو گفت: اصلاً فكر اين كار هم زشته.

بابا گفت: دست بردار جعفر. نگاهي به رنگ و روت كردي؟ شدي مثل مرده ها. 
مي خواي چي رو ثابت كني؟ مگه مي شه آدم گوشت نزنه؟

عمو گفت: چرا نشه. خيلي ها اين طوري زندگي مي كنند.
بابا گفت: خيلي ها حالشون خرابه. كباب بره و آهو يعني زندگي يعني همه چي.

از  يكي  هم  شاه  ناصرالدين  داشتم.  زياد  خواستگار  موقع ها  اون  گفت:  ننجون 
خواستگارام بود. افتاده بود به پام كه عروس حرمسراش شم.

اينا مال گوشت  نگاه كني مي فهمي كه  آدما  به دندوناي  اگه خوب  عمو گفت: 
خوردن نيستن. اين فك فقط واسه گياه خواريه.

به ناصرالدين شاه دادم از سر عصبانيت  اينكه جواب  رد  از  ننجون گفت: بعد 
رفت و دخترخاله ي شمسي خانم و دخترعمه و دخترعمو و دختردايي جهانگيرخان 

معتمدالسلطنه رو گرفت.
عمو گفت: بيا و يه هفته گوشت نخور. ببين اون اضطراب هايي كه هميشه مي آد 

سراغت باز پيداشون مي شه يا نه؟
بابا گفت: اين حال اضطراب ارثيه. مگه نه ننجون؟

نمي اومد  گيرش  دختري شوهر  هر  كه  بود  اين  رسم  موقع ها  اون  گفت:  ننجون 

بابا گفت: فردا اون تفنگ دو لول رو برمي داريم مي زنيم تو دل جن
من خنديدم. با خوشحالي دست هايم را بهم زدم.

عمو گفت: بي تفنگ مي ريم.
م

بابا گفت: با تيركمون چطوره؟
عمو گفت: بدون خشونت و خون ريزي. باور كن بيشتر خوش مي
سر از شكاررو و جنگل بره حاجيت ميشه مگه كرد: خندهاي بابا

شكارشكار

از همين جا مي شود فهميد كه ريگي توي كفش فرماندة ما هست. دودلم. بروم 
يا نروم، خودم را اين طوري راضي مي كنم: «نبايد مي آمدي. حالا كه آمدي، دندان 
نمي خواهد  مي شود.  ختم  كجا  به  داستان  ببين  باش  آخرش  تا  بگذار  جگر   روي 
شمشير بكشي يا تيري پرتاب كني. به عنوان سياهي لشكر كه مي تواني باشي... ولي 
اگر آن كاروان بي گناه باشند چي؟!. آن وقت چگونه مي خواهي پيش وجدانت سر 
بلند كني؟ به تو نمي گويند كه چرا رفتي؟ چرا جزو سياهي لشكر كساني شدي كه 
آب را بركارواني بسته اند؟ اتفاقاً سياهي لشكر شدن كه بدتر است. آدم يا اين وري 
مي شود يا آن وري. وسط ايستادن و تماشا كردن كه نشد كار! تازه چه وسطي؟ تو 
در اصل اين وري هستي. يعني طرف كساني كه ظاهراً كوچك ترين گناه شان، بستن 
آب برروي تشنگان است. الآن اگر بروي آن طرف تكه تكه ات مي كنند. فقط يك كار 

مي تواني بكني. در فرصتي مناسب به آن سوار سبزپوش كمك كني.»
سوار به طرف خيمه ها، افسار اسب را مي گرداند. آفتاب از ميانة آسمان گذشته 
است. زره سوار، تتق مي زند. دورش را گرفته ايم. مشك آب بر شانه اش حمايل شده 
است. حريفش نمي شويم. افسار كه مي گرداند همه از جلوش در مي رويم. شمشيرش 
در آفتاب برق مي زند و هوا را مي شكافد. چپ و راست فرود مي آورد. يكي از ما 
آن  اسب  مي كشند.  شيهه  اسب ها  مي زند.  شمشير  قدرت  تمام  با  مي رود  نزديك تر 
سوار روي پاهايش مي ايستد و دست هايش را بالا مي آورد  برق شمشيري و بازوي 
راست  سوار سبزپوش. دستش آويزان مي شود. به پوستي بند است. خون از پاشنه ي 
چكمه اش مي چكد و شن هاي داغ را سرخ مي كند. شمشير ديگري و دست برروي 
شن ها مي افتد و پرپر مي زند. مثل ماهي در ساحل دريا. سوار فرياد مي زند: «بر ا ا 

ا ا ا ا ا ا در...»
دشت صدايش را در آغوش مي گيرد. مشك را به شانه ي چپ مي آويزد. خورشيد 
برق  هوا  در  تار مي كند. شمشير  و  تيره  را  بيابان  است. گردوغبار  نشسته  در خون 

مي زند و دست چپ... .
مرد خونالود، افسار اسب را به دندان مي گيرد. مشك را هم، تعادلش دارد به هم 

زين  برروي  را  و خودش  مي آورد  فشار  اسب  پهلوي  دو  به  را  پاهايش  مي خورد. 
نگه مي دارد. كپل اسب خوني است و زخمش دهان باز كرده است. دُمش رنگ انار 
با زانوهايش به اسب نهيب مي زند  مي شود. سوار به طرف خيمه ها نگاه مي كند و 
«سهل» تيري در چلّه ي كمانش مي گذارد... تير بر سينه ي مشك مي  نشيند. خطّي از 

خون به سمت خيمه ها كشيده مي شود.
اسب سَر سُم مي رود و سوار با صورت به روي شن ها مي افتد. به گوشة آسمان 
نگاه مي كند. خورشيد دارد پشت نخلستان مي افتد. شايد هم دارد از پشت خيمه ها 

بيرون مي آيد. مرد فرياد مي زند: « برا د د د د د د ر ر ر ر »!...
مي روند.  عقب  عقب  سرخپوشان  مي پيچد.  صحرا  سوزان  دل  در  صدايش  و 
سواري از دور مي رسد. از اسب كه پياده مي شود، زانو مي زند و سر جوان زخمي 
را برروي زانو مي گذارد. با گوشه ي ردايش خون پيشاني و چشم هاي تيرخورده را 

پاك مي كند.
جوان مي خواهد بلند شود، اما نمي تواند.

تكان  شانه هايش  مي گيرد.  صورتش  جلوي  را  سبزش  دستار  دنباله ي  مرد 
مي خورند.

دو اسب، سر در يال هم... سپر و شمشير برزمين افتاده و خورشيد ديگر تنش در 
شاخه هاي نخلستان، خراشيده مي شود. مرد نمي تواند بلند شود. چند سوار ديگر از 
سمت خيمه ها مي آيند. سرخپوشان به ني زار برمي گردند. شب چادر سياهش را بر 
سر بيابان مي كشد. اشك پهناي صورتم را مي پوشاند. از كشيك چي ها بدم مي آيد. 
از خودم هم بدم مي آيد. چرا نتوانستم حركتي از خودم نشان بدهم. درست است كه 

تنها بودم و يكدست صدا ندارد. ولي مگر آن سوار تنها نبود؟
به  مي روم.  خيمه ها  سمت  به  كورمال  كورمال  و  مي گذارم  نيام  در  را  شمشيرم 
پناهنده شدن،  به جرم  مرا  بگذار  كنند.  تعقيبم  بگذار  نمي كنم.  نگاه  پشت سرم هم 
دستگير كنند. شايد هم كاروان مرا نپذيرند. اما همة  اين ها بهتر از اين است كه ننگ 

غريب كشي و تشنه كشي را بپذيرم.

جوانه

مهدي تلوري ـ اهواز
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داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما
 

1 ـ طاهره ابراهيمي ـ مازندران
از  داري.  داستان نويسي  حوصلة  و  حال  سن،  اين  در  كه  خوشحالم  سلام.  با 
به  شماره،  صد  از  بعد  ستون  اين  متشكرم.  مي نويسم»  «چگونه  دربارة  پيشنهادت 
پايان رسيده و تصميم دارم بعد از اين داستان نويسان ايران و جهان را معرفي كنم و 
نمونه اي از داستان شان را چاپ كنم و توضيح كوتاهي دربارة سبك كارشان بنويسم. 

اميدوارم خوانندگان مجله، خوششان بيايد.
در  را  سوژه هايش»  و  «نويسنده  و  سوژه هايم»  و  «من  «سجاد»،  داستان هاي 

شماره هاي آينده به تدريج چاپ خواهم كرد.
منتظر  برسان.  آقاي داريوش عابدي  به دوست همقلم و همكارم  مرا هم  سلام 
از  اميدوارم  داستان» هستم،  وادي  «در  مورد  در  ايشان  كارساز  و  مفيد  اظهارنظر 

هرگونه راهنمايي دريغ نفرمايند.
 ـگيلان 2 ـ معصومه احمدي 

به مجله خودت خوش آمدي. داستانت را خواندم. به نظرم آمد كه بيشتر به درد 
صفحة «سرگذشت من» مي خورد. اين بود كه با اجازه ات آن را به مسئول محترم آن 

صفحه سپردم تا به نحو مقتضي از آن استفاده كند.
 A4 قطع  به  معمولي  برگه هاي  در  را  ديگرت  داستان هاي  باشد  يادت  ضمناً 

بفرستي.
3 ـ سيد شهاب الدين موسوي زاده ـ صومعه سرا

داستان كوتاه «آرزوهاي يك كودك بزرگ»، داستان خوبي است. با حال و هواي 
حسرت  آنكه  از  بيشتر  آنجا.  مردمان  شيرين  گويش  و  شمال  سرسبز  شاليزارهاي 
گذشته در آن باشد، اميد به آينده  در آن موج مي زند. يادم باشد وقتي چاپ شد 

يادداشتي دربارة آن بنويسم.
4 ـ ايوب رضايي ـ اهواز

داستان،  اين  فرستادي.  را  «اسباب كشي»  داستان  كردي،  خوبي  خيلي  كار 
ضعف هاي كوچكي دارد كه مانع چاپش شده است. در حال حاضر با شناخت كمي 

كه از تو و داستان هايت دارم، پيشنهاد مي كنم داستاني ديگر بفرست تا بهتر بتوانم 
قضاوت كنم. منتظر داستان هاي خوبت هستم.

5 ـ مريم هلشي ـ ايوانغرب
«بي تو تا هميشه» با وجود غمي كه در آن هست، مي تواند يك داستان خوب و 
اميدبخش باشد. نمي دانم چرا نتوانستي خوب از آب درش بياوري، البته مي دانم چرا؟ 
منظورم اين است كه تعجب مي كنم چرا نخواستي پرداخت آن را بهتر كني و زهر 
يأس و خاطره تلخ درگذشت معلم را از آن بزدايي!؟ با اين حال، دلم نيامد، ردّش 
نشوي. آخر تصميم  ناراحت  نقدش كردم  وقتي  به شرطي كه  كنم. چاپش مي كنم 
گرفته ام از اين به بعد دربارة اكثر داستان هايي كه در مجله چاپ مي كنم چند خط 
يادداشت بنويسم. اين طوري ديگر دوستان گلايه نمي كنند كه چرا مثلاً  داستانشان 

را تحويل نگرفته ام! باز هم داستان بفرست.
6 ـ غلامرضا عبديان ـ فشافويه

از اينكه بعد از اين همه «كم لطفي» به قول خودت، باز هم ما را قابل دانستي و 
داستان فرستادي، ممنونم.

پيش از اين گفته بودم كه دلم نمي آيد هيچ داستاني را رد كنم،  ولي چه كنم كه 
مجبورم مقررات را رعايت كنم. گاهي از دستم در مي رود و بعضي از داستانهاي 
هم  گاهي  و  مي گيرم  قرار  خوانندگان  اعتراض  مورد  كه  مي كنم  چاپ  را  ضعيف 
به  بايد  بابت هم  اين  از  دارند  منفي  از دستم در مي رود كه جنبه هاي  داستان هايي 
مسئولين مجله و در صورت چاپ شدن بايد به مردم و جامعه پاسخگو باشم. بنابراين 

اگر بعضي از داستانها را قابل چاپ نمي دانم، بر من خرده نگيريد.
به هرحال داستان «من و دايي جواد» در نوبت چاپ قرار گرفته است. گوش به 
زنگ باش ببين كي چاپ مي شود و دست به قلم شو و داستانهاي خوب ديگرت 

را برايم بفرست.
7 ـ ايمان مسگرزاده ـ  اهواز

«بهارنارنج» نه بوي بهار مي دهد و نه بوي نارنج. متأسفانه برخلاف داستان هاي 
خوب قبلي ات، نتوانستي فضا، آدمها و موقعيت داستاني را در نوشته  ات به كار ببري. 
توقع من و مجله و خواننده ها از «ايمان» آن قدر بالا رفته كه داستانهاي ضعيف اين 

چنيني را از تو نمي پذيرند.
موفق و پيروز باشيد

مي رفت زن ناصرالدين شاه مي شد.
مامان گفت: بس كنيد. غذا چي درست كنم؟

وقتي جريان خواستگاري  بود  هواخواهام  از  يكي  كه  يداالله  ميرزا  ننجون گفت: 
ناصرالدين شاه رو فهميد، خون جلوي چشماش رو گرفت و يه نامه سراسر فحش و 

توهين واسش نوشت. به قولي رقيب عشقي هم شده بودند.
بابا گفت: زينب اون تفنگ كو؟

عمو گفت: جمال كوتاه بيا. بدون تفنگ بيشتر خوش مي گذره.
بابا گفت: زينب تفنگ.

مامان گفت: من چه مي دونم اون تفنگ كجاست. برو اتاق بالا ببين نيست.
ننجون گفت: پادشاه مملكت رو تهديد كرده بود. گفته بود چپ نگاه كني به اين 
دختر، چش و چارتو درمي آرم. به كي گفته بود؟ به ناصرالدين شاه. الكي كه نبود. 

مملكتي زير سمش بود.
بابا بلند شد و به سمت راه پله رفت. عمو هم به دنبالش بلند شد.

لعنتي  تفنگ  اون  به  نيازي  مي گذره.  خوش  بيشتر  كن  باور  مي ريم.  بي تفنگ  ـ 
نيست.

مامان گفت: بابا اينقدر سر يه چيز بي خودي بحث نكنيد.
ننجون گفت: ناصرالدين شاه دستور داد كه ميرزارو هر جا كه هست پيدا كنند 
و به خدمتش ببرند. گفته بود پدر اين پدرسوخته رو درمي آرم. بابا و عمو از پله ها 

بالا رفتند.
نگاه  رو  ما  اينجا  نشستي  مشقت. چي  و  درس  سر  برو  پاشو  بچه  گفت:  مامان 

مي كني؟ پاشو.
عمو گفت: جمال اون تفنگ رو بده من. خواهش كردم ازت.

ننجون گفت: ميرزا واسم پيغوم فرستاد كه خروس خون سرچشمه منتظرش باشم. 
گفته بود با هم ديگه از اين مملكت فرار مي كنيم. مي ريم جايي كه دست هيشكي 
بهمون نرسه. حالا من دختر چشم و گوش بسته چي مي دونستم فرار چيه؟ چند سال 

داشتم؟ هفت سال.
عمو فرياد زد: تو يه ديوونه اي. تو دلت مي خواد آدم بكشي. آب نمي بيني والا 

شناگر خوبي هستي. حيوونارو مي كشي كه دلت خنك شه. تو يه بدبختي.
بابا گفت: دستت رو بكش. جعفر دستت رو بكش.

تا  كشيديم  بدبختي هايي  چه  قفقاز.  سمت  رفتيم  ميرزا  اتفاق  به  گفت:  ننجون 
خودمون رو رسونديم اونجا. ديگه مطمئن بوديم دست شاه بهمون نمي رسه.

بابا فرياد زد: دستت رو بردار.
مامان سرش را بالا گرفت و با صداي بلند گفت: جمال! جعفرآقا! تورو خدا كوتاه 

بياين. اين كارا از شما بعيده.
پولي.  نه   پناهي  سر  نه  بود.  زمستون  كرديم. سوز  عقد  قفقاز  تو  گفت:  ننجون 

هيچ.
بابا گفت: به خدا مي زنم. شوخي نمي كنم جعفر. دستت رو بردار. به خدا مي زنم.

عمو گفت: بزن. تو كه دوست داري بكشي. بزن شايد آرومتر شدي.
اون ورتر  كنيد. صداتون هفت كوچه  بس  مي پرستين  هر كي  تورو  مامان گفت: 

مي آد.
ننجون گفت: چندين سال تو قفقاز دربه دري كشيديم. هزارتا بدبختي و بيچارگي 
سرمون اومد. تا اينكه بالاخره خبر مرگ ناصرالدين شاه رو آوردن. شايعه كرده بودند 

كه ميرزا يداالله هم تو قتل شاه دست داشته.
صداي شليك بلند شد. مامان مثل برق گرفته ها لحظه اي دور و اطرافش را نگاه 

كرد. بعد دست پاچه بلند شد و به سمت راه پله دويد. 
ننجون گفت: همين شايعه باعث شد بعدها توي مشروطه ميرزا برو و بيايي پيدا 

كنه. چه كسايي كه به سراغش نمي اومدن.
جعفر!...  آقا  شديم...  خراب  خونه  كردي؟  كار  چه  جمال  كشيد:  جيغ  مامان 

جعفرآقا...
ننجون گفت: ميرزا نور به قبرت بباره.

ع
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اكبر كتابدار

- بفرماييد با كي؟
- با كي؟

- با گوهر.
- هيچي... فراموشش كن.

- به همين راحتي؟
- خب آره. اگه فكر مي كني اونا دخترشونو به تو مي دن، سخت در اشتباهي، چون 
اونا براي خودشون يه ذهنيتي درست كردن كه مثلاً گوهر رو بايد يكي بگيره كه 

خيلي آدم استثنايي باشه.
- يعني چه جوري باشه؟

- نمي دونم. اما اينو مي دونم كه خونواده خاله طاهره درباره گوهر اونقدر دچار 
توهم هستن كه حداقل خودشونو از فاميل خيلي بالاتر مي دونن و اونو به پسراي 

فاميل نمي دن.
- تو از كجا مي دوني؟

- معلومه آقاكريم... احتياجي نيس به زبون بيارن.
- حالا تو به مامان بگو، چون من خجالت مي كشم بگم.

- از من گفتن، اما مي دونم كه نمي شه.
كتايون كه موضوع علاقه  من را به مادر گفت، باعث شد كه اين مساله در خانواده 
ما علني شود. و وقتي به گوش پدرم رسيد قشقرقي راه انداخت كه نگو و نپرس. اما 
وقتي خانواده ام اصرار بيش از حد من را ديدند، ناچار شدند كوتاه بيايند و نهايتاً 
ميان بگذارد كه  با خاله طاهره در  اين موضوع را  ابتدا مادرم غيرمستقيم  قرار شد 
اگر جوابشان مثبت بود، با تشريفات رسمي، به تهران و به منزل آنها برويم. جواب 
خاله طاهره و شوهرش نه تنها منفي بود، بلكه خيلي ناراحت هم شده بودند كه چرا 
من و خانواده ام به خودمان چنين اجازه اي داده ايم كه از گوهر - دختر يكي يكدانه و 

دردانه شان - خواستگاري كنيم.

حكايت آشنايي

ول
ت ا

سم
ق

ول
ت ا

  براي اينكه بتوانم با گوهر همكلام شوم، يك سال عشق ممنوعهعشق ممنوعهم

تمام، شب و روز انگليسي خواندم تا بتوانم از اين 
طريق با او حرف بزنم

اگه فكر مي كني اونا دخترشونو به تو مي دن 
سخت در اشتباهي

خاله «طاهره» خاله ناتني ما بود كه كمتر با خانواده ما رفت و آمد داشت، به ويژه 
آنكه در تهران سكونت داشت و ما در شهرستان بوديم. رفت و آمد خانواده خاله 
طاهره با ما، به همان سالي يك بار، يعني عيد نوروز به عيد نوروز ختم مي شد. امّا 
ما مي ماندند. خاله طاهره دختري  هر سال كه مي آمدند، سه چهار روزي در خانة 
داشت به نام «گوهر» كه همسن و سال من بود و چون تنها دختر خاله ام بعد از دو 
پسر بود، بسيار دردانه و مورد توجه بود. شوهرخاله و حتي خاله طاهره، آنقدر به 
گوهر توجه مي كردند و وسايل رفاهي و تفريحي و درسي او را از هر جهت مهيا 
مي كردند كه اين مساله زبانزد فاميل بود. حتي دو پسر ديگر خاله طاهره هم، اين 
به  نسبت  همه،  از  كوچكتر  و  بود  ته تغاري  دختر  گوهر  منتها چون  مي دانستند،  را 
اين مساله، نه تنها هيچ گونه حساسيتي نشان نمي دادند، بلكه خود آنها هم، گوهر 
را بي نهايت دوست مي داشتند. در زماني كه خانواده خاله مهمان ما بودند، خانواده 
قرار مي دادند. گوهر  توجه  مورد  از همه  بيشتر  را  آنها، گوهر  از  تبعيت  به  ما هم، 
هم البته ويژگي هايي داشت كه مورد توجه قرار مي گرفت. هم شيرين زبان بود، هم 
درس خوان و هم خيلي مؤدب و به قول مادرم، خودش را در دل همه جا مي كرد. 
توجه بيش از اندازه به گوهر، باعث شده بود كه من هم نسبت به او حس عجيبي 
پيدا كنم. حسي كه آن موقع، به خاطر شرايط سني، يعني نوجواني، نمي دانستم از 
دوست داشتن است يا حسادت. به هر حال، چندسالي گذشت و هر دو به سن جواني 
رسيديم. گوهر، همزمان با گرفتن ديپلم، چون به كلاس هاي زبان انگليسي مي رفت، 
مي توانست به راحتي انگليسي صحبت كند؛ چرا كه يكي از سالها كه عيد نوروز به 
خانه ما آمده بودند، با دايي كوچكم كه او هم دانشجوي مترجمي زبان انگليسي بود، 
به جاي فارسي صحبت كردن، مدام انگليسي صحبت مي كردند؛ منتها، با اين وجود 
نتوانست در كنكور دانشگاه قبول شود و اين در حالي بود كه من با رتبة نسبتاً خوبي 
توانستم در رشته مهندسي ساختمان وارد دانشگاه شوم. يك ترم از دانشگاه را پشت 
سر گذاشته بودم كه باز عيد نوروز شد و خانواده خاله طاهره به خانه ما آمدند. با 
ديدن گوهر، حالت عجيبي پيدا كردم. احساس كردم كه با تمام وجود او را دوست 
دارم. اما نمي توانستم با كسي در اين باره حرف بزنم. چرا كه خانواده خاله طاهره، 
از وضع مالي بسيار بسيار خوبي برخوردار بودند و حتي فكر اينكه دخترشان را به 
من بدهند هم در مخيله ام نمي گنجيد؛ تنها موضوعي كه به فكرم رسيد اين بود كه تا 
مي توانم زبان انگليسي خودم را قوي كنم تا سال ديگر كه به خانه ما آمدند، بتوانم 
با او انگليسي صحبت كنم و از اين طريق بلكه در دل او جايي پيدا كنم كه البته از 
قبل مي دانستم كه بي فايده است، چون، من كجا و گوهر كجا؟ به هر حال، همراه با 
دروس دانشگاهي در كلاس هاي زبان انگليسي هم ثبت نام كردم و در هر فرصتي 
كه به دست مي آوردم، به مطالعه زبان انگليسي مشغول مي شدم و البته روزشماري 
مي كردم تا باز سال نو از راه برسد و گوهر و خانواده اش به خانه ما بيايند و من بتوانم 
با او انگليسي صحبت كنم. روزها و ماه ها گذشت و عيد نوروز از راه رسيد. چهارم 
روز سال جديد بود كه خاله طاهره اينا به خانة ما آمدند. با ديدن گوهر، با خوشحالي 
جلو رفتم و شروع كردم با او به انگليسي صحبت كردن. او هم البته از اينكه به جز 
دايي علي، كس ديگري هم مي توانست با او انگليسي صحبت كند، خيلي خوشحال 
بود، منتها حرف هايمان همه درباره خود و زبان انگليسي بود و من جرأت و جسارت 
ورود به حرفهاي خصوصي را نداشتم. خواهر بزرگم كه شوق و ذوق من را براي 
صحبت كردن با گوهر ديده بود، فهميده بود كه من نسبت به گوهر، علاقه دارم. اين 
را، وقتي كه خاله طاهره و گوهر از خانه مان رفتند به من گفت و من هم احساسم را 
كتمان نكردم و دليل ياد گرفتن زبان انگليسي را براي او گفتم. خواهرم ابتدا سر به 

سرم گذاشت و گفت:
-  تو واقعاً خُلي كريم؟

- چرا؟
- براي صحبت كردن با گوهر، راه هاي زيادي بود. مثلاً به من التماس مي كردي تا 

من بهش بگم چند كلمه با تو حرف بزنه.
- برو بابا، سر به سرم نذار كتي...

- البته ضرر هم نكردي، چون تونستي زبان انگليسي رو فول فول بشي؛ گوهر اگه 
هيچ خاصيت و استفاده اي براي ما نداشته، لااقل براي تو داشته، مگه نه؟

- اين حرفارو ول كن، من چه كار كنم؟
- با چي؟

ادامه دارد



طيبه هاشم زاده

فراخوان نوروز
باشيد. سال ها  از الان به فكر شما هستيم، پس شما هم به فكر ما  اينكه ما  يعني  اياّمي به استقبال (نوروز) مي رويم،  از چنين  سالهاست كه 
نوشته ايم و امسال هم مي نويسيم: «باز هم روز از نو، نوروز از نو» يعني بايد خودمان را براي نوروزي ديگر آماده كنيم. نوروز كه بدون ويژه نامه 

نمي شود، ويژه نامه هم بدون تلاش شما ويژه نامه نمي شود، پس از همين الان، بله، از همين حالا به فكر ارسال مطالب نوروزي باشيد.
البته باز هم توصيه مي كنم منظور از مطالب نوروزي، اشاره به تاريخچه، عادات، رسوم و... نيست كه تكرار مكررات است. مطالبتان بايد 
نوروزي، خواندني و شنيدني باشد. حالا به هر بهانه اي. پس اينگونه آثار را از امروز تا پايان بهمن ماه به نشاني صفحه همگام ارسال كنيد. يادتان 

باشد حتماً روي پاكت بنويسيد: «ويژه نامه نوروز»
ضمناً منتظر معرفي «خبرنگال سال» در ويژه نامه نوروز هم باشيد. شايد امسال قرعه به نام شما باشد!

40

 20
60

ره 
شما

 13
87

دى
 30

به 
شن

دو

همگام با 
خبرنگاران جوان 

مهشيد شفيعي ـ فارس
سلام، هرچند دير به دير دست به كار مي شويد، 
دغدغه هاي  هميشه  شما  انتخابي  سوژه هاي  اما 
امور  به  پرداختن  البته  مي باشد.  جوانان  اكثر 
مذهبي و ديني در اين برهه زماني در حاليكه موج 
تبليغات مد و مدگرايي و اسلام گريزي و توجه به 
بعد شهواني جوانان از جانب دشمنان اسلام بيداد 
ما  همه  است.  زمانه  ضروريات  از  يكي  مي كند، 
در  چه  و  فرزندان  والدين  و  سرپرست  مقام  در  چه 
مقام مسوولين امور پرورشي و تربيتي نسل جوان، 
اصول  به  عزيز  جوانان  ترغيب  و  هدايت  مسوول 

اساسي مذهب و دينداري و ارزش هاي والاي انساني هستيم.

درست را درست معنا كنيم!
سلام،  عزيزم،  بزرگتر  بگويم.  سخن  امروزي  جوان  يك  زبان  از  مي خواهم  و... 

ببخشيد چند سوال دارم؟
چرا جوانان نمي توانند با بزرگترهايشان رابطه برقرار كنند؟ چرا هميشه مشكلات 

زيادي بين شان وجود دارد؟
بزرگتر عزيزم، اگر از شما بپرسم براي من جوان چه كرديد؟ چه مي گوييد؟ بله، 
گفتي  هرچه  كردم،  آماده  برايت  مي خواهي  هرچه  هستي،  رفاه  در  مي گوييد  حتماً 
پرسيدم  كه  بار  اولين  اما...  ماديات،  خاطر  به  ممنونم  مي گويم  من  كردم،  گوش 
چرا نماز مي خوانيد چه گفتيد؟ وقتي پرسيدم چرا امام حسين با آن كه مي دانست 
سرانجامش چيست به ميدان رفت، چه گفتيد؟ در پاسخ به اين كه خدا كجاست و 

برايم  فلسفه ي زندگي و دين چه  از  بدهيد  پاسخ  او را مي پرستيد چه گفتيد؟  چرا 
گفتيد؟ از من خواستيد تقليد كنم از شما و نماز بخوانم، در حالي كه همين دين 
اسلام مخالف تقليد است و در اسلام تقليد جايز نيست! وقتي خواستيد از حضرت 
از فضيلت هاي اخلاقي اش، فقط از شجاعت  به جاي گفتن  برايم بگوييد،  علي(ع) 
و جنگاوري اش برايم گفتيد. من چيز ديگري مي خواستم و شما چيز ديگري به من 
بخشيديد. به جاي ارزش هاي انساني پول را برايم در اولويت قرار داديد. به جاي آن 
كه از من بخواهيد هر چيزي را با تحقيق و تجزيه و تحليل بپذيرم مرا به تقليد عادت 
داديد. پدرم، مادرم، بزرگتر عزيزم، شما راه اشتباه را نشانم داديد! من از آن هايي 
هستم كه فقط تقليد را مي فهمند.» نمي دانم اينها كه گفتم توانست حق مطلب را ادا 
كند يا نه؟ اما من از آن هايي هستم كه دين را با شريعتي شناختم و قبول كردم. از 
آن هايي كه دين را با مدرك و سند پذيرفتند! و معتقدم مشكل بزرگ ما اين است كه 
«درست» را درست معنا نكرديم. خواستيم ابرو را درست كنيم زديم چشمش را كور 
انقلاب جوش و خروش داشته  نمي تواند مثل جوان دوران  امروزي  كرديم. جوان 
باشد. جوان امروزي سكوت مي كند و آرام و بي صدا به كارهاي صنعتي و علمي 
امروزي يك  انقلاب مي كند، جوان  براي آزادي  اگر جوان ديروز  مشغول مي شود. 
انقلاب گر صنعتي است. اگر امروز بزرگتر عزيزي دارد از جوانش گله مي كند مقصر 
اصلي خودش و نحوه ي تربيتش است. پدر و مادرها يا اين قدر سخت مي گيرند كه 
جوانشان از دستشان فراري مي شود يا اين قدر به جوانشان آزادي مي دهند كه او 
بي بندر و بار مي شود. شنيده ايد مي گويند از هول حليم افتاد تو ديگ؟ همين است 

ديگر! اين بزرگ ترين مشكل ماست.
تا حالا چند بار شده كتابي همراه خريدهاي روزانه مان بخريم براي فرزندانمان. 
بزرگتر عزيز، تا حالا شده كتاب فلسفه ي حجاب شهيد مطهري را براي دخترت هديه 
بياوري؟ تا حالا شده نامه اي هرچند كوچك اما دوستانه به فرزندانتان بنويسيد و در 
آن برايشان از خودتان، از دين و مذهب تان و از آنچه كه براي او فكر مي كنيد سؤال 

است بگوييد؟ يادتان نرود فرزندانتان آينه ي افكار، اعمال و رفتارهاي شما هستند!!

عباس خانمحمدي ـ چوار (ايلام)
سوژه هاي  با  مناسبتي،  مطالب  ارسال  از  سلام، 
مي توانند  نيز  عزيز  همگامان  ديگر  ممنونم،  خوب 
مطالب مناسبتي و مفيد جهت مطالعه جوانان عزيز 
را از منابع معتبر تهيه و با ذكر منبع جهت استفاده 

ديگر عزيزان برايمان ارسال نمايند.

كعبه
 قبله تمام مسلمين

مي گزاردند.  نماز  بيت المقدس  سمت  به  مدينه  در  پيامبر(ص)  هجرت،  آغاز  در 
يهوديان مشتركات اسلام با آيين يهود را شاهدي بر برتري آيين يهود بر اسلام و برتري 
و تقدم يهوديان بر مسلمانان قرار مي دادند. پيامبر از اين سوءاستفاده نگران بودند تا 
اين كه روزي در ميان قبيله بني سلمه نماز مي گزاردند (به قولي در بين نماز ظهر و به 

قولي هنگام نماز عصر) جبرئيل فرمان تغيير قبله از بيت المقدس به سوي كعبه را به 
ايشان ابلاغ كرد. اين تحول به قولي يك سال و پنج ماه پس از هجرت پيامبر(ص) 
به مدينه بوده است، يهوديان از اين پيشامد ناخشنود شدند و گفتند يا قبله اول آنان 
درست بود يا قبله دوم. اگر اولي درست بود، چرا از آن دست برداشتند و اگر دومي 
صحيح است، چرا از اول به سمت بيت المقدس نماز گزاردند. به اين مناسبت آيه اي 
نازل شد، به گفته يعقوبي ـ مورخ بزرگ ـ فاصله وجوب روزه رمضان و تغيير قبله 

سيزده روز بوده است.
كلمه قبله در اصل نوع و حالت روكننده را نشان مي دهد و در عرف اديان مكاني 
است كه نمازگزاران هنگام نماز به آن رو مي كنند. توجه نمازگزاران به نقطه اي از 
نقاط در هيچ ديني به معني روكردن به ذات خدا نيست، زيرا خداوند در عين اين 
كه در هيچ مكاني نيست، در تمامي جهات بدون تفاوت حاضر و ناظر است، قبله 
ابوالانبياء  قبله  اتحاد دينداران و  قرار دادن كعبه كه رمز توحيد در عقيده و شعار 
ابراهيم(ع) است، امري كاملاً طبيعي بود، اين تغيير و تحول نيز خالي از اسرار مهمي 
نبود و يهود و نصارا نيز از اين مسائل اطلاعات كافي داشتند، اما به محض انتشار 
منافقين، تحت  با همكاري  و  درآمد  به صدا  آنان  كرناهاي  و  بوق  قبله،  تغيير  خبر 
عنوان چه چيزي آنها را از قبله اي كه برآن بودند برگرداند؟ يك سري تبليغات ناروا 
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محمد نعيمي ـ فراشبند فارس 
سلام، از اينكه به جاي فراشبند، كنگاور نوشته بوديم، پوزش مي طلبم، قلم 
خوبي داريد فقط برخي كلمات را  با املاي غلط نوشته بوديد. اميدوارم در آثار 
بعديتان اصلاح شود. و اما در اثري كه برايمان فرستاده ايد، اشاره به فعاليتهاي 
بسيجي كرده ايد. بله واقعاً اگر همه نيروها و قدرتهاي انساني و مالي  مسلمين 
كه گاهي بيهوده صرف مي شود، جمع شود و در راه آباداني و فقرزدايي صرف 
شود جهان چه بهشت بريني خواهد شد. به اميد آن روز، قسمتي از اثرتان را با 

هم مي خوانيم:

با جان و مال بسيج شويم 
چندي پيش، شبكه يك تلويزيون به منظور گراميداشت اردوهاي سازندگي بسيج، 
برنامه اي پخش مي كرد كه مربوط مي شد به فعاليتهاي بچه هاي بسيجي. جوانان و 
نوجوانان تهراني و ديگر شهرها. آنها به عنوان اردو به روستاهاي محروم و دوردست 
كه خيلي هم از شهر خودشان فاصله دارد مي روند و با كمك همديگر براي مردم 
محروم و نيازمند خانه مي سازند. آنقدر اين كار آنها قشنگ و خداپسندانه است كه 
هرچه از خوبي هايش و ثوابش بگويم باز هم كم است. واقعاً بايد جاي آنها بود تا 
لذت، لذت بخش ترين كار دنيا را احساس كرد. به نظر شما اگر اين فرهنگ بين همه 

مردم ما جا بيفتد چه اتفاقي خواهد افتاد؟!

و پوچ را آغاز كرده و براي افشاندن تخم شك و وسوسه به تكاپو افتادند و بيشتر بر 
اين جمله تاكيد كردند كه اگر توجه به بيت المقدس كار درستي نبوده، پس نمازهاي 
به  توجه شما  بوده، پس  كار درستي  اگر  و  بوده  باطل  اين مدت طولاني  در  شما 
كعبه كار نادرستي است و هر نمازي كه از اين به بعد مي خوانيد باطل خواهد بود 
و عقيده داشتند كارهاي پيامبر(ص) براساس وحي الهي استوار نيست، در رد اين 
تبليغات ناروا و پوچ آيه هاي 142 تا 150 از سوره بقره بر پيامبر(ص) نازل مي شود. 
و به خوبي نشان مي دهد كه اتفاقاً همين تغيير و تحول خود برهان قاطعي است بر 
اين كه سرچشمه كارهاي پيامبر(ص) ابداً نظر شخصي ايشان نيست، زيرا اگر نظر 
شخصي ايشان در تغيير قبله موثر مي بود، پيامبر(ص) نيز مانند همه عرب ها حاضر 
نمي شدند جز به كعبه به هيچ نقطه ديگري توجه كنند و همين تغيير و تحول دليل 

بسيار روشني است كه رسول اكرم(ص) از خود در تشريع قوانين ديني هيچ گونه 
اختياري ندارد و فرمان حركات ايشان از مبداء وحي الهي صادر مي شود، در نتيجه 
عربها از اول به عنوان امتيازات نژادي به بزرگي و عظمت و پاكي كعبه معتقد بودند 
و اعتقادات خود را به آن همواره نشان داده اند، حكمت خداوند در جهت مخلص 
با  الهي اقتضا مي كرد،  كردن مسلمانان و متحد شدن براي اطاعت در برابر فرامين 
يك فرمان همه مسلمانها را از بيت المقدس منصرف و به كعبه متوجه كند. به اين 
دليل كعبه قبله مسلمين شد و تمام پيروان اين دين در تمام جهان هستي از هر نژاد 
و اقليتي از دشت هاي حاصلخيز تا كنار كوه هاي سر به فلك كشيده در هنگام دعا 
و نيايش با معبود خود به كعبه توجه كنند و پس از مرگ نيز رو به روي آن مكان 

به خاك سپرده شوند.
منابع:

1ـ ابراهيمي وركياني، محمد، تاريخ اسلام از بعثت نبوي تا حكومت علوي
2ـ ملاعبداالله احمديان، بررسي جنبه هاي تاريخي علمي و فقهي قبله محمد(ص)

رضا محمدي ـ آبدان 
شهرتان  رويدادهاي  و  مهم  خبرهاي  و  مشكلات،  عنوان  گرامي  خواننده  سلام، 
مربوط به صفحه (چه خبر؟) مي شود كه از اين پس مي توانيد آنها را خلاصه و مفيد 
براي چاپ بفرستيد. در هر صورت از همكاريتان متشكرم، اخبار شما را به مسئول 

صفحه (چه خبر؟) سپردم.

جميل پور ـ آبادان 
سلام، از لطف و توجه شما نسبت به صفحه همگام متشكرم، از اينكه با وجود 
مشغله كاري فراوان، ارتباط خود را هرگز با صفحه همگام قطع نكرده ايد، ممنونم. 
در مورد صفات دوست خوب قبلاً چندين مطلب در صفحه همگام چاپ كرده ايم، 
بسيار  براي آن زحمت  ما را جهت عدم چاپ مطلبي كه مي دانم  اميدوارم پوزش 

كشيده ايد، بپذيريد. براي تمديد كارت تان هم اقدام شد.

گلنساء كياني ـ فارس
شده  مهم  شما  براي  چرا  من  سال  و  سن  دانستن  نمي دانم  عزيز  همگام  سلام، 
است! نوشته ايد، مطمئن باشيد كه به كسي نمي گوييد. بله شكي نيست چون وقتي 

خودم نوشتم نيازي به زحمت شما نيست. اما شما فكر كنيد چند صباحي از شما 
بزرگترم. و اما در مورد پيشنهادهاي شما نيز بايد بيشتر فكر كنيم. ضمن آنكه قدمت 
و كيفيت هر مجله، خود مي تواند بهترين تبليغ مجله باشد. راستي چطور شد شما از 
روستاي قوسجين خلخال براي تحصيلات حوزوي از شهرستان اطراف فارس سر در 
آورده ايد! خير است ان شاءاالله. خوشحالم كه بالاخره دروس حوزوي توانسته شما را 
راضي كند. مطلب شما در مورد مرگ را خواندم اما انديشيدن به زندگي و حركت 
به سوي كمال و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهتر زيستن و بهتر آماده شدن براي 
سفر عظيم مهمتر است. (هر چند با تمام وجود قبول داريم كه هرگز نبايد مرگ را 
فراموش كنيم). به قول امام علي(ع) در دنيا طوري زندگي كن كه هرگز نخواهي مرد 

و به مرگ طوري بينديش كه لحظه بعد مرگ را درخواهي يافت.

مينا محمودآبادي ـ لنگرود
سلام، بالاخره به توصيه هاي مكرر ما براي خوانا نوشتن عمل كرده ايد، ممنون، 
اما در دو صفحه نوشته شما فقط در سطر پاياني متوجه شديم مرحوم نادر گلشاهي 
از شاعران شهر لنگرود بوده كه به رحمت ايزدي رفته، اما اطلاعات شما باز ناقص 
بود، البته نوشته شما در فراق اين شاعر بزرگوار حاكي از ارادت شما نسبت به ايشان 
و جامعه شعر و شاعري است. ضمن پوزش از عدم چاپ مطلبتان براي آن شاعر 

بزرگوار علو درجات و براي بازماندگان اجر و صبر جميل آرزومنديم.

كاظم نيك رفتار ـ تبريز
سلام، از ارسال خبر مراسم بزرگداشت دهقان فداكار در منطقه آزاد تجاري ـ 
فاتح ـ معاون فرهنگي اجتماعي منطقه آزاد  با آقاي يونس  صنعتي ارس و گفتگو 
متشكريم. هرچند نتوانستيم كل خبر شما را چاپ كنيم، اما قسمتي از بيانات ريزعلي 
فداكاري  پاسداشت  (جهت  ايران  تاريخ  در  ماندگار  و  فداكار  دهقان  ـ  خواجوي 

ايشان) را با هم مي خوانيم:
ريزعلي  لفظي،  اشتباه  دليل  به  كه  حاجوي  برعلي  مراسم  اين  ادامه  در   ...  
خواجوي ناميده شده، با ابراز خوشحالي از حضور در جمع دانش آموزان مشتاق و 

پرشور منطقه گفت: «من فداكار نيستم، وظيفه ام را انجام داده ام».
دهقان فداكار، اولين فداكار را معلمان اين كشور دانست و گفت نيروهاي 
جامعه  در  امنيت  برقراري  براي  كه  هستند  فداكاراني  دومين  نيز  انتظامي 

تلاش هاي فراواني دارند و با خطرهاي گوناگوني روبه رو هستند.
رامش افسرده كليائي ـ اصفهان

سلام، لطفاً با روابط عمومي مجله تماس بگيريد.

ثريا اميري ـ دليجان
سلام، همگام قديمي از اينكه همكاري خود را با مجله از سرگرفته ايد، خوشحالم، 
اما انتظار ما از شما پيشكسوتان همگام كه سال هاست با مجله همكاري مي كنيد بيش 
از اينها است. مطلب «بزرگان جهان از چه مي ترسند» را به مسئول صفحه سنگ صبور 

دادم تا در صورت امكان استفاده نمايند. منتظر آثار قوي شما هستم.
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خلوت انس

شعر معاصر

صداي بال ققنوسان

پس از چندين فراموشي و خاموشي
صبور پيرم

اي خنياگر پارين و پيرارين
چه وحشتناك خواهد بود آوازي كه از چنگ تو برخيزد

چه وحشتناك خواهد بود
آن آواز

كه از حلقوم اين صبر هزاران ساله برخيزد
نمي دانم در اين چنگ غبارآگين

تمام سوگوارانت
كه در تعبيد تاريخ  اند

دوباره باز هم آواي غمگين شان
طنين شوق خواهد داشت؟

شنيدي يا نه آن آواز خونين را؟
نه آواز پر جبريل

صداي بال ققنوسان صحراهاي شبگير است
كه بال افشان مرگي ديگر
اندر آرزوي زادني ديگر
حريقي دودناك افروخته

در اين شب تاريك
در آن سوي بهار و آن سوي پاييز

نه چندان دور
همين نزديك

بهار عشق سرخ است اين و عقل سبز
بپرس از رهروان آن سوي مهتاب نيمه ي شب

پس از آنجا كجا
يارب؟

در آنجايي كه آن ققنوس آتش مي زند خود را
پس از آنجا

كجا ققنوس بال افشان كند
در آتشي ديگر؟

خوشا مرگي دگر!
با آرزوي زايشي ديگر!

مرغ دل من
محمد رحيمي، رامهرمز

ــو افتاد ــه در چنگِ ت ــن بود ك ــرغ دلِ م م
ــو افتاد ــه و نيرنگِ ت ــو با حيل ــگِ ت در چن
ــرغ دلِ من ــر شــود م مي خواســت هواگي
ــو افتاد ــنگِ ت ــه با س ــاز ك ــة آغ آن لحظ
ــك يكســره او گشــت زمينگير ــامِ فل از ب
ــو افتاد ــسِ تنگِ ت ــج قف ــر شــد و كُن بي پ
ــرواز ــك فرصــتِ پ ــي ي ــي رؤياي در نيل
ــو افتاد ــگِ ت ــة صــد رن ــر از دان در دامِ پُ
ــوش خيالم ــوت خام ــه در خل شــد غُلغُل
ــگِ تو افتاد در كوچــه چو بانگِ غزل آهن
خونين پر و بالي كه پريد و به زمين خورد
ــو افتاد. ــود كه در چنگِ ت ــن ب آري دلِ م

محجورترين دل
آزاده بي باك، ايوان

بي تو محجورترين – دل به خدا – مال من است
حال يك ساده ي بي نام و نشان حال من است

تا كي امروز به فردا برسانم بي تو؟
بي تو يك لحظه به اندازه ي يك سال من است

هيچ كس جز در و ديوار مرا درك نكرد
خانه ديوار و درش هم سخن لال من است

سهم من از تو و شيرين سخني هاي تو چيست؟
باز هم لهجه ي تلخ گله ات مال من است؟

تو و امثال تو را رنج نمي خواند هيچ
چشم اين جاده به راه من و امثال من است
دل به كي بستم از اول، به گناهي كه تويي!
به همان وسوسه كه مايه ي اغفال من است

از همان روز كه با دست خدا خلق شدم
تا ابد ياد تو در نامه ي اعمال من است

كي به من – اين من كم حوصله – سر خواهي زد؟
بي تو محجورترين دل – به خدا – مال من است.

امانت
آرشه، تهران

خطور خاطره ي خورشيد به ذهن تيره ي تنهايي
شبيه رقص نسيم و برگ، هميشه ساده و رويايي

تو ماه روشن بي پرده، گمان كنم تو نظر كرده
تو اصلا از خود دنياي بهشت وار پري هايي

براي از تو نوشتن من هميشه واژه كم آوردم
دلم حقير و نگاه تو به قدر وسعت دريايي

هنوز هم هدف شعرم رسيدن به نگاه توست
تويي؛ تو از همه زيباتر، تويي؛ تو معني زيبايي

تو خاطرات بهاراني به زير بارش بي وقفه
شكوه لحظه ي روييدن؛ قشنگ و ناب و تماشايي

بدون وقفه نوشتم من ز چشم هاي تو عمري را
كه بي تو بودن من ننگ است، رسيدن است به رسوايي

بزرگ مثل دماوندي به روي حادثه ي البرز
در آسمان كه نمي گنجي تو سرتر از همه دنيايي

تو شاهزاده ي اين قصري، پيام آور اين عصري
كه با دو چشم پر از باور كه غرق معجزه مي آيي

از اولين گنه آدم تو شاهكار جهان هستي
امانتي كه خدا انداخت به دوش اين دل سودايي.

خاطرات
نورمحمد ناصري

ــاران ب ــر  زي ــت  ــا صداي ب ــنايم  آش
ــاران ب ــر  زي ــنايت  آش ــا صــداي  ب
ــو بودن ــن پرم از حس شــوق با ت م
ــر باران ــت زي ــم براي شــعر مي خوان
ــن ــد در م ــازه اي رويي ــرات ت خاط
ــر باران ــت زي ــدم رد پاي ــه دي تا ك
قشــنگند ــان  كودكي هام ــرات  خاط
ــر باران ــت زي ــا به پاي ــدم پ مي دوي
ــبانگه ــده بودم آن ش ــن خدا را دي م
ــاران ب ــر  زي ــتهايت  دس ــوت  قن در 
ــن تو ــد از رفت ــد بع آســمان مي دي
ــر باران ــت زي ــردم بي نهاي ــه ك گري
همچنان پيچيده در گوشم از آن شب
ــاران ــت زير ب ــن ســوز دعاي آخري
ــبز زيبا! ــودت س ــا در نب ديشــب ام
ــر باران ــردم به جايت زي ــن دعا ك م

وجيهه تيموري

شفيعي كدكني
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شعر خاموش
رحمان زماني، سنقر كليايي

كنار همين خطوط
همسفرت بوده ام

با كمي كلمه
كمي مداد

كمي دفتر وُ...
فنجاني از تلخي مزرعه هاي چاي

شوري روزگار نامُرادي كه...
از پيشاني ات مي ريزد.

كنار همين خطوط
محو مي شود...

جاده اي از نوك كفشهايم
به ناكجاي مزرعه هايي كه

بوي پيراهن پدرم
از شيارهاي كهنه ي خاك

سر برآورده است
من...

مسافري از خيابانهاي مستقيم
به مقصدِ

طولاني ترين خطوط پيشاني ات هستم
از گندم زارهاي زاگرس

تا...
برگ سبزهايي كه تحُفه ي فنجانهايمان مي كني

كمي كلمه
كمي مداد

كمي دفتر وُ...
شعر خاموش گندم زار را كشانده ام...

كنار همين خطوط
تا در پيچاپيچ اين اتفاق

از شانه هاي افتاده ي خود
زاگرسي ديگر به پا كنم.

انگيزه دريا شدن
رضا حداديان، كرمانشاه

ــر من معنا نشــد! ــه تصوي در چــروك آين
ــه ام زيبا نشــد! ــر درون برك خــواب نيلوف
ــا گم كرده ام ــره ي خود را ميان چهره ه چه
رو به هر ســو كردم، امّا چهره ام پيدا نشــد!
آدم و آهن مرا از شــش جهت مسدود كرد
ــقفي آســمان معنا نشــد! در چنين ديوار س
ــاران مانده ام ــا، زير ب ــدون چتر، تنه ــن ب م
ــه ابرهايم وا نشــد خســته ام، آري، از اينك
ــر از انگيزه ي دريا شــدن ــره اي بودم پُ قط
هرچه كردم، هرچه گفتم، قطره ام دريا نشد!

مهمان
ناصر نديمي، آبادان

ــي ويران پنجــه  ــير  اس ــم،  توفان پنجــه  ــير  اس
ــن و هجــوم پريشــاني ــياهي ها، م ــن و هجــوم س م
سرگشــته هميشــة  و  دل  ــفته،  آش هميشــة  و  دل 
ــي ــدر خســته و باران ــده، چق ــدر منتظــرت مان چق
ــه كند يادم ــت فريادم، كجاســت آنك چو نيســت طاق
و بشــكند به دو دست خويش، سكوت ممتد و طولاني
ــاماني به روي دســت گلو مانده چــه بغض بي  سروس
ــاماني ــده چه بغض بي سروس به روي دســت گلو مان
ــذرم از خود ــاده مي گ ــي از من چه س ــول كن ــر قب اگ
و خاك پاي تو خواهم شــد... و خاك پاي تو، مي داني
ــانيم فروش ــه  فتن ــير  اس ــانيم،  بدوش زخــم  اگرچــه 
ــبز بروياني ــو س ــر ت ــن دل اگ ــاره مي شــكفد اي دوب
ــعر و ســرود من ــام ش ــن، تم ــود م ــود و نب ــام ب تم
پريشــاني روح  ــه  گرفت ــن  م وجــود  ســهم  ــام  تم
ــاده و مينايي ــو لطف ب ــي اهورايي، ت تو شــور و حال
ــه عرفاني ــو شــمس مســتي مولانا، تو شــور و جذب ت
ــدم به دل بگــذاري كاش ــم قابل ق اگرچه نيســت دل
ــو، مهماني ــر همه جــا را زود... كه پركنم، كه ت ــه پ ك



وجيهه تيموري

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ز ززز تان د ش ان شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم
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كارگاه ادبي
اميدوارم استقبال و درخواست دوستانمان به حدي 

باشد كه اين كتاب به زودي آماده ي چاپ شود.

مريم السادات سجادي، قم
عجيب  حس  چه  كه  مي داني  خوب  عزيز،  مريم 
دل انگيزت  نامه هاي  و  دوستي مان  به  خوشايندي  و 
دارم. هميشه نشانه اي براي اميدواري و آرامش در آنها 

مي يابم. از مهرباني هايت بي اندازه سپاسگزارم.
و اما مثنوي «بوي خدا»: ابيات محذوف آن به قوت 
و زيبايي جملات ديگر نبود و حذف آنها نيز به انسجام 
اثر لطمه اي نمي زد و از لذت بخشي شعر كم نمي كرد.

منتظر دريافت آثار زيباي ديگرت هستم.

تهمينه جوهري، اصفهان
با  پيداست  خواندم.  را  فاصله»  «كوير  و  «عاشورا» 
و  درست  چون  هستيد.  آشنا  خوبي  به  قافيه  و  وزن 
صحيح بودند فقط توصيفات و تصاوير دو سروده تان 

چندان قوي و ادبي نبودند.
استوار  و  صحيح  را  سرودن  اول  قدم  كه  حال 
و  فرم  نظر  از  زبانتان  و  ذهن  ساختار  و  برداشته ايد 
موسيقي به خوبي شكل گرفته است، آن را قدر بدانيد 
تقويت  را  قلمتان  بسيار،  تمرين  با مطالعه ي شعر و  و 
كنيد تا به خلاقيت و تازگي برسيد. مطمئن هستم كه 

موفق خواهيد شد.
براي تان سلامتي و شادي هميشگي آرزومندم.

ن ـ ط
(روز تولد عشق) در بعضي بندها به دليل توضيحات 
شده  تبديل  نثر  به  حشو  جملات  و  مفصل  و  انشايي 

است. بسياري از تعابير نيز نامفهوم هستند مانند:
لاله ها

بادها را
به خاك مي سپارند

و با خورشيد خونشان بر آسمان هستي مي نويسند: 
روز تولد عشق، عاشوراست...

بعضي توصيفات نيز ضعيف اند:
كوه مست مي شود

شكوه هست مي شود
...

كوه درد بر افراز دلم را
بگذار عشقت هميشه در مشت بفشارد...

فريبا نادري، شيروان / زهرا اسدالهي، آستارا
وزني  نظر  از  و  متوسط  توصيفات  نظر  از  «كربلا» 

نادرست بود.
«در عزاي امام حسين» بيشتر نظم بود تا شعر. يعني 
روايت آهنگين و ساده و صريح يك واقعه ي تاريخي 
بدون تخيل و يا در بعضي ابيات با احساس و عاطفه اي 

بسيار كم رنگ و ضعيف.

زهرا پورغلامي / علي اكبر جوادي، كاشان / مهدي 
/ سميرا و سميه سادات صالحي،  اسدالهي، تهران 

شهرضا / محمودرضا شهيدي مقدم، ساوه /
از ارسال نامه و زحمتي كه براي نوشتن كشيده ايد 
سپاسگزارم. متأسفانه آثار ارسالي تان ضعيف و غيرقابل 
چاپ هستند. اميدوارم از خواندن اشعار چاپ شده ي 

دوستان لذت ببريد.

در سينه دلِ خدانمايي داري
آئينه آفتاب را آئينه

***
تو رفتي ـ بيقراري با دلِ ماست

دو ديده اشك جاري با دلِ ماست
نشانِ داغِ هجرانِ غمِ تو

هَميشه يادگاري با دلِ ماست
«نذر مولا» و «بي تاب شده» ايراد وزني داشتند.

پريسا نقي زاده، آستارا
زمين و آسمان خوابست گويا
به دور كهكشان قابست گويا

زُحَل، مريخ، ماه و مشتري هم
به جاي خاك، پرُ آبست گويا

زمين مي چرخد و خورشيد دورش
به عشق او چه بي تابست گويا
صداقت كم شده رنگي ندارد

فقط يك واژة نابست گويا
صدايي نيست جز قلب شكسته

وفا بر عهد كميابست گويا
«حسين» نسبت به اين غزل ضعيف بود و چاپ 

نمي شود
محمد رحيمي، رامهرمز

را  ارسالي تان(گل)  غزل  گرامي!  شاعر  و  دوست 
شما  از  ديگري  زيباي  آثار  دريافت  منتظر  خواندم. 

هستم.

اسماعيل مزيدي، علي آباد كتول
و  پشتيباني  همراهي،  از  گرامي!  شاعر  و  دوست 
توجهتان نسبت به طرح چاپ كتاب خلوت انس بسيار 

سپاسگزارم.
مطمئن باشيد كه اين امر تنها به دلگرمي، همكاري 

و استقبال شما انجام خواهد شد.
و همين كه فرم را پركرده و برايمان ارسال نموده ايد 

كافي ست.

الهه رستمي، تهران
غزل مي گويم از داغ دل پرخون و پردردم

مرا اي عشق ياري كن در اين شهري كه شبگردم
من از داغ غم عشقت شبيه لاله دلخونم
ولي با آتش قلبم، شقايق! با تو همدردم

هزار افسوس مي خوردم، چرا آخر نمي دانم
تو را پشت كدامين پنجره، اي دوست گم كردم

تمام دور پاهايم پر از تاول پر از زخم است
كه از بس روز و شب در شهر به دنبال تو مي گردم

بيا با خاك پاهايت دو چشمم را تو آذين كن
كه من از سفره چشمم، به راهت فرش گستردم
بگير اي يار دستم را مگو كاري گناهست اين

من اين دستان سردم را به اميد تو آوردم
به پاي عهد مي مانم كه تا جان در بدن دارم

جدا خواهم شد از روحم، اگر روزي كني طردم
بياور آب و قرآن را سفر در پيش رو دارم

و از پشت سرم، خوبم، دعا كن زود برگردم.
غزلتان را با بيتي ساده، صميمي و بسيار تاثيرگذار 

تمام كرده ايد كه خيلي خوب است.
منتظر دريافت آثار ديگري از شما هستم.

محسن حامدي، تهران
اي جلوة آفتاب را آئينه
لبخند زلالِ آب را آئينه
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پرنده، هم قفس هم خونه من
اتفاقي در كار نيست كه ماني رهنما،  جالب است و هيچ 

نخستين هنرجوي بابك بيات بعد از انقلاب است.
را  ماني  پسرش،  دادن  دست  از  رنج  كه  بيات  بابك 
وديعه  مي كرد،  احساس خويش درك  پود  و  تار  همه  با 
گرانبهايي به خواننده جوان و صاحب 

صدايي به نام ماني رهنما سپرد.
ترانه  و  آهنگ  اينكه،  جالب تر 
نام  با  ترانه اي  مجموعه  در  پرنده، 
اين  در  كه  شد  پخش  پرواز  فصل 
از  دلنشين تر  ترانه اي  نمي توان  آلبوم، 

ترانه پرنده را شنيد.
كار  يك  پرواز  فصل  آلبوم 
سفارشي از سوي ستاد مبارزه با مواد 

مخدر بود.
پرنده، هم قفس، هم خونه من

زمستون رفت و شد فصل پريدن
همين ديروز تو از اين خونه رفتي

                     ولي از اومدن چيزي نگفتي

بند بند اين ترانه روايي و تمناي يك اسير در قفس 
و  فراز  خود  آهنگين  روايي  سير  در  اگرچه  كه  است 
ماني  با صداي غيرمقلدانه  ندارد، ولي  فرود احساسي 

رهنما به خوبي پيوند برقرار كرده است.
اين ترانه، سروده زنده ياد شهين حنانه فرزند استاد 

حنانه است كه از كاركنان اطلاعات بانوان بود.
تو را در حنجره يك دشت آواز
تو را در سر هواي خوب پرواز

من اينجا خسته و غمگين و تنهام
نمي دونم كه مي مونم تا فردا

شخصيتي  مقام  خوانندگي،  از  جداي  رهنما  ماني 
از  جمله  چند  ذكر  شايد  دارد.  مردم  نظر  از  جالبي 
او  شخصيت  و  شان  اين  بيان  به  اينجا  در  او  سخنان 
كمك كند. او در جايي گفته است: «من تنها لحظه اي 
باشم.  خواندن  حال  در  كه  هنرمندم،  مي كنم  احساس 
وقتي از آن قالب بيرون مي آيم و بار ذهني و حسي ام 
جامعه  افراد  و  بين خودم  تفاوتي  هيچ  مي شود،  تخليه 
حس نمي كنم، بلكه معتقدم كه هنرمند به عنوان يكي از 

خادمان جامعه است.»
چي مي شد اون هواي برفي و سرد

تو رو راهي به اين خونه نمي كرد
بهار كاغذين خونه من

تو رو راضي نكرد آخر به موندن
من عادت مي كنم با درد تازه

جدايي شايد از من، من بسازه
دلم تنگه دلم تنگه برايت

نگاهم با نگاهت داشت عادت
اگر  شد،  ذكر  ترانه  اين  از  كه  آخري  بيت  در 
مصرع دوم اينگونه بود كه: «نگاهم با نگاهت كرده 
آن  در خوانش  بلكه  بود  آهنگين تر  تنها  نه  عادت»، 
با  «برايت»  كه  بگذريم  البته  نمي كرد.  سكته  ايجاد 

«عادت» هم قافيه نيست.
تو اونجا با گلاي رنگارنگي

من اينجا پشت ديواراي سنگي
تو با جنگل تو با دريا تو با كوه

منو اندازه يه فصله اندوه
من عادت مي كنم با درد تازه

جدايي شايد از من، من بسازه
دلم تنگه دلم تنگه برايت

نگاهم با نگاهت داشت عادت

پيش درآمدپيش درآمد
اما  شد،  تأخير  مثنوي  اين  اندكي  مدت  اگرچه 
شما  همدل  و  همراه  باز  كه  خوشحال  و  خرسندم 
لطف  از  هستم.  انديشه  صاحبان  و  ترانه سرايان 
تك تك شمايان كه در نامه هايتان اظهار لطف و ابراز 
قدردان  اميدوارم  و  سپاسگزارم  فرموده ايد،  محبت 
صحبت هايتان باشم. بسياري از دوستان به توصيه هاي 
يك  در  را  ترانه  هر  و  كرده  توجه  سطور  اين  راقم 
باعث  موضوع  همين  و  مي فرستند  جداگانه  صفحه 
نوبت ـ  به  البته  بتوانيم در اسرع وقت ـ  مي شود كه 
آثار را مورد بررسي قرار دهيم و از بازنويسي مجدد، 
معاف شويم. ناگفته نماند چنانچه ترانه ها، تايپ شده 
به سهولت كار كمك مي كند و هم  ارسال شود، هم 
احتمال اشتباه به صفر مي رسد. چرا كه گاهي اوقات 
در اثر بدخطي و يا خوانا نبودن خط، ممكن است حتي 
كم يا زياد شدن نقطه اي، باعث ايراد و اشتباه فاحشي 
وجود  هم  تايپ  احتمال  اگر  هرحال  به  شود.  اثر  در 

ندارد، لطفاً خوانا و خوش خط بنويسيد.
*مثل تو پيدا نمي شه*مثل تو پيدا نمي شه

*م.كاظمي ـ لاهيجان
مامان خوبِ من سلام
دوست دارم قدِ خُدام

از اين به بعد هر چي بگي
گوش مي كنم روي چشام
چي مي تونه، مثل چشات

منو ديوونه بكنه
جُز تو كي مي تونه منو

پابند خونه بكنه
تو مريمِ مقدسي

آره عزيزي، نفسي
مثل تو پيدا نميشه

تو واسه من همه كسي
سنگ صبور من تويي

هر جا كه مي رم، هركجا
مثل خدا كه مي شنوه

حرفامو موقعِ دعا
اين نفس خسته ي من
هُرمِ نفسهاتو مي خواد
دستهاي عاشقم مامان

گرمي دستاتو مي خواد

خانم كاظمي، از اظهار لطف و محبت شما، صميمانه 
سپاسگزارم و برايتان آرزوي توفيقات روزافزون دارم. 
كرده ايد،  ارسال  نامه  دو  طي  كه  ترانه اي  سه  بين  از 
ترانة «واسه ي تو» هم از ضعف ساختاري رنج مي برد 
البته ذكر اين نكته  و هم به لحاظ وزني ايراد داشت. 
ترانه هايتان  بگويم، خوشبختانه  است كه  اهميت  حائز 
روزبه روز بهتر و محكم تر مي شود و دور نيست روزي 
اين مطلب را هم اضافه  قابل اجرا گردد،  آثارتان  كه 
كنم كه دوبيتي ها و رباعيات شما، اكثراً بي نقص و ايراد 
هستند و حتماً آنها را براي صفحة خلوت انس ارسال 

فرماييد.
گفته  روست،  پيش  كه  هم  ترانه اي  خصوص  در 
ضرورت  به  صرفاً  «خدام»  قافيه  در  «م»  كه:  مي آيد 
قافيه آمده و ايراد دارد. در بيت مقطع هم، اگر به جاي 
برطرف  وزني  ايراد  شود،  آورده  «دستام»  «دستهام»، 

مي شود. موفق و پيروز باشيد.
*دوري*دوري

*شيدا واحدي
دلم از دوريت گرفته

زندگي بي تو چه سخته
دوست دارم باشي كنارم
من همش چشم انتظارم

بغض ابرا هم غريبه
آسمون بي تو عجيبه
يادمه اون روز آخر

روزي كه مي رفتي سفر
گفتي كه من از تو دورم

با حضورت سوت و كورم
به تو گفتم دوست دارم

دوريتو طاقت ندارم
اما بي من باز تو رفتي

از من و دلم گذشتي
تا ابد من بي قرارم

پس كجايي تو بهارم؟...
خانم واحدي خوشحالم كه به جمع خوانندگان اين 
كه  ترانه اي  سه  از  ترانه تان؛  اما  شدي.  ملحق  صفحه 
انتخاب  براي چاپ  را  «دوري»  ترانه  كرده اي،  ارسال 
بسياري  عمدة  ايرادات  ديگر  ترانة  دو  كه  چرا  كردم، 
داشت. در اين ترانه هم به اجمال بايد بگويم كه هم 

«دارم»  «سخت»،  و  «گرفت»  مثل  دارد،  قافيه اي  ايراد 
و «ندارم» و... هم داراي ضعف مفهومي است. ضمن 
آنكه بعضي از واژه ها، بي هيچ دليل و ما به ازايي، در 
كه  «بهارم»  واژه  نمونه اش  گرفته اند،  قرار  ترانه  كليت 
به  است.  شده  نوشته  قافيه  رعايت  خاطر  به  صرفاً 
هرحال ترانة پيش رو، تا حدودي قابل تأمل است، اما 
عاشق»،  يك  «مرگ  ترانة  در  ويژه  به  ديگر،  ترانة  دو 
نه تنها ارتباط عمودي بين ابيات رعايت نشده است، 
بلكه به شدت ضعف تأليف دارد. منتظر ديگر آثار شما 
هستم و اميدوارم كه با تأمل بيشتري بنويسيد تا شرمنده 
نشوم و بتوانم از آنها در اين صفحه استفاده كنم. پيروز 

باشيد.
*عاشق واهي*عاشق واهي

*محدثه دوزنده ـ خواف
ديگه نمي خوامت غريبه، برو برگرد به ديارت
نمي خواد بهونه بياري، برو زودتر پيش يارت

از همون روزاي اول، فهميدم كه تو خيالي
برو از پيشم دروغگو، مي دونم دوستم نداري
همه تقصير خودم بود، كه ازت ترانه ساختم
واسه بودن و موندن، از تو يك بهانه ساختم
با اينكه دلمو سوزوندي، ندارم ازت شكايت

برو اي عاشق واهي، برو ديدار به قيامت
محدثه خانم، خيلي خوش  آمديد و پيوستن به جمع 

صميمي دوستان اين صفحه، هيچ پيش شرطي ندارد.
هر كه خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگو

كبر و ناز و حاجت و دربان بدين درگاه نيست
اگرچه معمول و مرسوم است كه وقتي براي اولين 
بار اثري از كسي در اين صفحه چاپ مي شود، به نقد 
و بررسي آن نمي پردازيم، اما حيفم آمد كه به اين دو 
نكته اشاره نكنم كه «خيالي» با «نداري» قافيه نمي شود. 
البته قبلاً در همين صفحه، پيرامون قافيه و حروف قافيه، 
پيشين  بتوانيد مجلات  اگر  مطالب بسياري نوشتيم كه 
خواهد  قرار  بهره برداريتان  مورد  حتماً  كنيد،  پيدا  را 
بسياري درخصوص علم  كتابهاي  آنكه  گرفت. ضمن 
و  دارند  هم  كتابفروشي ها  اكثر  كه  دارد  وجود  قافيه 
كنيد.  برطرف  را  مشكل  اين  آنها،  ابتياع  با  مي توانيد 
كتابهايي همچون «عروض و قافيه» نوشته دكتر حسين 
دكتر  جناب  قافيه  و  عروض  با  اندوهجردي،  بهزادي 

سيروس شميسا و... موفق باشيد.

ايرج خسروي
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دو جوان در راه خانه كي مرام بودند. آنها صبح زود كليد خانه را از رقيه خانم 
خدمتكار خوش قلب كي مرام گرفته بودند و به سوي خانه مي رفتند. رقيه خانم به آنها 
گفته بود كه خانه را برادران كي مرام به فروش گذاشته اند و احتمالاً به زودي خانه 

به فروش مي رفت.
دنبال  به  ما  تو مي داني  «داريوش  را مي چرخاند گفت:  كليد  ايرج در حالي كه 

چه هستيم؟»
داريوش انگشت خود را روي لبش گذاشت و گفت: هيس.

هر دو از شدت اضطراب مي لرزيدند، آن دو مي دانستند كه وارد بازي شده اند كه 
به بازي مرگ مشهور است.

سكون  در  چيز  همه  شدند  ويلا  بزرگ  سالن  داخل  دو  آن  و  شد  باز  ويلا  در 
وهمناكي فرو رفته بود. آن دو انگار وارد معبد مقدسي شده بودند و نبايد سكوت 

را مي شكستند.
داريوش انگار مي دانست دنبال چه مي گردد. بدون فوت وقت كار خود را شروع 
كرد و اينبار با دقت بيشتر. ايرج داخل مبلي فرو رفت و ساكت و صامت به تلاش 
جانفرساي داريوش خيره ماند و اينبار تلاش و كوشش او بيش از پيش ادامه داشت 
ولي كوشش داريوش اين بار بي نتيجه مانده بود. او تمام زواياي اتاق و پنجره ها را 
نااميد بر روي مبلي ولو شد و از شدت هيجان نفس نفس  كاويد و سپس خسته و 

زد.
ايرج گفت: «داريوش چيزي پيدا كردي؟»

داريوش سرش را با نااميد تكان داد و گفت: «هيچ».
ايرج روي درهم كشيد: «آمدن ما بي نتيجه بود؟»

داريوش گفت: «مطلقاً. من مي دانم قاتل از كجا وارد شده است؟»
ايرج گفت: «ولي تو كه گفتي هيچ چيزي پيدا نكرده اي؟»

داريوش گفت: «من قبل از ورود به داخل ويلا مي دانستم كه هيچ ردپايي پيدا 
نمي كنيم.»

ايرج با ترشرويي پرسيد: چرا معما مي گويي؟ بگو چه پيدا كرده اي؟
داريوش نفسي از ته دل كشيد و گفت: «من قبل از اينكه وارد ماجرا بشوم تمام 
روزنامه ها را كه در اين مورد نوشته بودند خوانده ام. نكته به نكته و كلمه به كلمه. من 
تمام صحنه ها را در ذهنم مجسم كرده ام ورود قاتل، صحنه قتل من تمام  احتمالات 
را در نظر گرفتم سپس وارد صحنه واقعي شدم. من قبل از ورود مي دانستم دنبال 

چه مي گردم.
ايرج با حيرت به دوستش خيره شده بود: «داريوش تو مرا مي ترساني.»

داريوش آهي از ته دل كشيد: «تو هنوز عمق درد را درك نمي كني. تو نمي فهمي 
من چه مي كشم اين واقعه تمام زندگي مرا بي ريخت كرده است.»

ايرج با حيرت گفت: «داريوش مي فهمي چه مي گويي؟ تو در اين ميان چه ضرري 
كرده اي كه اينچنين ناراحت و پكري؟پدر من از دستم رفته است تو چرا زندگيت 

بي ريخت شده است؟»
داريوش گفت: «بگذار بعداً در اين مورد حرف بزنيم.»

از روي مبل بلند شد و پشت به ايرج كرد. ايرج با حيرت به او خيره شده بود. 
اصلاً  را  خود  دوست  كه  مي كرد  احساس  بيشتر  او  مي گذشت  بيشتر  زمان  هرچه 

نمي شناسد و با موجود ديگري روبرو است كه قبلاً اصلاً به او توجه نكرده بود.
داريوش مدتي قدم زد و سپس در حالي كه با دستمال چشمهايش را پاك مي كرد 
دوباره نشست. آيا او گريه مي كرد. ايرج با شگفتي به او خيره شده بود. داريوش با 
بغضي در گلو گفت: «بهتر است از من هيچ نپرسي. من بعداً در اين مورد صحبت 

خواهم كرد فعلاً برويم سر مطلب اصلي خود.»
تلاش زيادي مي كرد تا خود را آرام كند. در ادامه گفت: من مي دانستم كه قاتل 

را خود كي مرام به داخل خانه راه داده است.»
ايرج تمام كوشش خود را به كار برد تا به چشم اشك ريز داريوش خيره نشود: 

«تو از كجا اين را مي دانستي؟»
ـ چون كي مرام مسموم شده بود.

ايرج با حيرت پرسيد: «چي؟ مسموم شده بود؟»
ـ تمام علايم نشان مي داد كه او با ميل خود سم را نوشيده است و اين به معني 
اين بود كه او يك مهمان داشته، مهماني كه كاملاً او را مي شناخته و بدون اينكه به 

او شك كند او را به خانه خود راه داده است.
ايرج گيج و مبهوت به داريوش خيره شده بود:

 «داريوش با چهره اي فكور گفت: روزنامه ها همه جزييات را نوشته بودند و من 
فقط قطعه هاي اين پازل را دور هم چيدم، فقط يك امكان داشت و آن هم مهماني 
بود كه با رضايت كي مرام وارد خانه شده است و در يك فرصت مناسب كي مرام را 

مسموم كرده و از خانه خارج شده است. به دنبال من بيا.»
ايرج ساكت و آرام به دنبال داريوش به راه افتاد و آنها اينبار داخل اتاقي شدند 
كه دورتا دورش قفسه كتابخانه بود. داريوش گفت: «اينجا اتاقي است كه كي مرام 

به قتل رسيده است.»
رنگ از روي ايرج پريد. انگار او دوباره كي مرام را با آن قيافه متبسم مي ديد كه 
روبرويش ايستاده و او را دعوت به ورود مي كند. هيچكدام از آنها جرات شكستن 
نفس  بودند كه حتي  مقدسي شده  مكان  وارد  نمي دادند گويي  به خود  را  سكوت 

كشيدن هم محيط آن را آلوده مي كرد.
و بالاخره اين داريوش بود كه سكوت را شكست: «به اين قفل نگاه كن».

قفل توپي اتاق هيچ چيزي نشان نمي داد و ايرج منظور او را نمي فهميد. داريوش 
زبانه قفل را از داخل فشار داد و قفل عمل نمود. «اگر ما در را ببنديم در از داخل 

قفل مي شود همين.»
ايرج با تعجب گفت: «يعني چه؟»

و  است  بوده  قفل  داخل  از  در  چون  بودند  نوشته  «روزنامه ها  گفت:  داريوش 
كي مرام هم سم خورده پس حتماً خودكشي كرده است در حاليكه اين قفل طوري 

ساخته شده است كه از بيرون هم قابليت قفل شدن دارد.»
آنها مدتها ساكت ماندند انگار زمان زيادي لازم داشتند تا معما را به طور كامل 

بتوانند در ذهن خود حل كنند و اين ايرج بود كه سكوت را شكست: «برويم.»

آنچه گذشت:
مهندس ساعد كه مردي ثروتمند است، بعد از بيست سال با 
تماس ناشناسي به نام شاهين متوجه مي شود، قاتل زنش كسي 

ديگر است. شاهين پيش از افشاي هويت قاتل، جانش را از دست مي دهد و 
كمي بعد از آن كي مرام وكيل ساعد و مهندس هم به قتل مي رسند. پليس در 
يافتن قاتل ناكام مي ماند، اما بيست سال پيش شاهين با وسوسه علي او 
را به دزدي خانه مهندس ساعد مي كشاند و در اين توطئه پريچهره زن مهندس 
ساعد كشته و علي دستگير مي شود و چند روز بعد از بازجويي او را حلق آويز شده 
در سلولش مي يابند. پس از ناكامي پليس دريافتن قاتل، ايرج پسر پريچهره و 
فرزندخوانده مهندس ساعد به همراه دوستش داريوش به محل قتل مهندس 

ساعد مي روند. داريوش درمي يابد كه با يك قاتل تمام عيار روبرو هستند...
اينك ادامه ماجرا:

لطف ا... شيرين زبان
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داريوش گفت: «نه من هنوز كار زيادي در اين ويلا دارم.»
چه  دنبال  پس  نكرده اي  پيدا  چيزي  هيچ  گفتي  كه  «تو  گفت:  شگفتي  با  ايرج 

مي گردي؟»
داريوش گفت: «من دنبال يك پرونده قديمي مي گردم كه وكالت آن را كي مرام 

سالها قبل به عهده داشت.»
ايرج گفت:« تو هرلحظه مرا با معماي تازه اي روبرو مي كني.»

داريوش به تلخي لبخندي زد و گفت: «بگذار من تمام قطعات اين پازل را كنار 
هم بگذارم آنوقت تو جواب سؤالات خود را به تمامي درخواهي يافت.»

داريوش دوباره جستجوي خود را شروع كرد. اينبار به سراغ كتابخانه رفت و تمام 
قفسه هاي آن را به دقت كاوش نمود. ايرج در سكوت مطلق به او خيره شده بود. 
مي دانست كه زمان زيادي نخواهد گذشت تا داريوش پاسخ سؤالات خود را بيابد.

داريوش بالاخره با پرونده اي برگشت. پرونده بسيار قديمي بود و تمام ورقه هاي 
آن را مرور زمان زرد نموده بود و بالاخره توانست عنوان آن را بخواند: «موسرخه.»

ايرج گفت: اين چيه؟
داريوش گفت: «بهتر است هيچ نپرسي، برو به خانه ات. من يك هفته لازم دارم 
تا كمي خودم را جمع و جور كنم بعد از آن به تو ملحق خواهم شد و تحقيقاتمان 

را پيگيري خواهم كرد.»
ايرج با شگفتي پرسيد: «بهتر نيست من هم باشم؟»

داريوش با قاطعيت گفت: «نه. من احتياج مطلق به سكوت دارم. بهتر است تو 
بروي خانه تا من به تو ملحق شوم.»

ايرج با نااميدي شانه خود را بالا انداخت و ديگر حرفي نزد. داريوش با پرونده اي 
در بغل در حال دور شدن از او بود. انگار در اين چند روزه صدها سال پيرتر شده 

بود و ديگر نمي توانست قد خود را راست كند. خميده و گوژكرده دور شد.
***

در خانه هيچ كس منتظر ايرج نبود. به طور وهمناكي در سكوت فرو رفته بود. 
انگار گرد مرگ روي خانه پاشيده بود. روح نشاط از خانه گريخته بود.

ايرج در اين اتاق بست نشست و منتظر داريوش ماند. منتظر بود تا معجزه اي رخ 
دهد و داريوش بتواند قاتل پدرش و كي مرام را پيدا كند. در اين مدت آنقدر داغان 
و شكسته شده بود كه حتي نمي توانست صفحه اي كتاب بخواند و يا روزنامه اي را 

ورق بزند.
مي نشست.  باغ  گوشه  در  و  مي شد  بيدار  خواب  از  هميشه  از  ديرتر  صبحها 
صبحانه اي فراهم مي كرد و كنار دستش مي گذاشت ولي او بي توجه به سيني صبحانه 
راه  از  بود. شب  انتظاري كه عبث  داريوش مي ماند  منتظر  و  فقط سيگار مي كشيد 

مي رسيد بدون اينكه داريوش بيايد.
ايرج با خود فكر مي كرد داريوش الان كجاست و مشغول چه كاري و در چه 
حالي است؟ هرچه زمان مي گذشت بيشتر پي مي برد كه در مورد داريوش هيچ چيزي 
نمي داند. آن دو دانشجوي رشته حقوق قضايي دانشگاه بودند و در دانشگاه بطور 
اتفاقي با هم روبرو شده بودند. قتل پدر ايرج، داريوش را وارد اين بازي كرده بود. 
اكنون كه فرصتي پيدا شده بود، ايرج با خود فكر مي كرد اين داريوش چه كاره است 
و چه نفعي از اين ماجرا مي برد كه اينگونه خود را درگير ماجرا كرده است؟ هرچه 
بيشتر مي انديشيد بيشتر پي مي برد كه هيچ نمي داند و اين بيشتر او را آزار مي داد. تمام 

گره هاي معما از دسترس او دور شده بود.
حاضر بود تمام ثروت خود را بدهد تا جواب اين معما را بداند.

***
ساعت ده صبح بود و او در حال غلطيدن روي تخت، كه دستي تكانش داد: «هي 

ايرج بلندشو.»
چشمهاي خود را كه از زور بي خوابي هاي ممتد شبانه سرخ بود به زور باز كرد. 
داريوش بالاي سرش بود: «هي تو در اين مدت كجا بودي؟»ـ حرف نزن بلندشو 

كه خيلي كار داريم.
و  پيرتر  سال  ده  مدت  اين  در  داريوش  كه  كرد  احساس  ايرج  صبحانه  سرميز 
شكسته تر شده است. چينهاي دور پيشانيش عمنيق تر و بيشتر شده بود و چشمهايش 

نيز مانند چشمهاي خودش در گردابي از خون شناور بودند.
ايرج گفت: «تو در اين مدت كجا بودي؟»

داريوش گفت: «در همان هتل».
ايرج با شگفتي گفت: «من فكر مي كردم كار ما در آن هتل تمام شده است؟»

را مطالعه مي كردم و  پرونده  بود ولي من آن  تمام شده  ما  داريوش گفت: كار 
احتياج مطلق به سكوت داشتم.»

ايرج به ياد پرونده رنگ و رو رفته اي افتاد كه آن روز در دست داريوش بود: 
«پرونده موسرخه؟»

تا بفهمم آقاي  اعتنايي كند گفت: «من آمده ام  اينكه به سؤال او  داريوش بدون 
مهندس ساعد آن روز براي چه به كرج رفته بود؟»

را فكر مي كرد  يا جواب آن  بود و  نكرده  اين موضوع فكر  به  به حال  تا  ايرج 
مي داند: «حتماً رفته بود تا آقاي كي مرام را ببيند.»

داريوش دوباره پرسيد: «براي چه؟ هدف او از اين ديدار چه بوده است؟»
ايرج گفت:« آنها دوستان قديمي بودند و هميشه با هم ملاقات و ديدار مي كردند. 

اينبار هم مثل هميشه.»
داريوش با قاطعيت گفت:« نه، اينبار قضيه به كل فرق مي كند. يادت باشد كه هر 
دو در يك شب و به فاصله كمتر از يك ساعت به قتل رسيده اند. آيا اين مسئله تو 

را مشكوك نمي كند؟»
ايرج سكوت كرد. انگار اولين بار بود كه اينگونه با قضيه روبرو مي شد. پدرش و 
دوست او به فاصله كمي به قتل مي رسند. اين قتلها بي شك به هم ارتباط داشت. ولي 
چه ارتباطي؟ هرچه به مغز خود فشار مي آورد نمي توانست بين اين دو قتل ارتباط 
برقرار كند. براي چه يك نفر كه اگر او را آدم بسيار ديوسيرتي هم در نظر بگيريم 

بخواهد اين دو پيرمرد را كه در واقع يك پايشان لب گور بود بكشد؟
قضيه بسيار پيچيده و گنگ بود. رو به داريوش كرد و گفت: «داريوش من مانده ام 
سفيل و سرگردان.»من از اول يك حدسهايي مي زدم و احتمالاً فكر مي كردم كه قاتل 
از تصوراتي است كه  پيچيده تر  را هم مي شناسم ولي الان مي بينم كه قضيه بسيار 

من فكر مي كردم.»
داريوش گفت:« قضيه به نظر من نه پيچيده است و نه گنگ، فقط كافي است سرنخ 

آن را به دست آوريم.»
ايرج با كلافگي گفت: «چگونه؟»

داريوش گفت: ما بايد بفهميم پدرت آن روز براي چه به كرج رفته بود؟
بند  به عرب و عجم  به هيچ عنوان دستمان  ما  او مرده و  ايرج گفت: «فعلاً كه 

نيست.»
داريوش گفت: «آيا پدرت هميشه خودش رانندگي مي كرد؟»

ايرج گفت: «به ندرت، او راننده شخصي داشت.»
داريوش گفت: «ما مي توانيم او را ببينيم؟»

ايرج گفت: «البته همين الان او را صدا مي كنم او در همين باغ سكونت مي كند.
داريوش در حالي كه با كوشش زياد سعي مي كرد خونسردي خود را حفظ كند 
منتظر راننده مهندس ساعد شد. مرد چاق و كلافه اي همراه ايرج وارد اتاق شدند. 

مرد سلام كرد.
داريوش جواب سلام او را داد و او را دعوت به نشستن نمود.

ايرج گفت: «آقا رضا خودت مي داني كه ما چقدر براي فوت آقاي مهندس ساعد 
ناراحت و غمگين هستيم.»

آقا رضا دستمالي از جيب خود درآورد و با عرق پيشاني خود را تميز كرد: «من 
و زن و بچه ام غير از خدا فقط تمام تكيه گاهمان به آقاي مهندس ساعد بود كه آنهم 
به آن طرز فجيع مرد و ما را ... »گريه، سخن مرد را قطع نمود. از ته دل مي گريست. 
داريوش صبر نمود تا گريه مرد تمام شود و سؤال هايش را شروع كند. ولي گريه آقا 

رضا انگار تمامي نداشت.
داريوش گفت:« آقا رضا من از تو چند سؤال مي كنم. حاضري به سؤالات من 

جواب دهي؟»
او كسب  از  نگاهي كرد. گويي  ايرج  به  از اشك  پر  نگران و  با چشمهاي  رضا 
تكليف مي كرد ايرج منظورش را فهميد و به آقا رضا گفت:« داريوش هرچه سؤال 

مي كند سعي كن جواب بدهي. انگار من از تو مي پرسم.»
رضا آهي از ته دل كشيد و چشمهاي خود را پاك نمود و خود را آماده جواب 

دادن كرد.
داريوش پرسيد: «آن روز كه آقاي ساعد به كرج رفت تو با ايشان بودي؟»

رضا سرتكان داد و گفت: «من آن روز نمي دانستم كه ايشان دقيقاً چكار مي خواهد 
بكندو آقاي مهندس مرا وسط راه پياده كرد و خودش رانندگي نمود.»

داريوش گفت: «سعي كن برگردي به آن روز، انگار كه همين الان همان روزه و 
تو پشت رل نشسته اي. بگو آن روز چه اتفاق افتاد؟»

رضا به سكوت عميقي فرو رفته بود انگار در حال حل معمايي بسيار سخت و 
پيچيده است. داريوش در سكوت به او خيره شده بود و سعي مي كرد با سكوتش به 
رضا كمك كند تا آن روز را به خاطر بياورد و بالاخره رضا به حرف آمد: «آقا مدتها 
بود كه ديگر بيرون نمي رفت مگر وقتي كه از طرف وزارتخانه دعوتش مي كردند كه 

آنهم مدتها بود كه ديگر دعوتش نمي كردند.»
از  داريوش خونسردتر  نداشت ولي  داريوش ربطي  به سؤال  اصلاً  جواب رضا 
آن بود كه بخواهد رشته افكار رضا را قطع كند. پرسيد: «آيا آقا را هميشه تو اياب 

ذهاب مي كردي؟»
رضا گفت: «آقا ديگر حوصله رانندگي نداشت. هميشه در صندلي عقب مي نشست 

و به بحر تفكر فرو مي رفت. پريشان خاطرتر از آن بودند كه بتوانند رانندگي كنند.
داريوش گفت: «پريشاني ايشان به خاطر چه بود؟»

ادامه دارد
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حبيب االله نيك نژاد
ورزشي خارجي

به  از  يكي  گذشته  هفته  اسپانيا،  باشگاه هاي  قهرماني  جام  رقابتهاي 
و  مادريد  رئال  و  گذاشت  سر  پشت  را  خود  روزهاي  يادماندني ترين 
راهي  شادمان  را  تماشاگرانشان  خود  حريفان  بر  پيروزي  با  بارسلونا 
خانه هايشان كردند. پيروزي رئال مادريد در مقابل رئال مايوركا اولين 
برد آنان از 18 اكتبر گذشته تاكنون در خانه حريفان بود و بارسلونا نيز 
با پيروزي بر اوساسونا توانست با نوزده بازي با ركورد 47 امتيازي رئال 
مادريد در فصل گذشته برابري كند ضمن آنكه بارسلونا يك بازي كمتر 
از رئال مادريد انجام داده و تنها در صورت شكست، از پيشي گرفتن از 

رئال مادريد و شكست ركورد آنان باز خواهد ماند.
«رائول گونزالس» كاپيتان باتجربه رئالي ها در پانصدمين بازيش در «لاليگا» زننده 
دومين گل تيم خود بود و با اين بازي بدل به ششمين ركورددار بازي در لاليگا شد. 
و حالا هم در رئال مادريد فقط «مانوئل سانچز» كاپيتان دهه 80 آنان در هزاره دوم 

ميلادي است كه تنها بيست و چهار بازي از او بيشتر انجام داده است.
«آندوني زوبي زارتا» دروازه بان سابق تيم بارسلونا با 622 بازي در لاليگا از اين 
لحاظ صاحب ركورد است و بعيد به نظر مي رسد كه كسي بتواند تا سالها به چنين 

ركوردي دست يابد.
رئال مادريد با آمدن «خوانده راموس» به بحران چندين ماهه اش خاتمه داده و هر 
روز نسبت به قبل بهتر مي شود. در بازي مقابل «رئال مايوركا» «گونزالو هيگواين» 
بازيكن آرژانتيني اين تيم «كلاس يان هونتلار» بازيكن جديد و هلندي رئال مادريد 
نيز معرفي شد،  اين ميدان  بازيكنان  بهترين  از  از قضا يكي  نيمكت نشين كرد و  را 
اوساسونا  مقابل  قاره سبز در  بر  از سردترين شب هاي حاكم  بارسلونا در يكي  اما 
به ميدان رفت و در نيمه اول با گل دقيقه 45 «ساموئل اتوئو» به برتري يك بر صفر 
رسيد، ولي اين پايان كار نبود و بازيكنان حريف كه از دو بازيكن ايراني يعني جواد 
نكونام و مسعود شجاعي سود مي برند با دو گل در نيمه دوم از صدرنشين «لاليگا» 
جلو افتادند و مي رفتند تا همه چيز را بدل به شگفتي كنند و سومين پيروزي فصل 
خود را به دست آورند كه «ژاوي» يكي از ستارگان تيم ملي اسپانيا در دور نهايي 

تمام افتخاراتم تقديم 
به مادر و خواهرم

جام ملت هاي اروپا در تابستان سال گذشته در سيصدمين بازي خود در لاليگا به گل 
برابري در دقيقه هشتاد رسيد و چند دقيقه بعد نيز «ليونل مسي» با ضربه اي ديدني 
تير خلاص را شليك كرد و باعث پيروزي بارسلونا در اين ميدان سخت و شب سرد 

زمستاني در شهر اوساسونا شد.
«په په  گوارديولا» مربي 37 ساله بارسلونا بعد از پايان اين بازي درباره آنچه در 
اين ديدار بر بارسلونا گذشت گفت: من واقعاً شكست را قبول كرده بودم و حالا از 

اينكه با پيروزي به بارسلون بازخواهيم گشت، بسيار خوشحالم.
او درباره شرايط «ليونل مسي» گفت: به اعتقاد من هيچ بازيكني در فوتبال كنوني 
جهان بهتر از او نيست و من بسيار متأسف هستم كه در انتخاب مردسال فوتبال اروپا 
او عرصه رقابت را به «كريستين رونالدو» واگذار كرد. «گوارديولا» كه شديداً تحت 
تأثير بازي «ليونل مسي» قرار گرفته و او را عامل اصلي پيروزي بارسلونا مي دانست، 
در ادامه گفت: او يازدهمين گل اين فصل خود را به ثمر رسانيد و من به جرأت 
مي گويم كه او اسطوره منطقه كاتالونيا شده و همه چيز به وي ختم مي شود و شايد 
حضور مرداني همانند «ساموئل اتوئو» و «تيري هانري» در كنار وي اعتماد به نفس 
او را بيشتر كرده و به همين خاطر بي محابا دست به هر كاري مي زند.«گوارديولا» از 
درك عالي «تيري هانري» نسبت به گذشته اش در بارسلونا صحبت كرده و مي گويد: 
ما با اين شرايط مي توانيم در تمام ميادين يك مدعي باشيم و قدرت خودمان را به 

حريفان تحميل كنيم.
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يادماندني ترين  به  از  يكي  قبل  شب  دوشنبه  سوئيس  زوريخ  شهر  اوپري  سالن 
شب هاي خود را پشت سرگذاشت و ميزبان بهترين بازيكنان زن و مرد جهان در سال 

2008 ميلادي بود.
فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) در اين مراسم «كريستين رونالدو» را به عنوان 
بهترين بازيكن سال 2008 ميلادي جهان برگزيد و اين پرتغالي تكنيكي توانست براي 
اولين بار به اين عنوان دست يابد و بعد از «لوئيز فيگو» كه در سال 2001 به اين 
افتخار نائل شده بود، وي دومين پرتغالي تاريخ فوتبال اين كشور شناخته شود كه 

به اين مهم دست مي يابد.
دلايل  جمله  از  منچستريونايتد  توسط   2008 سال  در  آمده  دست  به  افتخارات 
اين انتخاب بود، ضمن آنكه 42 گلي كه رونالدو براي منچستري ها به ثمر رسانيد 
باعث شد او به عنوان اولين بازيكن تاريخ اين باشگاه شناخته شود كه به اين افتخار 
دست پيدا مي كند و اولين بازيكن حاضر در ليگ برتر جزيره باشد كه به اين مقام 

مي رسد.
قهرماني در جام باشگاه هاي ليگ برتر، قهرماني در جام باشگاه هاي اروپا، قهرماني 
در جام باشگاه هاي جهان و نيز قدرت بدون وصف منچستريونايتد در فصل فوتبال 

2009 ـ 2008 همه و همه باعث شد تا چنين انتخابي صورت گيرد.
   پيروزي سه بر صفر منچستريونايتد در مقابل چلسي رقيب چند سال گذشته اين 
تيم نشان از قدرت بلامنازع شياطين سرخ در ليگ برتر دارد و «رونالدو» در تمام 
اين ايام از جمله اهرم هاي كوبنده «الكس فرگوسن» مربي شصت و هشت ساله اين 

تيم بوده است.
«رونالدو» در اين ارتباط مي گويد: من واقعاً در رويا هم چنين چيزهايي را متصور 
نبودم و حالا هم،  همه چيز را به خانواده، دوستان و مسئولين منچستريونايتد تقديم 
مي كنم و تمام اين افتخارات را مديون «الكس فرگوسن» هستم كه طي چند سال 

اخير درست همانند پدري دلسوز مرا حمايت و راهنمايي كرد.

رونالدو: رونالدو: 
سو  بدين   1990 سال  از 
كاپيتان ها  از  رأي گيري  اين 
تيم هاي  از  بسياري  مربيان  و 
ملي جهان درباره بهترين هاي 
مي شود  گرفته  جهان  فوتبال 
بازيكني  اولين  «رونالدو»  و 
است كه از فوتبال جزيره به 

اين مقام دست مي يابد.
سه  و  بيست  «رونالدو»ي 

ساله كه يك ماه قبل نيز به عنوان مرد سال فوتبال اروپا برگزيده شد، اين عنوان را 
با مادر و خواهرم  بايد جشن بزرگي  به مادر و خواهرش تقديم كرده و مي گويد: 
بگيرم، زيرا احساس مي كنم كه حالا بايد آتش بازي را شروع كنيم، زيرا اين تمام آن 

چيزهايي بود كه آنان طي اين سالها در انتظارش بودند.
از 155 شركت كننده در اين رأي گيري 136 نفر به «رونالدو» به عنوان مرد اول 
هرناندز»  «ژاوي  «كاكا»،  مسي»،  «ليونل  اينكه  جالب  و  دادند  رأي  جهان  فوتبال 
در  بودند،  شده  بعدي  نفرات  رأي گيري  اين  در  كه  بازيكناني  تورس»  «فرناندو  و 
بازيكن سال جهان  بهترين  انتخاب  مراسم رسمي  آغاز  از  قبل  كنفرانس مطبوعاتي 
به  مطمئناً  بوديم،  ر أي گيري  اين  در  شركت كنندگان  جاي  به  هم  ما  اگر  كه  گفتند 

«كريستين رونالدو» رأي مي داديم.
«رونالدو» با اختصاص 935 رأي به مقام نخست اين رأي گيري رسيد، ليونل مسي، 
با 678 رأي، فرناندو تورس مهاجم تيم ملي اسپانيا و مهره كليدي ليورپول با 203 
رأي، «كاكا» مرد برتر فوتبال جهان در سال گذشته با 183 رأي و «ژاوي هرناندز» 
با 155 رأي به  باارزش ميانه ميدان بارسلونا  هافبك كليدي تيم ملي اسپانيا و مرد 

مقام هاي بعدي رسيدند.
«استيون جرارد» كاپيتان تيم ليورپول و ساموئل اتوئو مهاجم تيم ملي كامرون و 

باشگاه بارسلونا نفرات بعدي اين رأي گيري بودند.
«مارتا» بهترين بازيكن دو سال گذشته فوتبال جهان از برزيل كه صبح اين مراسم 
از حضور در فوتبال باشگاه گالكسي آمريكا خبر داده بود، براي سومين سال پياپي 

به عنوان بهترين بازيكن زن جهان دست يافت.
احتمال دست يابي «كريستين رونالدو» به اين مقام زماني بيشتر شد كه وي مرد 
سال فوتبال بريتانيا، مرد سال فوتبال مجله ورلدساكر و مرد سال فوتبال اروپا شناخته 

شد و بعد از آن همگان از دست يابي وي به اين عنوان ياد مي كردند.

سو ن 
يتان ها
م هاي
ن هاي
ي شود
زيكني
يره به

سه  و  يادماندني ترين به  از  يكي  قبل  شب  دوشنبه  سوئيس  زوريخ  شهر  اوپري  سالن 
شب هاي خود را پشت سرگذاشت و ميزبان بهترين بازيكنان زن و مرد جهان در سال

2008 ميلادي بود.
فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) در اين مراسم «كريستين رونالدو» را به عنوان

گ

تمام افتخاراتم تقديم تمام افتخاراتم تقديم 
به مادر و خواهرمبه مادر و خواهرم



گفتگوي ورزشي

هافبك صربستاني پرسپوليس در 
گفت وگو با جوانان امروز:

در تهران در تهران 
خيلي خوش خيلي خوش 

مي گذرد
روزهاي  اولين  برخلاف  روزها  اين  كه  پرسپوليس  تيم  خنده روي  هافبك 
حضورش در فوتبال ايران فارسي را بهتر صحبت مي كند، تغيير و تحولات باشگاه 
پرسپوليس در رأس مديريت را به فال نيك گرفته و در لابه لاي صحبتهايش با 
به  بود  زندگي شخصي اش  و  در مورد خودش  چيز  هر  از  بيش  كه  جوانان  مجله 
ارتباط  نكاتي در مورد شرايط فعلي حاكم بر پرسپوليس هم پرداخت و در اين 
هم با ما حرف زد. قرمز دوست هايي كه خواهان شناختن هرچه بيشتر هافبك 
متأهل تيم محبوبشان هستند خواندن اين گفت وگوي خودماني با «ايوان» را 

از دست ندهند.
خودت را بيشتر معرفي كن. 

ايوان پتروويچ، متولد 11 ژانويه سال 1980 هستم.
با اين حساب الان 29 ساله هستي؟

بله.
راستي سال نو ميلادي را به تو و خانواده ات تبريك مي گوييم.

مسيحي  طرفداران  ويژه  به  ايران  مسيحي هاي  به  هم  من  متشكرم. 
پرسپوليس تبريك مي گويم.

دوري از خانه و كاشانه ات در ايام سال نو سخت است؟
صد درصد همين طور است و هر كس دوست دارد در روزهاي 
به  كوتاه مدتي  من هم سفر  باشد.  اعضاي خانواده اش  كنار  نو  سال 
به  بلافاصله  پرسپوليس  تمرينات  شروع  خاطر  به  اما  داشتم  بلگراد 

تهران برگشتم. البته همين قدر هم خوب بود.
چند خواهر و برادر داري؟

فقط يك خواهر كوچكتر دارم.
براي او چه هديه اي خريدي؟

برايش  هم  ايران  از  و  بودم  خريده  جورواجور  هديه  تا  چند 
سوغاتي بردم.

پيش از پرسپوليس عضو كدام باشگاه ها بودي؟
ناپرداگ، آلمانيا آخن، اوبه ليد، ابومسلم و حالا هم پرسپوليس.

در تهران كه تنها نيستي؟
خير. با همسرم زندگي مي كنم.

چه مدت است ازدواج كرده ايد؟
يك سال پيش.

در مشهد هم با همسرت زندگي مي كردي؟
خير. او چهار ماه پيش به تهران آمد تا كنار هم زندگي 
فقط هرچند  و  بودم  تنها  ايران  در  آن هم  از  پيش  كنيم. 

وقت يكبار او را مي ديدم.
او هم اهل بلگراد است؟

بله. «بيريانا» (Biryana) هم اهل بلگراد است.
از زندگي در كنار او راضي هستي؟

خيلي زياد. او همسر مورد علاقه من است و هر كاري 
خوشحال  را  او  تا  مي دهم  انجام  برايش  برآيد  دستم  از 

كنم.
او از اينكه در تهران است خوشحال است؟

بله. او مي گويد هر جا ايراني هست برايش از همه 
جا بهتر است.

خودش  خاص  قوانين  با  ايران  در  زندگي 
اينجا  بايد  و  است  مسيحي  كه  تو  همسر  براي 

پرسپ تيم  خنده روي  هافبك 
حضورش در فوتبال ايران فارسي
پرسپوليس در رأس مديريت را
چ هر  از  بيش  كه  جوانان  مجله 
نكاتي در مورد شرايط فعلي حا
هم با ما حرف زد. قرمز دوست
متأهل تيم محبوبشان هستند

از دست ندهند.
خودت را بيشتر معرفي كن.
ژانوي ايوان پتروويچ، متولد 11

با اين حساب الان 29 ساله ه
بله.

راستي سال نو ميلادي را به
هم  من  متشكرم. 

پرسپوليس تبريك مي
دوري از خانه و
صد درصد همين
اعض كنار  نو  سال 
اما داشتم  بلگراد 
تهران برگشتم. الب

و چند خواهر
فقط يك خواه
براي او چه ه
هديه تا  چند 

سوغاتي بردم.
پيش از پرسپ
ناپرداگ، آلم

در تهران ك
خير. با هم

چه مدت
يك سا
در مش
خير
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حجاب اسلامي را رعايت كند مشكل ساز نيست؟
خير، به هيچ وجه. او تهران و مردمش را دوست دارد 
مي گويد  او  مي آيد.  خوشش  هم  داشتن  حجاب  از  و 
رمانتيك  و  رويايي  خيلي  ايراني ها  آداب  و  فرهنگ 

است.
در اوقات فراغت چه مي كنيد؟

به نقاط ديدني شهر تهران مي رويم.
چه اماكني را بيشتر مي بينيد؟

ارم،  پارك   ، توچال  تله كابين  مثل  مختلف  جاهاي  و  فروشگاه ها  پارك ها، 
رستوران هاي جالب تهران و ديگر نقاط اين شهر بزرگ را مي بينيم.

اينجا شلوغ نيست؟
خيلي. اما خب يك پايتخت پرجمعيت مثل تهران بايد هم شلوغي در آن باشد.

بلگراد هم به اين شلوغي هست؟
به اين شدت كه گاهي در ترافيك هاي خيلي سنگين داخل  نه  اما  شلوغ هست 

ماشين مي نشينيم تا راه باز شود.
در ايران سفر هم كرده ايد؟

بله، اصفهان، كيش و شمال را ديده ايم. آنجا به ما خيلي خوش گذشت.
كجا؟ شمال؟

نه. هر جا رفتيم خوش گذشت.
شيراز را نديده اي؟

اما همسرم را  بازي كرده ام  ابومسلم و پرسپوليس در شيراز  با  من رفته ام. چون 
نبرده ام. بايد يكبار آنجا برويم. چون شنيده ام شيراز هم خيلي جاي ديدني دارد.

بازي كردن در ابومسلم سخت تر است يا پرسپوليس؟
ليگ  در  بايد  هم  امسال  بزرگ.  تيم  يك  است.  پرطرفدار  تيم  يك  پرسپوليس 

قهرمانان بازي كنيم و اين مسأله بار مسئوليت بازيكنان تيم را بيشتر مي كند.
گروه شما كه خوب است.

من شناختي از تيم هاي گروه مان ندارم اما اعضاي تيم مي گويند كه آسان تر از بقيه 
گروه هاست. هرچند كه بازي در ليگ قهرمانان آسان نيست و همه مي خواهند برنده 

شوند تا صعود كنند.
مديرعامل تان هم كه عوض شد.

به هر حال اين يك تصميم مديريتي است و من در آن نقشي ندارم.
اين كار را چطور توصيف مي كني؟

نمي دانم. فقط موفقيت پرسپوليس براي من اهميت دارد. آقاي مصطفوي هم خيلي 
نتيجه  بهتر  پرسپوليس  تا  شود  موفق  هم  فرد  انصاري  آقاي  اميدوارم  و  بود  خوب 

بگيرد.
پرسپوليس  در  دوستت  بهترين 

كيست؟
علي  با  البته  نيكبخت،  عليرضا 
هستم.  خوب  هم  باقري  و  كريمي 
من  و  مي كنند  محبت  من  به  آنها 

دوستشان دارم.
بقيه به تو محبت نمي كنند؟

اصلاً  (پرسپوليس)  اينجا 
احساس بدي ندارم و همه بچه ها 
به من لطف دارند و با من خوب 

هستند.
را دوست  بازي كنار كريمي 

داري؟
است  بزرگي  بازيكن  او  درصد.  صد 

كه در بايرن مونيخ توپ زده. او يك فوتباليست 
تمرين هاي  در  هم  رفتارش  و  است  حرفه اي 
اهل  او  است.  حرفه اي  فوتبالش  مثل  پرسپوليس 
شيرين كاري با توپ است و دريبل را خوب بلد 
است. من عاشق اين سبك بازي هستم اما خودم در دريبل زدن زياد مهارت ندارم و 

بيشتر بازي با توپ به صورت گروهي را راحت هستم كه انجام بدهم.
در منزل چه كارهايي انجام مي دهي؟

اين  و  است  موجود  تهران  در  دنيا  فيلم هاي جديد  مي كنيم.  نگاه   DVD بيشتر 
برايم جالب است. ما فيلم هاي روز دنيا را در تهران مي بينيم و خيلي خوش مي گذرد. 
موسيقي هم دوست داريم و موزيك گوش مي كنيم. اهل مطالعه هم هستيم و گاهي 

اوقات هم براي خودم چيزهايي مي نويسم.
اهل ساندويچ هستيد يا پيتزا؟

هيچ كدام.
پس چه غذاهايي در خانه درست مي كنيد؟

بيشتر بيرون غذا مي خوريم.
چه غذاهايي؟

من از فست فود خوشم نمي آيد و عاشق قورمه سبزي، بادمجان، ماهيچه و باقالي پلو 
هستم.

به فكر بچه هم هستيد؟
بله. من دو تا بچه مي خواهم.

دختر يا پسر؟
يك دختر و يك پسر.

با همسرت دعوا نمي كني؟
نه بابا! ما در ايران اين قدر جاي گشتني داريم كه فرصت اين كارها را نداريم.ما 

خيلي يكديگر را دوست داريم و به هم عشق مي ورزيم. چرا دعوا كنيم؟
مشكلي با محل سكونتت نداري؟

خير. خانه اي كه باشگاه در اختيارم گذاشته خوب است و مشكلي از اين بابت 
ندارم.

در تهران رانندگي مي كني؟
يك كم سخت است، چون آدرس ها را خوب نمي شناسم. البته بيشتر از اينكه آسان 

يا دشوار باشد رانندگي در تهران جالب است.
فكر مي كني، پرسپوليس در آسيا به موفقيت برسد؟

در  حتماً  كه  داريم  زيادي  هواداران  آن  بر  علاوه  و  داريم  خوبي  خيلي  تيم  ما 
مسابقات خانگي كمك مان خواهند كرد تا پيروز شويم. من مطمئن هستم اگر با دقت 

باشيم مي توانيم به فينال آسيا برسيم.
راستي پيش از اينكه پرسپوليسي شوي حرف از استقلال رفتنت بود. در اين 

باره توضيح مي دهي؟
بله. پيشنهاداتي مطرح شد اما شرايط به گونه اي پيش رفت كه به اين تيم آمدم.

در آغاز سال تو چه آرزويي كردي؟
چند تا آرزو داشتم.

بگو.
اول براي خانواده ام كه هميشه صحيح و سلامت باشند و هميشه كنار هم خوش 
و خرم باشيم. بعد گفتم كه سال پر از محبتي را با همسرم در پيش داشته باشم. براي 
پرسپوليس هم آرزو كردم كه در سال 2009 قهرمان آسيا و قهرمان ليگ برتر شود. 

خيلي دوست دارم همراه اين تيم يك جام ببرم.
چطور؟

خب اگر پرسپوليس بدرخشد و در آسيا يا ايران موفق شود من هم در كنار اين 
تيم مي توانم به تيم ملي كشورم بپيوندم و براي آن تيم بازي كنم. يا با پيشنهادهاي 

بهتري به تيم هاي ديگر بروم.
آرزوي ورزشي ات چيست؟

اينكه همراه تيم ملي صربستان به جام جهاني صعود كنم و در آن مسابقات به 
ميدان بروم.

حرف خاصي هم باقي مانده است؟
از طرفداران پرسپوليس كه اين قدر به من لطف دارند و هر وقت مرا در تهران 
مي بينند به من محبت مي كنند متشكرم. آنها با احساس ترين هواداراني هستند 
كه تاكنون در عمرم ديده ام. از شما و همكارانتان هم ممنونم و برايتان 

آرزوي موفقيت مي كنم.
محترمش  خانواده  و  پتروويچ  ايوان  براي  امروز:  جوانان 
به ويژه  تمام مراحل زندگي  تندرستي و موفقيت در  آرزوي 

سال نو ميلادي داريم.

ر س پو پر و و م ر م و وب
بگيرد.

پرسپوليسسس سسسسس در  دوستت  بهترين 
كيست؟

عل يي  با  البته  نيكبخت،  عليرضا 
هستم  .. خوب  هم  باقري  و  كريمي 
من و  مي كنند  محبت  من  به  آنها 
م م

دوستشان دارم.
بقيه به تو محبت نمي كنند؟

اصلا ً  (پرسپوليس)  اينجا 
ي ب و ب ي ب

احساس بدي ندارم و همه بچه ه اا 
به من لطف دارند و با من خوب  

هستند.
را دوست  بازي كنار كريمي 

داري؟
است بزرگي  بازيكن  او  درصد.  صد 

ي
باشيم مي توانيم به فينال آس

راستي پيش از اينكه پر
باره توضيح مي دهي؟

بله. پيشنهاداتي مطرح ش
در آغاز سال تو چه آر

چند تا آرزو داشتم.
بگو.

اول براي خانواده ام كه
و خرم باشيم. بعد گفتم كه
پرسپوليس هم آرزو كردم

م م م

خيلي دوست دارم همراه اي
چطور؟

خب اگر پرسپوليس بدر
تيم مي توانم به تيم ملي كش
بهتري به تيم هاي ديگر برو

م م م

آرزوي ورزشي ات چي
م

اينكه همراه تيم ملي ص
ميدان بروم.

حرف خاصي هم باقي
از طرفداران پرسپوليس
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ككه تاكنون در
رآآرزوي مو
جوا
آرزو
سا

داشتن خوشش مي آيدهمسرم از حجاب 

پرسپوليسي ام استنيكبخت بهترين دوست 
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علي عراقي نقد ورزشي

پرسپوليس،  باشگاه  بود كه  پيش بيني  قابل 
تغيير و تحول شود و يك  يا زود دچار  دير 
گرفته  كار  به  آن  رأس  در  جديد  مديرعامل 
شود. قابل پيش بيني بود چون در تمام مدت 
چنين  داراي  سرخها  گذشته،  نيم  و  سال  سه 
آنها.  از  بدتر  هم  آبي ها  و  بودند  سرنوشتي 
تيم  براي  حاصله  نتايج  سري  اين  اگرچه 
گونه اي  به  باشگاه  اتفاقات  ساير  و  فوتبال 
باشگاه  مديريت  حال  به  فكري  بايد  كه  بود 
قبلي  دفعات  چون  ولي  مي شد  پرسپوليس 
و  شده  خرج  بي جهت  مدير  تغيير  كوپن 
اثراتش  افتاد،  اتفاق  كه  بار  اين  بود،  سوخته 

بيشتر به چشم آمد.
قرار  بررسي  را مورد  پرسپوليس  فقط  اگر 
دهيم، خواهيم ديد كه اين باشگاه فقط ظرف 
سه سال و نيم 4 مديرعامل را به خود ديده 
و تازه اين سواي اعضا، هيأت مديره هستند 
زياد  و  كم  و  كرده اند  تغيير  يكبار  سالي  كه 
شده اند. آخر كجاي دنيا در يك مجموعه، اين 
همه تغيير مي دهند؟! اين همه تغيير و تحول آيا 
آن مجموعه را به ورطة نابودي نمي كشاند؟! 
اين پرسپوليس و حال بدش آيا محصول اين 

اشتباه بزرگ مديريتي نيست؟!
به  كه  شوكي  به  توجه  با  سرخها  شايد 
آنها وارد شده، يكي، دو بازي را ببرند و از 
بحران فعلي خارج شوند ولي كسي مي تواند 
منكر اثرات مخرب اين جابه جايي ها بشود؟! 
بر  سياست  تأثير  حساب  روي  پرسپوليس 

خودش، در سه سال و نيم گذشته به صورت دائمي تحت فشار بوده و دائماً تغيير و 
تحول را به خود ديده است (درست مثل استقلال) و هر كس كه آمده قصد داشته 
تا ايده ها و افكار خودش را اجرايي كند، در اين شرايط وضعيت 
اين  پرسپوليس  مسوولان  اگرچه  نمي شود؟  اينگونه  پرسپوليس 

پرسپوليس،  باشگاه  بود كه  پيش بيني  قابل 
تغيير و تحول شود و يك  يا زود دچار  دير 
گرفته  كار  به  آن  رأس  در  جديد  مديرعامل 
شود. قابل پيش بيني بود چون در تمام مدت 
چنين داراي خها س گذشته، نيم و سال سه

پرسپوليس

باز هم بيچاره

وضعيت را تكذيب مي كنند ولي اخبار موثقي به 
گوش مي رسد از داخل اين باشگاه كه 11 ميليارد 
بدهي  ميليارد   3 با  امسال  قبل،  ساليان  از  بدهي 
تومان  ميليارد   14 به  و  شد  خواهد  جمع  فعلي 
يك  پرسپوليس  آنكه  يعني  اين  و  رسيد  خواهد 
باشگاه تمام ورشكسته است و به زودي بايد در 
آن را تخته كرد. سه سال و نيم پيش كه اين بدهي 
حدود شش ميليارد تومان بود ولي حالا به يازده 
ميليارد تومان بدل شده است! چه كسي جوابگو 
خواهد بود و يا چگونه مي خواهند اين مشكل را 
حل كنند؟! به نظر مي رسد بايد يك چاه نفت را 
تا  داد  اختصاص  استقلال)  (و  پرسپوليس  براي 
توقعات  با  وگرنه  برآمد  بدهي ها  عهدة  از  بتوان 
زيادي كه از پرسپوليس و استقلال مي رود، آنها 
نزديك  نابودي  ورطة  به  قبل  از  بيشتر  روز  هر 

مي شوند.
فرار از خصوصي كردن اين دو باشگاه باعث 
ضرر كردن و لطمه ديدن آنها مي شود. چند ماه 
قبل بود كه در مطلبي نوشتيم: «بيچاره پرسپوليس» 
و متأسفيم از اينكه امروز بايد دوباره همان تيتر 
هم  دو  توان  يك  برايش  البته  و  كنيم  تكرار  را 
بگذاريم تا معلوم شود كه شدت آن افزايش پيدا 
غلط  تصميمات  و  توقعات  شدت  چون  كرده 
بالاتر رفته است! آنچه از شواهد و قراين برمي آيد 
و آنچه از سوابق حاج عباس انصاري فر مي دانيم 
مديرعامل  عنوان  به  او  انتخاب  كه  است  اين 
جديد هم پايان كار نخواهد بود و عنقريب است 

كه اتفاقات جديدي بيفتد.
اگرچه صحبت هايي در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن پرسپوليس و استقلال 
توسط سازمان صنايع و وزارت راه و ترابري و چند سازمان ديگر در مجامع ورزشي 
شده است اما اين ها فقط در حد حرف است و تنها كاري كه از دست ما برمي آيد 

اين است كه فقط براي اين باشگاه دعا كنيم تا نابود نشود.
تا ايده ها و

پرسپوليس

پروين كوچولو از ايران رفت
اگرچه برخي از دوستان معتقدند كه پروين كوچولو از دست حاجي مايلي فرار كرد و راهي اسلواكي شد ولي تصور ما بر اين است 

كه علاقه بيش از اندازه به لژيونر شدن باعث شد كه او راهي ديار غربت بشود و رنج دوري از خانواده و وطن را به جان بخرد.
حتماً متوجه شده ايد كه در مورد محمد پروين ـ پسر علي آقا حرف مي زنيم كه بازيكن خوبي است ولي از وقتي محمد مايلي كهن 
شده سرمربي سايپا به او بازي نمي رسد. محمد هم با توافقي يكساله و به صورت قرضي به تيم دي استراداي اسلواكي كه هدايتش را 
ورنر لورانت آلماني برعهده دارد، پيوست. برخي معتقدند كه محمد پروين يا همان پروين كوچولو با اين كار گور فوتبال خودش را 
كند ولي محض اطلاع تان عرض مي كنم كه «كوئيكه»، همان بازيكن آفريقايي كه مدتي بازيكن استقلال بود و بعد سر از استيل آذين 
درآورد پس از درخشش در همين تيم دي استراداي اسلواكي به تيم اينتراخت فرانكفورت پيوست، پس پروين كوچولو هم مي تواند از 

اين تيم ره صدساله را يك شبه بپيمايد.
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سقوط آزاد
فيفا  رده بندي سال 2009  نخستين  در  ايران  فوتبال  ملي  تيم 
تيمهاي  رده بندي  تازه ترين  در  فرمودند.  آزاد  سقوط  پله  سه 
ملي فوتبال جهان كه فدراسيون بين المللي فوتبال آن را منتشر 
كرد، تيم ملي كشورمان با سه پله نزول در مقايسه با ماه گذشته 
ميلادي در رده چهل و ششم دنيا قرار گرفت. اين شايد حاصل و 
نتيجة مسابقه دادن با حريفاني چون اكوادور و چين در تورنمنت 
چهارجانبة عمان بود كه در يكي از آنها شكست خورديم و در 
تورنمنتي چهارجانبه، سوم شديم. اين بود كه به همين راحتي سه 
پله سقوط كرديم و از ردة چهل و سوم به چهل و ششم رسيديم، 
ردة  آسيايي ها  بين  در  هنوز  كه  است  باقي  شكرش  جاي  البته 

چهارم را پس از استراليا، ژاپن و كره جنوبي در اختيار داريم.
در صدر رده بندي فيفا هم، اسپانيا همچنان صدرنشين است و 
تيمهاي آلمان، هلند، ايتاليا، برزيل، آرژانتين، كرواسي، انگليس، 

روسيه و تركيه در مكانهاي دوم تا دهم هستند.

فرانك در حج!
ديگر از اين پس بايد او را حاج فرانك بلال ريبري صدا كنند.

فرانك ريبري، هافبك فرانسوي بايرن مونيخ پس از آنكه به دين اسلام گرويد و نام بلال را براي 
خويش اختيار كرد، هفتة گذشته فريضة حج را هم به جاي آورد تا نيامده از من و توي كهنه مسلمان 
سر  به  عربستان  در  تيمش  همراه  به  كه  فرانك  بگيرد.  سبقت 
است.  اسلام مشرف شده  مبين  دين  به  در سال 2006  مي برد 
ريبري به همراه ديگر هم تيمي مسلمانش حميد آلتينتوپ به مكه 

رفت و مراسم حج عمره را به جاي آورد.
پس حق بدهيد كه بايد او را از اين به بعد حاج فرانك بلال 
ريبري بناميم. به نظر مي رسد دين اسلام هر روز بيشتر از روز 
قبل در جهان از جايگاه والايي برخوردار مي شود به طوري كه 
مثلاً مخالفت با زنان محجبه هم نمي تواند باعث اوج گيري دين 

اسلام بشود.
حجكم مقبول حاج فرانك بلال!

 

1ـ بازي با سنگاپور بازي راحتي بود. بازي تداركاتي راحتي بود اما كافي نبود. اگرچه مسابقه با سنگاپور در چارچوب رقابتهاي 
انتخابي جام ملتهاي آسيا بود ولي اين بازي مي توانست به انسجام تيمي ما كمك كند. تيم ملي فوتبال ايران به واسطة فرصتهاي 
گرانبهايي كه در دورة تعليق از دست داده است تا رسيدن به انسجام تيمي بسيار كار دارد و بازي با تيمهايي از دستة سنگاپور كه 
در گروه حريفان آسان تر قرار مي گيرند، مي توانند كمك شاياني به تيم ايران بكنند. مسلماً در اين ميان، آن 6 گلي كه زديم نبايد 
ما را بر آن بدارد كه تصور كنيم كار تمام شده است و تيم ملي ايران تمامي مشكلات خود را حل كرده است. اگر علي 
دايي در نقش سرمربي تيم ملي بخواهد موشكافانه بررسي كند، مي تواند اين سوال را مطرح سازد كه 
چرا تيم او 42 دقيقه را برابر سنگاپور از دست داد تا به گل رسيد؟! يافتن اين سوال به سرمربي تيم ملي 
كمك خواهد كرد تا اشكالات حركتي تيمش را بيابد و براي آنها چاره اي بينديشد. چه اگر اين اشكالات 
مرتفع نشوند، تيم ملي ايران همچنان در زمينة بازيسازي و خلق موقعيت گلزني با مشكل مواجه خواهد 
به مراتب سخت تر مثل كره جنوبي، مشكلاتي بس  مقابل حريفاني  ما در  تيم  اين صورت  بود كه در 

بزرگتر خواهد داشت.
پس بازي با سنگاپور مبادا گول تان بزند و تصور كنيد كه اين تيم آرام آرام به عالي ترين سطح خودش 
نزديك مي شود چون زدن شش گل به هر حريفي سخت است. چه اگر علي دايي هوشيار باشد از همين 

بازي ساده مي تواند نكاتي مهم و اساسي پيدا كند.
2ـ نكتة مهم بازي با سنگاپور، تعداد كم تماشاگران بود. چرا اينقدر تماشاگر كم از بازي تيم ملي 
استقبال كرده بود؟! اين مسأله مي تواند دلايل مختلفي چون سرماي هوا، برگزاري بازي در روز 
نگران كننده  كم كم  اتفاق  اين  ولي  باشد  داشته  و...  سنگاپور  چون  كوچكي  حريف  غيرتعطيل، 
مي شود كه ميان تيم ملي و مردم فاصله ايجاد شده و هر روز بر اين فاصله افزوده مي شود و جالب 
اينجاست كه مسوولان فدراسيون و حتي سرمربي تيم ملي فكر مي كنند كه فقط رسانه ها بايد در پي 
جبران اين فاصله باشند و آنها لازم نيست كه كار خاصي انجام دهند. اين درحالي است كه 4 سال قبل در چنين 
روز و احوالي بود كه محمد دادكان در نقش رئيس فدراسيون فوتبال با رئيس سازمان صداوسيما جلسه گذاشت 
و از او كمك خواست، دادكان با مطبوعات هم جلسه گذاشت ولي اكنون چنين نيتي در اذهان آقايان مسوول فدراسيون 
فوتبال ديده نمي شود. چنين شيوة كاري باعث مي شود كه اين شكاف بيشتر شود، چون تعامل لازم در بين نيست. هرچه 

زودتر بايد براي آن فكري كرد.

تيم ملي بي تماشاگر!

عمو در امارات!
عمو به جاي آنكه پيش طفلهاي برادران ايراني باشد، مي شود داية مهربان تر از مادر طفلهاي اماراتي. مهدي 
عموزاده، كاپيتان پيشين تيم ملي كاراته ايران، طي قراردادي به مدت دو سال هدايت تيم ملي كاراته امارات 

را برعهده گرفت.
پيش از اين نيز وحيد خواجه حسيني مدتي سرمربي اين تيم شده بود. اينكه بچه هاي ايراني بروند، دلارهاي 
نديم گفته اند؛  از قديم و  اتفاقاً خيلي خوب است، ولي  نيست كه  بد  تنها  نه  بياورند  و  نفتي را جمع كنند 
چراغي كه به خانه رواست، به امارات حرام است! برادر من، ما اينجا براي تيم ملي مان يك سرمربي باتجربه 
و كاركشته و البته جوان مي خواهيم و بعد عموزاده برود امارات؟! البته احتمالاً فدراسيون نشين ها از اين بابت 
خيلي خوشحال هم خواهند شد. چون مهدي عموزاده پس از شكست كاراته در ژاپن و در مسابقات جهاني 

كلي انتقاد كرده بود و حالا غيبت او در ايران باعث محو شدن صداي يكي از منتقدان خواهد شد.

گول نخوريد
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محمدرضا مدني از قديمي ها 
چه خبر؟

بازيكن سالهاي نه چندان دور تيم استقلال 
را  آن  كه  است  ورزشي  سرگرم  روزها  اين 
عشق اول و آخر خود تلقي مي كند. «مرتضي 
يكه» از بازيكنان قديمي فوتبال كشورمان 
نفت  فوتبال  تيم  سرمربيگري  روزها  اين 

تهران را برعهده دارد. 
* خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

خيابان  در   1339 سال  مهرماه   28 متولد  ـ 
بازارچه  روبروي  تهران،  خرداد  پانزدهم 

نايب السلطنه هستم.
* در كدام تيم ها بازي كرده ايد؟

استقلال، محمدان  هما، شاهين،  راه آهن،  ـ 
بنگلادش، محمدان هندوستان و پارس خودرو 

* چه افتخاراتي در فوتبال كسب كرده ايد؟
تا  از سال 1358  تيم ملي  ميلز و حضور در  تهران؛ جام  آقاي گل سوپر جام  ـ 

.1365
* بهترين همبازي كه در فوتبال داشته ايد؟

و  اميرقلعه نوعي  يعني  شاهين  دوران  همبازيان  اما  بودند  خوب  واقعاً  همه  ـ 
محمدحسين ضيايي، راه آهن فرشاد پيوس، بيژن طاهري و رضا عباسي در محمدان 

بنگلادش هم رضا نعلچگر.
* اگر هنرپيشه بوديد دوست داشتيد چه نقشي را بازي كنيد؟

ـ من هر نقشي را مي توانم خوب بازي كنم. 
* در زندگي فوتبالي چه كسي بيشترين خدمت را به شما كرد؟

پرويز دهداري.
* ايده آل ترين باشگاهي كه در آن بازي كرده ايد؟

ـ شاهين ايده آل ترين بود. 
* اگر به 25 سال پيش برگرديد چه مي كنيد؟

ـ به بهترين شكل به فوتبال ادامه مي دهم. با تلاش و دقت بيشتر.
* كدام شخصيت را در فوتبال ايران ببينيد خنده بر لبتان مي آيد؟

ـ وحيد قليچ. خيلي بانمك است. چرايش را هم خود قليچ مي داند.
* كاملترين نمره را به كدام بازيكن ايران مي دهيد؟

ـ پرويز قليچ خاني كه افتخار بازي در كنار او در بازي هاي دوستانه هم نصيبم شد.
* آخرين بار كه به خاطر فوتبال گريه كرديد چه زماني بود؟

ـ وقتي خدابيامرز مجيد سبزي به رحمت خدا رفت.
* اگر معلم بوديد چه درسي مي داديد؟

ـ فقط ورزش.
* شغل تان چيست؟

ـ يك مغازه طلا و جواهرفروشي در بازار تهران دارم.
* در ورزش هم فعاليت مي كنيد؟

ـ مربي تيم نفت تهران هستم.
* چند فرزند داريد؟

ـ 2 فرزند دارم. حامد 25 ساله و شادي 20 ساله.
* كجا زندگي مي كنيد؟

شهرك اكباتان.
او مي گوييد  به  اولين چيزي كه  بيفتد  به چشم كفاشيان  اگر چشم تان   *

چيست؟
ـ خسته نباشيد. بعد هم از او مي خواهم كه نظارت بيشتري روي كار داوري مان 

داشته باشد.
* بزرگترين اشتباهي كه در تيم ملي داشتيد؟

ـ استعفا از تيم ملي در سال 65 به رغم اصرار مرحوم دهداري.
* بهترين بازيكن ايران و بهترين مربي آن؟

ـ پرويز قليچ خاني و مرحوم دهداري.
* در خارج از ايران؟
ـ ليونل مسي و كاپلو.

* در كودكي  رؤياي همبازي شدن با كدام فوتباليست را داشتيد؟
ـ علي پروين.

* از شرايط زندگي تان راضي هستيد؟
ـ همواره شاكر خداوند بوده ام. 

* حرف آخر؟
از  بيشتر  مسئولان  اميدوارم  و  هستيد  قديمي ها  ياد  به  كه  متشكرم  شما  از  ـ 

پيشكسوتان در امر ورزش بهره ببرند 
و از تجربه هايشان استفاده كنند.

جوانان امروز: براي مرتضي يكه 
و خانواده محترمشان آرزوي موفقيت 

و تندرستي داريم.  

مرتضي يكه:

نبايد از تيم ملي 
استعفا مي كردم

ي يكه 
فقيت 
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* چه افتخاراتي در فوتبال كس



55

 20
60

ره 
شما

 13
87

دى
 30

به 
شن

دو

روزي به ياد ديروز
همايش فارغ التحصيلان دبيرستان شاهد رازي

گرچه دورم سالها از سال هاي مدرسه
باز گاهي مي تپد دل در هواي مدرسه

با  حيدريه  تربت  شهرستان  رازي  شاهد  دبيرستان 
در  افتخارآفريناني  ارائه  و  تاريخي  قدمت  به  توجه 
تاييدات  با  دارد  نظر  اجتماع، در  عرصه هاي مختلف 
ارديبهشت  به تشكيل همايشي مقدس در  اقدام  الهي، 
1388 از فارغ التحصيلان اين دبيرستان كه طي سال هاي 

پيامك
به خصوص  از مجله خوبتان تشكر مي كنم؛ 
از صفحه معلوم. اگر ممكن است پيام تبريك 
بودن  تكراري  وجود  با  شود  كار  حتماً  مجله  در 
اين كار، اما طرفدار زياد دارد. مشاور تحصيلي 
مهري)  (صبا  خانم  با  كنيد،  چاپ  دوباره  را 
مصاحبه كنيد و از بيوگرافي ايشان نيز بگوييد. 
خيلي  2051 تشكر مي كنم،  ورزشي  از مصاحبه 
خوب بود. مطلب 2055 دلشوخي خيلي خوب 
خانم  از  كنيد.  مصاحبه  جعفري  آرام  با  بود. 
خوبشان  پاسخ هاي  خاطر  به  دوست  غريب 
من،  سرگذشت  صفحات  مطالب  كنيد.  تشكر 
معلوم، همراز، مجهول، ديار من و سنگ صبور 

خيلي خوب هستند.
خانم ها: فرزانه، نازنين، گل نسترن ـ شيراز

گل نسترن!  و  نازنين  فرزانه،  خانم ها،  دوستان، 
بودند،  هم  مشابه  شما  سؤالات  كه  جايي  آن  از 

ترجيحاً به يك پاسخ بسنده مي كنيم.
معلوم،  صفحات  به  شما  لطف  اظهار  از 
سرگذشت من، همراز، مجهول و... تشكر مي كنيم. 
در مورد صفحه پيامك و مشاور تحصيلي اگر به 
شماره قبل و شماره هاي قبل تر جوانان، در صفحه 
صداي شما مراجعه فرماييد، پاسخ خود را دريافت 

خواهيد كرد.
«آرام  و  مهري»  «صبا  خانم  مصاحبه  مورد  در 
جعفري» چشم. اما لطفاً در مورد خانم صبا مهري، 
مورد  در  كرده اند؟  بازي  فيلم  كدام  در  بفرمائيد 
بيوگرافي هنرمندان نيز بايد بگوييم در ابتداي هر 
مصاحبه، روال كار به اين صورت است كه هنرمند 
بعد از معرفي خود، مواردي كه نياز بدانند در مورد 
بيوگرافي شان توضيح خواهند داد، نمي دانم منظور 
شمايان در مورد بيوگرافي هنرمندان و اصرار در 

مورد بيوگرافي شان چه مواردي است.
در مورد مصاحبه ورزشي و مطلب دلشوخي ما 

نيز از خوشنودي شما خوشحاليم.
دكتر كيهان نيا با مجلة راه كمال مي آيد.

خانواده،  در  تفاهم  هدف:  با  كمال  راه 
روانشناسي موفقيت و بهداشت جسم و روان از 

بهمن ماه در اختيار شماست.

صداي شما
مختلف  صفحات  براي  كه  عزيزاني  تمام  توجه: 
نامه مي فرستند. لطف كنند نام و نام خانوادگي و 

عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.
يادآوري: دوستان عزيز، لطفاً از نوشتن نام هاي 
بدون مفهوم و عجيب و غريب خودداري  مستعار، 

كنيد تا از ثبت نام هاي شما معذور نباشيم.
ـ  روناك  خلخال،  كياني،  نساء  گل  سردبيري: 
سقز، سميرا رستمي ـ خمين، جوهي چاولا ـ گلستان، 

نوشين ـ قزوين.
فاطمه  خلخال،  ـ  كياني  گل نساء  چهارستون: 

حسيني ـ آشتيان، مجيد كاظمي ـ گناباد،
ـ  چاولا  جوهي  خمين،  ـ  خيس  روياي  معلوم: 
گنبدكاووس، حيدري ـ مشهد، ليلي ـ گلستان، محمدي 
ـ تنكابن، جواد مزنگ زاده ـ بردسير، ليلي (تنهاي تنها) 
ـ گلستان (2 نامه)، JPR ـ گلستان اكسيژن ـ خراسان 
تنهاتر از يك قطره اشك ـ اشنويه، نقاش ـ  رضوي، 
اصفهان  ـ  قرمز  احساس ترين  با  همدان،  ـ  دوره گرد 
آبي ـ  اركيده  ايران زمين ـ دهق،  از  (2نامه)، سعيده 
بيرجند، گل يخ ـ هرسين، رابرت استرانگ ـ  فارسيان، 

تكتم حيدري ـ مشهد، قناري ـ بندرعباس.
همگام با خبرنگاران جوان

كياني  گل نساء  ممسني،  نورآباد  ـ  شفيعي  مهشيد 
امير  زنجان،  ـ  سلطاني  حسن  نامه)،   2) خلخال  ـ 
مهدي نورآقايي ـ قائم شهر،  ريحانه دهقاني ـ اصفهان، 

غلامرضا نيرودل ـ تهران،
خلوت انس: م. كاظمي ـ لاهيجان، يوسف شيردژم 
ـ شيراز، مريم السادات سجادي ـ قم، سميرا شرفي ـ 

تكاب، افشين خدامرد ـ آستارا،
جدول:بهنام بلوچ زهي ـ نيك شهر، عظيم عبداللهي 
ـ تهران، غلامرضا نيرودل ـ تهران، حسن يزدان پناهي، 
فسا، نوشين ـ قزوين، بهاره سبزواري ـ آبادان، سميه 
شرفي ـ تكاب، مجيد كاظمي ـ گناباد (2 نامه)، مسعود 

رضائي ـ كرمان،
دهنو،  ـ  حميرا  لامرد،  ـ  فريبا  پزشكي:  مشاوره 
امضاء  قزوين،  ـ  نوشين  فرخشهر،  ـ  س  ـ  پريسا 

محفوظ ـ فارسان
مجهول : راضيه شكراني ـ خلخال، گل نساء كياني ـ 
خلخال، اسفنديار نيك قلب ـ لاهيجان، سارا كمال زاده 
ـ لاهيجان، ني ني  مرصاد ـ گلستان، مجهول كوچولو 
 ـ هرسين، بدون نام ـ  ـ گلستان، شيرين ـ تهران، سها 
اردبيل، قلب طلايي ـ گلستان، يلداي بي پايان ـ تهران، 

دختري از شهر كلوچه و چاي (مهديه) ـ لاهيجان.

نامه هاي رسيده

به تحصيل  آموزشگاه مشغول  اين  در  1385 ـ 1335 
بوده اند، بنمايد.

مي شود  دعوت  محترم  فارغ التحصيلان  كليه  از  لذا 
دبيرستان  جنب  در  همايش  دفتر  با  ارتباط  ضمن  تا 
از  را  ما  آمادگي شركت در همايش مذكور،  اعلام  و 
داراي  چنانچه  و  نموده  بهره مند  خويش  رهنمودهاي 
دبيرستان،  دسته جمعي  هاي  عكس  قبيل:  از  آثاري 
خاطره، احكام قهرماني، تاليفات و... مي باشند به رسم 

امانت به ما بسپارند.
اهداف:

خاطرات  نمودن  زنده  و  صميمي  جوي  ايجاد  1ـ 
شيرين ايام تحصيل در فصل شكوفايي گل هاي بهاري

2ـ بررسي مشكلات فرهنگي، اجتماعي و آموزشي 

شهرستان و انديشيدن راه حل هاي مناسب
فردايي  ترسيم  و  خودباوري  و  اميد  نور  القاي  3ـ 

روشن فرا روي نسل جوان.
اين  تداوم  براي  تشكيلاتي  و  زمينه  ايجاد  4ـ 

گردهمايي مقدس در سال هاي آينده.
همايش  دبيرخانه  ـ  رازي  شاهد  دبيرستان  نشاني: 

«روزي به ياد ديروز»
تلفن تماس: 2239865 ـ 0531

فاكس: 2244457 ـ 0531
ايميل: 

Yaran-razi-torbat@YAHOO.com
ستاد برگزاري همايش

 ـخلخال،   ـرامسر، گل نساء كياني  خنده جام : بهمن ترابي 
 ـتكاب.  ـخوزستان (3 نامه)، سامي  منصور عليزاده 

سنگ صبور :گل نساء كياني ـ خلخال، مريم السادات 
سجادي ـ قم، محمدرسول سوري ـ بومهن، 

محمدرضا  فرخشهر،  ـ  سياوش  مهسا   : دلشوخي 
عباس زاده ـ قمصر كاشان.

لاهيجان،  ـ  كاظمي  :معصومه  داستان  وادي  در 
رحيم فلاحتي ـ بندرانزلي، معصومه كاظمي ـ لاهيجان، 

غلامرضا نيرودل ـ تهران، ايمان مسگرزاده ـ اهواز.
همراز:صورتي 

تكاب،  ـ  سميرا  خلخال،  ـ  كياني  روزنه:گل نساء 
نمايندگي گچساران.

فرزانه  بناب،  ـ  ملازاده  زهره   : هنري  مسابقة 
همدان،  ـ  عبدالرحماني  فهيمة  تهران،  ـ  انصاري 
عبداللهي  عظيم   بناب،  ـ  ملازاده  علي اكبر  و  ذوالفقار 
ـ  باباجاني  بهزاد  تهران،  ـ  شيرمحمدي  ليلا  تهران،  ـ 
كرمانشاه، كرامت ا.. افسريان ـ بهبهان، بهنام نايب زاده 
تبريزي  محسن  ليلي  بناب،  ـ  رحيمي  نازي  مراغه،  ـ 
ـ خسرو شهر، شهناز بابايي ـ رامسر، معصومه ترابي 
قربانپور  صفورا  رشت،  ـ  باسدهي  ركسانا  رامسر،  ـ 
نرگس  مازندران،  ـ  جعفرزاده  حاج رضا  رامسر،  ـ 
قدمگاهي  نعيمه  قزوين،  ـ  نوشين  رشت،  ـ  علي نژاد 

ـ مشهد.
 2) تهران  ـ  بهار  يادگار   : خودشناسي  آزمون 
نامه)، پري دريايي ـ فارس، عبادي ـ هنديجان، فاطمه 
غنچه ي  بيرجند،  ـ  عشق  مرواريد  آشتيان،  ـ  حسيني 

عشق ـ تكاب. 
چه خبر؟: محمدعلي يوسفي ـ رامهرمز 

مشاور حقوقي: يحيي صادق پور ـ زنجان
تهران،  ـ  پورمحبي  علي   : كاريكاتور  و  انديشه 
ـ  ايوبي  سارا  محمدي،  حسين  سبزي زاده،  نسترن 

گچساران.
پاتوق: ارشادي فارساني ـ چهارمحال و بختياري، 
 ـگناباد، مجيد كاظمي ـ  نوشين ـ قزوين، زهرا پورعلي 

گناباد، نعيمه قدمگاهي ـ مشهد.
ـ  حديثي  مشگين شهر،   ـ  انصاري  عنوان:  بدون 
باران  انصاري ـ كرمان،  طيبه  بندرانزلي،  ـ  ؟  اردبيل، 
 ـ همدان، مردونيوس  زندگي ـ همدان، نداي آرزوها 
ـ ساري، ستاره سياحي ـ اراك، باران ـ گيلان، مهناز 

بناساز ـ تهران، آدينه ـ تهران. 
نشريات رسيده 

ميراث جاويدان (63)، پيوند (350) نگاه (372)
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انديشه و 
كاريكاتور

سال  از  را  كارش  است.  تهران  در   1355 سال  متولد 
كرد.  آغاز  طنزنويسي  و  كاريكاتور  طراحي  با   1369
آزاد مي باشد.  از دانشگاه  فارغ التحصيل رشته گرافيك 
بين المللي  و  داخلي  مختلف  جشنواره هاي  در  وي 
از  را  متعددي  جوايز  تاكنون  و  داشته  فعال  حضوري 
اينترنتي  مسابقه  در  درخشي  است.  كرده  خود  آن 

بين المللي فوت نت عضو هيأت داوران بود.

علي پورمحبي راضيه رضايي 

ميلاد مشهدي 

مرضيه رضايي 

ور 
كات

اري
ي ك

هال
ا

«علي درخشي»«علي درخشي»

كاري از: علي شعباني 

«بدون شرح»

كاري از:داود افرازي
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*پاسخهاي سنگ صبور
رويا  نوشته هاي  تأثير  تحت  مي رسد  نظر  به  تولم شهر:  از  رمضاني  *سميه 
زاهدنيا باشي. سبك خاص خودت را انتخاب كن و مواظب استفاده از كلمات 

بي معني مثل «كوشالي» باش.
*شبنم از اردبيل: اين شعر مال كيه؟ دو تا از ابياتش هم كه قافيه نداره!

آيا نماز فقط سپاس از خداوند است؟ خير، نماز نياز مؤمن است. اگر مي خواهي 
در ارتباط با خداوند باشي يكي از بهترين و آرامش بخش ترين راه ها نماز است. نماز 
همچون پلي است كه عابر را به مقصد، همچون چراغي روشن درمانده را به مقصد، 
همچون دلي عاشق، عاشق را به معشوق مي رساند. هر وقت نماز مي خوانم گويي 
نماز  نياز است و  ادامه راه  براي  ماندن  اين زنده  تمام روح و جانم زنده مي شود. 
نياز مؤمن است. نياز به نماز همچون نياز دريا به آب، گياه به هوا و انسان به روح، 
است. امروز به يكي از دوستانم گفتم اگر مي خواهي روحت در تسخير شيطان نباشد 
و هميشه احساس بزرگي، آرامش و سرزندگي كني نماز بخوان. چشم هايش پر از 
اشك شد و گفت: راست مي گويي، من آرامش، عزت و بزرگي را دوست دارم، پس 
از همين امروز مي خواهم به اين آرامش برسم. خدايا به من لياقتي بده تا آن طوري 
كه تو لايق ستايشي تو را بپرستم و به من نيرويي عطا كن تا بتوانم نيرو و توانايي ام 
را در راه تو صرف كنم. وقتي صداي مؤذن به گوشم مي رسد گويي صداي دعوت 
تو به گوش مي رسد و چقدر زيبا دعوت مي كني ما را خدايي كه بزرگتر از آني كه 
وصف شوي! خداي عظيم و عزيز، وقتي براي وضو آماده مي شوم احساس مي كنم 
اي  تو مي گردم  دنبال  به  مادرش مي گردد. من  دنبال  به  همچون كودكي هستم كه 
خوب ترين و با گرفتن وضو براي حضور در مقام اعظم تو خود را پاكيزه مي كنم. 
وقتي جانماز سبزم را پهن مي كنم، وقتي مهر و تسبيح را مي بينم، صورت تو را مي بينم 
احساس  اقامه مي ايستم  به  وقتي  و  لبخند مي زني و خوش آمد مي گويي  به من  كه 
بزرگي مي كنم، احساس پرواز مي كنم. احساس مي كنم با تمام وجود فرياد مي زنم 
و مي گويم خدايا شكرت كه به من لياقت پرستش را دادي. وقتي دست هايم را براي 
قنوت بالا مي برم احساس مي كنم دست مهرباني دست هايم را مي گيرد و با هم به 
اوج آسماني معنويت پرواز مي كنيم. وقتي به ركوع و سجده مي روم احساس بزرگي 
مي كنم. احساس مي كنم فقط وقتي به سجده مي روم مي توانم عشقم را به تو نشان 
دهم. اي عشق ابدي من! وقتي در نماز مي گويم سمع ا...، مي دانم كه واقعاً صداي 
مرا مي شنوي. با گفتن اين كلمه گويي تمام وجودم به لرزه درمي آيد. من حقير كجا 
با گفتن سلام  و توي عظيم كجا؟ خدايا تو را سپاس كه صداي من را مي شنوي. 
نماز دلم يكباره مي گيرد، آخر من اين عشق بازي را دوست دارم و مي پرستم. خدايا 
من هر روز پنج بار سوار سجاده سبز عشق مي شوم و پرواز مي كنم، حرف مي زنم، 
نگاه مي كنم و احساس آرامش و بزرگي مي كنم. زماني كه سجاده ام را جمع مي كنم، 
مي گويم خدايا به من لياقت پروازي دوباره را بده، به من سعادتي ببخش كه بتوانم نه 
تنها در لحظه نماز كه در همه لحظات زندگي، همه ثانيه ها و دقيقه ها، فقط و فقط ياد 
و نام تو را بر زبان داشته باشم. خدايا تو را سپاس مي گويم كه به من افتخار دادي 
و مرا براي بندگي دعوت كردي. به من اين لياقت و افتخار را بده تا بتوانم بندگي 
خود را با تمام اخلاص به تو و همه بندگان پاك و خالص تو نشان دهم. اين لياقت 
هفده باره را از من نگير تا روزي كه در ركاب منجي عالم بشريت، سعادت خدمت 

به ايشان را داشته باشم.
ميثم بهنام ـ اميديه

نياز سبزه زار
با پاي برهنه روي سبزه زار خيس مي دويد دختر ترمه پوش جنگل. باد موهايش را 
بازي مي داد. سبزه زار دور، سبزه زار فيروزه اي از قوس هفت رنگ رنگين كمان در 
بعدازظهر آفتابي پر بود. واپسين خواب عاشقانه من سبزه زار بود و لكنت بادي كه 
لابه لاي لاله عباسي ها مي وزيد. با پاي برهنه روي سبزه زار خيس مي دويد دخترك 

ترمه پوش جنگل....

ماه
قرص ماه را از تو قرض مي گيرم زيباي من. هلاله چشمهايت كسوف بلند آخرين 
خواب من است. تو از ماه هم ماهتري خوب من، از ستاره هم بالاتري. همه قشنگي ها 
را با تو شناختم، همه مهرباني را از تو شناختم. چشمهاي تو دلتنگي يك روز و دو 
روز من نيست، همه روزگار من از پريشاني چشمهاي تو آشفته است. نمي خواهم 
سادگي  بگويم! خودت  فرفره ها  عروسي  و  انارستان  و  ابريشم  دادن  گل  از  دوباره 
را دوست داشتي... تو از ماه هم ماهتري خوب من فقط كمي دل سنگتر از سنگي 

خوب من...

عاشقانه
كسي چه مي داند، او قلبش را به پوستين پاره اي فروخت، خانه كوچك و ساده اش 
را به آسمان خراش شهر فروخت. كسي چه مي داند او روياهايش را به هيچ فروخت. 
پالتو پوست شما اصل است. كسي  اين  بگويند خانم  بود كه  تمام رويايش همين 
بود. كسي چه  لبخند هنرپيشه سال  لبخندش هم كپي آخرين  چه مي داند، او حتي 
مي داند شايد او هم قلبي داشت كه نه مثل قلب ساعت دقيق بود، شايد او هم عشق 
را مي فهميد، باران را دوست داشت و گاهي هم دلتنگ آخرين شعر سهراب مي شد. 
كسي چه مي داند شايد او هم دروغ مي گفت كه در خاطره هايش خاطره مردي مرده 

است شايد...
رويا زاهدنيا ـ لوندويل

توهم
گاهي اوقات فكر مي كني با نبودنت خيلي اتفاق ها مي افتد كه بدون حضور تو 
حضور  بدون  ندارد.  برتان  توهمي  هيچ  نيست،  اين طور  اصلاً  اما  هستند،  كمرنگ 
تك تك ما همه چيز مي گذرد و چرخ دنده هاي روزگار بدون ايست كار خواهند كرد 
بايد هر كدام فكري  كنيم تا  ادامه مي دهند. جداً  نبود ما راه خود را  از  و بي خيال 

حداقل نامي گاهي از ما بماند.
ميلاد ـ آمل

انسان متمدن!
ـ به ياد مظلوميت مردم غزه

شرافت  و  انسانيت  پلة  كدامين  بر  كه  انديشيده اي  هيچ  متمدن!  انسان  اي  تو 
ايستاده اي؟ و يا شايد تنها نام انسان را يدك مي كشي؟! به كدامين بها انسانيت را 
فروختي كه امروز اين چنين وحشيانه به نظارة اشك فروچكيده از چشمان مادراني 
كه شاهد پرپر شدن گلهاي زندگيشان هستند نشسته اي و بي رحمانه بر پهناي سينة 

اندوه كشيدة پدران به پايكوبي پرداخته اي؟!
را  عاطفه  كه  مي بيني  را  متمدن  انسان  كه  آن گاه  است  حزن آور  و  غم انگيز  چه 
در زير چرخ تانك هاي مدرن له مي كند، انسانيت را به صليب مي كشد، فريادهاي 
وجدان را در ميان قهقهة فشنگ ها مدفون مي نمايد و مرگ را به ميهماني دنده هاي 

بشر فرامي خواند.
كه  انداخت، چرا  تاريخ خواهي  زباله دان  به  را  تمدن  اين  متمدن!  انسان  اي  تو 
درست را از اول اشتباه خوانده اي و اسير هيچ و پوچ اين دنيا شده اي، پس گمان 

مبر كه پيروز ميدان تويي!
گل نساء كياني ـ خلخال

سنگ صبور
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يكي از بچه هاي صفحه، 
را  خواهرزاده اش  عكس 
سوژه دار  عكس  عنوان  به 
هم  گزينه  چند  و  فرستاده 
«اين  كرده:  مطرح  آن  براي 

ني ني...
ديده!  لولو  يك  الف. 

(مجهولي منظورم خود تويي!)
ب. ژست متفاوت گرفته! يعني چه همه اش لبخند؟

ج. مي خواهد بگويد دندان داشتن هم نعمتي  است! (خدايي آدم بي دندان زشت 
است!)»

البته بايد به اوشان يادآوري كنم من عمراً دچار كمبود سوژه نمي شوم كه با ابراز 
نگراني، بخواهند به همين بهانه عكس فك و فاميلشان را بفرستند ما چاپ كنيم!

در خبرها آمده بود كه مايكل جكسون، خواننده پنجاه ساله 
سياه پوست، به خاطر ابتلا به بيماري ريه، در آستانه مرگ قرار 
را  خودش  جراحي  عمل  به ضرب  زماني  يك  اوشان  گرفته. 
سفيدپوست كرده و در پاسخ منتقدان و سياه پوستان، گفته بود به 
دليل ابتلا به لك و پيس، مجبور شده رنگ پوستش را يكدست 
سفيد كند! بعد هم دماغ و گونه ها را عمل كرد و خلاصه از هيچ 
نياز  فوري  به جراحي  اما حالا كه  نفرمود!  دريغ  زيبايي  جراحي 
انجام عمل را صلاح نمي دانند، آن  دارد، حالش آن قدر خراب است كه پزشكان 
هم در وضعيتي كه هر لحظه امكان دارد فرشته مرگ، نقطه پاياني به زندگي سياه و 

سفيد او بگذارد.
پس از آن كه مايكل جكسون شعري در مورد خداوند را با لهجه عربي اجرا كرده 
بود، شايعات غيررسمي مدعي شدند كه او مسلمان شده، كما اين كه در سال هاي 

اخير، يكي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس را براي زندگي برگزيده بود.
اندكي پيش از آن، ستاره سياه به جرم كودك آزاري به دادگاه فراخوانده شده بود 

كه البته به لطف پول و شهرت، از اين اتهام مبري شد.
آدم به زندگي بعضي از ستارگان سينما و موسيقي آمريكا كه نگاه مي كند، واقعاً 

حيران مي ماند كه در موردشان چگونه بايد قضاوت كرد!

يكي از بروبچز، فيلم «زن دوم» از سيروس الوند را خريده 
بود و آورد تا ببينيم. من گفتم پس قرار است آخر فيلم اعصابمان 
حسابي به هم بريزد. يك سري آدم درگير را انداخته به جان 
از آن  درگيرها!  هم، آخرش مي بيني خودت هم شده اي يكي 
بنام  كارگردان  اين  آثار  از  قبلي ام  شناخت  براساس  را  (اينها 

گفتم!)
براي خودشان ساخته  فيلم، تصوراتي  اسم  با  بچه ها كه لابد 

را گذاشتند توي كامپيوتر و بساط نسِك (نسكافه) را راه انداختند بودند(!) سي دي 
و خلاصه فيلم شروع شد.

در نهايت، آنها هم مثل من به اين نتيجه رسيدند كه «آهنگاي ساسي مانكن...»، نه 
ببخشيد، «فيلماي سيروس الوند ديوونه كننده است!»

نماز در  به  مربوط  از چاپ مطالب  بعد  بنده خدايي  يك 
صفحه مجهول به من گفته بود: «از تو بعيد است حرفت را اين 
قدر صافتقيم(!) (تركيب بديعي از صاف و مستقيم كه ساختنش 
از سوي دوستان مجهول، بديهي است!) بزني. آدم حرفهاي تو 
را كه مي خواند اصلاً فكر نمي كند كه اينها، گفته هاي يك آدم 
واقعاً نمازخوان است و ...» خلاصه اين كه اين حرف ها به تو 

نيامده!
اعماق  از  برخاسته   not only همه آن  حرف ها،   بايد بگويم كه  اين زمينه  در 
وجودم بود(!)، but also اخيراً يك چيز جديد در مورد نماز كشف كرده ام و آن 
اين كه اين فريضه ستوني، دكمة play زندگي است. چون اخيراً هر وقت نمازم را 
مرتب مي خوانم، اوضاع و احوالم هم مرتب و روي روال است اما به محض اين 
كه در خواندنش كوتاهي مي كنم، كارها مي خوابد، انگار پروژه زندگي، به ضرر من 

متوقف شده باشد. خلاصه از ما گفتن بود، كارهايتان را بيندازيد روي روال.

 يكي از بچه  ها تعريف مي كرد كه سركلاس، به نفر 
بغل دستي اش پفك تعارف كرده ولي او برگشته گفته: 

«غيايي، حال ندارم...»
-  «چرا؟»

- «چون همه خونواده ام رو از دست دادم...»
بي خيال،  «حالا  مي گويد:  نبوده،  متوجه  هم  ما  دوست 

بيا پفك بخور!»
طرف هم از اين مدل همدردي(!) خوشش آمده، پفك برداشته و در همان حال به 

درددل ادامه داده: «غيايي! خونواده ام پرپر شد!!»
ما هم ديديم مكالمه غيايي و دوستش، خوراك اين ستون از صفحه مان است، آن 

را بدون رعايت حق كپي رايت، كف رفتيم!

توي  ريخته اند  طور  همين  را  ايرانسل  خطهاي  اين 
يا  «كالرآي دي»   رواج  با  كه  را  مزاحمها  كار  بقالي ها، 
تلفن، كساد شده بود، دوباره  نمايشگر شماره هاي  همان 

رونق داده اند!
يارو پيامك داده: «شما مجرد هستيد؟ چند سال داريد؟ 

پيام بفرست لطفاً!»
نداريم!  ما خبر  و  باشد  و همسريابي  دوستيابي  مدل جديد  اين يك  هم  شايد 

خداوند همه جوان ها را به راه راست هدايت فرمايد!

كاش من هم در ايران 
زندگي مي كردم و مي رفتم 

رينوپلاستي! (جراحي بيني)

!Madly conversation
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*  شكوفه اصلي نسب از گچساران:*  شكوفه اصلي نسب از گچساران: «از همه چيز 
گذشتن و به همه چيز رسيدن مهم نيست، مهم، از چه 

گذشتن و به چه رسيدن است.»
كاسر  «ويلا  سياهكل:  از  كاظمي  م.  سياهكل:*   از  كاظمي  م.    *
كه  است  عطرآگيني  و  سرخ  گل  عشق،  مي گويد: 
خار هم دارد و انگشتي كه گل مي چيند، گاهي بر 

خون هم خواهد نشست.»
*  شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس:*  شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس: «در بيشتر عمر آرزويم اين بود 
كه فقط در همسايگي خدا خانه كنم اما نرخ اخلاص بالا بود و بضاعت من اندك. 
به جرم سد معبر سر از جهنم  حالا در همسايگي خدا كوچه نشينم. فقط خدا كند 

درنياورم.»
به  دويدن  مانند  خوردن،  گذشته  بر  «تأسف  بنزين:  پمپ  از  بنزين:*  كارت سوخت  پمپ  از  *  كارت سوخت 

دنبال باد است.»
گفته  آمريكايي  رمان نويس  و  شاعر  ملويل،  «هرمان  اصفهان:  از  اصفهان:  از   DangerDanger   *  *

است: سكوت، تنها صداي خداست.»
*  سونيا از تهران:*  سونيا از تهران: «خطا كردن اقتضاي انسان بودن است و بخشيدن، اقتضاي 

آسماني بودن.»

دوستم  «امروز  دريا:  از  دريا  الهه  تا  دريا:   از  دريا  الهه  تا   66   *  *
چرا  من  نمي دونم  گفت  بهم  ناراحتي  با  اومد 
تو اون خونه موندم! (اين جمله بين دوستاي ما 
همه گير شده!) گفتم مگه چي شده؟ گفت هيچي، 
برام خواستگار اومده، داشتم تو خونه با دوستم 
در موردش صحبت مي كردم. دوستم گفت عجب آدم شجاعي بود! من گفتم 
نه خير، عجب آدم پررويي بوده! و دو نفري باهم خنديديم. مامانم كه اونجا 
بود برگشت گفت: نه شجاع بود، نه پررو، فقط عقلش رو از دست داده كه 

اومده خواستگاري تو!
مجهول، حالا دوست من اعتماد به نفسش رو از دست داده و از زندگي 

نااميد شده، مي گه اگه بعد از اين ديگه برام خواستگار نياد چي؟»
از دست  رو  عقلشون  كه  از كسانيه  پر  دنيا  نباشه،  نگران  بگو  بهش    -

دادن!
يادداشت هاي روزهاي  دارم. گاهي  انتقاد  «يه  RR..BB از تبريز: از تبريز:  *  رويا *  رويا 
هفته تون، خيلي شل و بي محتوا مي شن، انگار از خودتون يه چيزي سرهم 

كردين تا صفحه پر بشه.»
-  اِ، معلومه؟!

*  خاتون از مشرق زمين:*  خاتون از مشرق زمين: «يه بار نزديكاي عروسي برادرم، زنگ زدم 
به دختر خاله ام كه شماره آرايشگاه رو بهش بدم. چون نگاهم روي شماره 
آرايشگاه بود، فكر كردم با اونجا تماس گرفتم و وقتي شوهر خاله ام گوشي 

رو برداشت، گفتم ببخشيد، مامانتون هستن؟!»
-  خوب شد يه وقت براي شينيون و ميزانپلي نخواستي!

شاكي  تازه  برگشتي،  سال  يك  از  بعد  تهران:  از  يلداي بي پايان  تهران:*   از  يلداي بي پايان    *
شدي چرا يه نفر تو صفحه معلوم، با اسم تو نامه  مي ده؟ اصلاً من نمي فهمم، 
مگه اگه يه نفر اسمش «مريم» بود، ديگه كسي نبايد اين اسم رو انتخاب 

كنه؟!
اونقدر  لهجه،  اگه  به بين):  از گلستان (خان  به بين):*  طوطي خوش آواز  از گلستان (خان  *  طوطي خوش آواز 
غليظ نباشه كه غيرقابل فهم نشه، بد نيست ولي خيلي بده كه لهجة اصيل 
به قول خودت قدمت داره و  از زمان ساماني مونده و  فندرسكي رو كه 
محترمه، با حروف لاتين بنويسي! در ضمن در مورد نماز، خودم هم نظر 

داده بودم كه، پيش از همه!
(به خاطر كارت پستالت هم ممنون)

*  نادي آتيش پاره از گيلان:*  نادي آتيش پاره از گيلان: «عشق همانند يك ساعت شني است، 
همزمان كه قلب را پر مي كند، مغز را خالي مي كند، مثل الانِ تو كه به خاطر 

عشقي كه نسبت به من داري مغزت خالي خاليه.»
-  اي شيطون، پس تو از بدو تولد تا حالا عاشق من بودي؟!

*  محدثه دوزنده از خواف:*  محدثه دوزنده از خواف: كارت پستالت به دستم رسيد، ممنونم.
*  ديانا از *  ديانا از gg..vv..gg..nn: : «وقتي اسم خودم را در صفحه ات ديدم نزديك 
بود از خوشحالي بال در بياورم باور مي كني آثار اين شادي تا يكي دو روز 

بعد در من نمودار بود؟»
-  يعني بال هايي كه نزديك بود دربياري؟!

رو  كوه  جوري  من  بگي  خواستي  فارسان:  از  استرانگ  رابرت  فارسان:-  از  استرانگ  رابرت   -
مي كَنمَ كه خراب بشه رو سر خودم؟!

-  در پاسخ فراخوان «شب نقره  اي» از 
بچه هاي قديمي صفحه

گاهي  «نمي شود  جم:  از  انگشتي  جم:  از  انگشتي   2020   *  *
كه  را.بايد  زندگي  در  لحظاتي  كرد  فراموش 
بروند  و  بيايند  آدمها  بگذرد، هي  زيادي  زمان 

تا بتواني كمي آن را كمرنگ كني.
خيلي سكوت كردم و دست به قلم نشدم اما شب نقره اي سكوتم را شكست. من 
داشتم به زحمت همه چيز را به فراموشي مي سپردم. خيلي هم موفق شده بودم اما 
انباري  او همه چيز را خراب كرد و باعث شد من يك روز كامل، خودم را توي 
فقط چند  با مجله هايي كه  مرور كنم،  را  با مجله ها خاطرات گذشته  و  حبس كنم 
شماره از آنها را نگه داشته، و بقيه را توي چند كيسه ريخته بودم تا بگذارم دم در... 
اما دو سه سال مي گذرد و توان اين كار را ندارم. اي كاش هيچ وقت سال جديد 
نمي آمد تا فرصتي براي خانه تكاني نباشد و كسي به من گير ندهد كه مجله ها دست 

و پاگيرند...
دو سالي مي شود كه مجله را چهارشنبه ها از طريق اينترنت مي خوانم، صفحه هاي 
41-40 و 59-58 و گاهي گزارش هاي خانم ارمغان و كامي نت را. اين جوري خيلي 
 adamemajhool.blogfa.com راحت تر مي توانم ازشان دل بكنم. بعد سري به

.armaghanline.blogfa.com مي زنم، بعد هم
به خدا شما و بچه هاي مجله را فراموش نكردم و نخواهم كرد. بهترين لحظه هاي 
اين   با  باشد  باقي  عمري  تا  و  گرفته  جان  جوانان  مجله  با  من  جواني  و  نوجواني 
مجله همراه خواهم ماند. ننوشتن نامه دليل فراموشي نيست. بارها و بارها شده كه 
سؤال هاي بچه ها را در ذهنم مرور مي كردم و جوابي برايشان مي يافتم اما نمي دانم 

چرا هيچ وقت جواب هاي پيدا شده، نوشته و پست نمي شد.
آخرين نامه من كه در صفحه مجهول جواب داده شد مربوط به 12 مرداد 1383 
بود. حالا ديگر نوبتي هم كه باشد، نوبت بقيه است كه اين صفحه را رونق بدهند، 
موفق  آن  در  هم  خيلي خوب  و  مي دهند  انجام  الان  دارند  كه  كاري  مثل  درست 

بودند.»
*  ثريا مالديني از دليجان:*  ثريا مالديني از دليجان: «من اگرچه نامه نمي دم ولي هنوز هم از طرفداراي 
پروپاقرص و صدآتيشه مجهولم. اين شعر رو به همه طرفداران صفحه مجهول، به 

خصوص شب نقره اي از زمين تقديم مي كنم:
آن شب كه دلي بود به ميخانه نشستيم

آن توبة صدساله به پيمانه شكستيم
از آتش دوزخ نهراسيم كه آن شب

ما توبه شكستيم ولي دل نشكستيم.»
*  قاصدك از شيراز:*  قاصدك از شيراز: «اي بابا، ول كنيد اين بچه هاي قديمي رو، ديگه داره بهم 
برمي خوره! آخه به خدا ما هم آدميم كه داريم براي اين صفحه نامه مي ديم! كلي 
هزينه مي كنيم، وقت مي گذاريم، جووني صرف مي كنيم، مگه ما به خاطر بچه هاي 
قديمي نامه مي داديم؟يعني صفحه مجهول به خاطر اونا جذاب بود؟ اونا هم مخاطب 
بودن، مثل من و شما! درسته حرفاشون جذاب بود ولي همه صفاي صفحه مجهول 
نبود! چرا سعي نمي كنيم خودمون اون قدر پر باشيم كه جاي خالي اونا حس  كه 
نشه؟ مجهول جان، اين يه جورايي توهين به شما هم هست ها، يعني جذابيت صفحه 

از بچه  قديمي ها بود و تو يه جورايي سياهي لشكر بودي!»
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سبكبالان

سردار يدااللهّ كلهر و 
كارت دعوت بهشت

 
خانواده اى  در  كرج،  شهريار  توابع  از  سلمان  بابا  روستاى  در   ،1333 سال  در   
مذهبى و بسيار مؤمن، پسرى به دنيا آمد كه نام او را يدااللهّ گذاشتند. يدااللهّ، چون 
قرار بود كه در عرصه اى به پهناى دشت كربلا، بار ديگر به يارى حسين زمان خود 
يارى دين خدا و خمينى  به  ميان هزاران هزار دست كه  باشد در  بشتابد و دستى 

كبير آمدند.
تحميلى،  از شروع جنگ  پس  بود،  انقلاب  فدايى  و  پاكباخته  پاسدارى  كه  او   
گروهى از پاسداران سپاه كرج را ساماندهى كرد و با پذيرفتن فرماندهى آن ها راهى 
جبهه هاى سرپل ذهاب و گيلانغرب شدند و اين جمع مدتى در آن جبهه عليه دشمن 
بعثى عراق به مقابله پرداخت. وى در آزادسازى گيلانغرب، ايثار و شهامت بالايى از 

خود بروز داد و توانمندى نظامى خود را به نمايش گذاشت.
با مسؤوليت و هدايت  اكثر عمليات ها  در  وارد جنگ شد،  زمانى كه  از  كلهر   
نيروها و فرماندهى محور وارد عمل گرديد و بارها در جبهه مجروح شد؛ اما او كسى 

نبود كه از پاى بيفتد و به بهانه ى جراحت، دست از جبهه بكشد.
به  نيروها مى پرداخت،  به هدايت  به عنوان فرمانده  فاو  او كه در عمليات فتح   
سختى مجروح شد؛ به طورى كه براى مداوا حدود يك سال در بيمارستان بسترى 
گرديد. هنوز به طور كامل بهبود نيافته بود كه به جبهه هاى نبرد شتافت و در عمليات 

كربلاى 5 حضورى چشمگير و حماسى داشت.
 شهيد كلهر كه چمدانى پر از شكوفه هاى ياس تقوا همراهش بود، براى ضيافت 
در  دعوت  سبز  كارت  شلمچه  در  عاقبت  و  مى كرد،  شمارى  لحظه  عشق  باشكوه 

مهمانى كروبيان را دريافت نمود.
 او در اواخر دى 1365 در عمليات كربلاى 5 در منطقه ى شلمچه، در حالى كه 
براى شركت در جلسه عازم پشت جبهه بود، تذكره ى عبور و معراج به عالم ملكوت 
را گرفت و از شركت در جلسه ى زمينيان باز ماند و بر اثر اصابت تركش به سرش 

به شهادت رسيد.
 باغ خاطرات

 پدر شهيد كلهر، خاطره اى از روزهاى انقلاب تعريف مى كند:
فعاليت مى كرد. زمانى  اين طرف و آن طرف مى رفت و  انقلاب، دايم  ايام   در 
از او خبرى  نيامد و  به خانه  كه بختيار بر سر كار آمد، يدااللهّ سه روز و سه شب 
پايگاه ها  از  يكى  در  كه  مى دادم  احتمال  و  رفته  كارى  پى  كه  مى دانستم  نداشتيم. 

فعاليت مى كند.
 در همان روزها، دختر همسايه ى ما مريض شد. وقتى او را به بيمارستان مى برند، 
در بيمارستان ليست مجروحان درگيرى هاى انقلاب را مى بينند، كه اسم يدااللهّ هم در 

ليست بوده است.
 آنان مى دانستند كه يدااللهّ در درگيرى ها شركت مى كرده است. از اين رو، همه ى 

بيمارستان را مى گردند، ولى مى بينند خبرى از يدااللهّ نيست.
 غروب كه برگشتند، پيش من آمدند و پرسيدند: حاج آقا! يدااللهّ كجاست؟

محمد حسن استادى مقدم
 گفتم: يدااللهّ سه روزه كه به خانه نيامده.
و  است  گرفته  آن ها  چهره ى  ديدم   

و  كردم  شك  دارند.  ناآرامى  حالت 
يدااللهّ  از  خبرى  شده؟  چه  پرسيدم: 

داريد؟ اتفاقى افتاده؟
 گفتند: نه؛ همين طور پرسيديم.

 هر چه پرسيدم، چيزى بروز ندادند.
با  و  افتادم  به شك  رفتند،  كه  آن ها   
و  بوده  درگيرى  در  يدااللهّ  گفتم:  خودم 

حتماً شهيد شده.
 صبح فردا آماده شدم و رفتم پادگان 
دپو كه شلوغ بود. عده اى مى خواستند با 

ماشين اسلحه ها را ببرند.
 عصر خسته شده بودم و گفتم بروم 

سرى به بقيه ى بچه ها بزنم. آمدم تا 
خيابان شهريار؛ ديدم كه حجت 

با ماشينش به طرف من مى آمد؛ 
دايى اش، حاج يوسفعلى هم 
سوار ماشين بود. تا رسيدند، 
مرد  ببين!  بيا  گفت:  حاجى 

مجاهد تو تير خورده.
 رفتم جلو. يدااللهّ عقب ماشين نشسته بود. فهميدم كه پايش تير خورده. تا خواستم 
بپرسم چى شده؟ حاج يوسفعلى گفت: چيزى نشده؛ تير توى نرمى پايش خورده. از 

يك طرف رفته و از طرف ديگر بيرون اومده؛ استخوانش سالمه.
 اين را كه گفتند، حركت كردند و يدااللهّ را به بيمارستان بردند. چون تير به استخوان 

نخورده بود، مداوايش زياد طول نكشيد. زخم را بخيه زده و پانسمان كرده بودند.
 يدااللهّ سه روز در خانه بسترى بود و روز چهارم برادرش بخيه ها را كشيد و او 

دوباره راه افتاد.
 از تبارى پاك كلهر زاده شد
 همنشين خلوت سجاده شد

 ساخت چون خود را مريد رهبرى
 كرد ضد سلطنت افشاگرى

 چون امام از غربت خود بازگشت
 غنچه ى اميد دل ها بازگشت
 باور اين رسم نو بر دشمنان

 از سر نخوت، گران آمد گران
 شعله هاى جنگ را افروختند

 نخل ها هم از شقاوت سوختند
 يك نفر آسوده در ميهن نبود

 چاره اى جز جنگ با دشمن نبود
 كلهر اى سردار غيرت پوش جنگ!

 اى دلير بى توقف بى درنگ!
 كلهر اى درياى جوشان السلام!

 موج دريا روح توفان السلام!

سه آرزوى شهيد سيد محمود آسيون

نامه هاى سبكبال
 

 شهامت يك سردار
افتخارى  خبرنگاران  از  يكى  من   
را  زير  خاطره ى  و  هستم  جوانان  مجله ى 
شهريار  آزاده  سردار  عزيزم،  همشهرى  از 
صفحه ى  در  چاپ  براى  رحيمى  مهدى 

سبكبالان مى فرستم.
 او در نوجوانى به صورت بسيجى عازم 
جبهه شد و هنگامى كه لياقت خود را نشان 
داد، به فرماندهى توپخانه ى تيپ مسلم بن 

عقيل انتخاب گرديد.
عمليات  در  و  مقدس  دفاع  اواخر  در   
مرصاد، وقتى به دستور فرماندهان، كمى از 
مواضع خود عقب نشينى كردند، او ناگهان 
تصميم گرفت كه به مقر بازگردد تا تعدادى 
اسناد حاوى اطلاعات محرمانه كه جا مانده 
نيفتد. آقا مهدى پس  بود، به دست دشمن 
از نفوذ در منطقه و رسيدن به مقر، كارش 
را با موفقيت انجام مى داد، اما دشمن مطلع 
شده و با محاصره ى او، اين سردار شجاع 

را به اسارت درآوردند.
 نعمت رحيمى از كنگاور

خواهرت مى گفت: سه آرزو بيش تر نداشتى: 
اول شهادت، دوم بى غسل و كفن دفن شدن و 

سوم بعد از شهادت، بدنت بوى خوشى بدهد.
سنگر  در  شهادت  روز  مى گفتند:  بچه ها   
كه  مى كردى  شليك  دشمن  سمت  به  ديدبانى 
و  شد  منفجر  سنگر  روى  شصتى  خمپاره ى 
دهان و دست چپت مورد اصابت قرار گرفت و 

همان جا به آرزوى اول خود رسيدى.
 پيكرت يكى دو هفته زير آفتاب داغ جنوب 

ماند، تا آرزوى دومت هم برآورده شود.
خوش  بوى  كردند،  پيدا  را  پيكرت  وقتى   
پيكرت را در هيچ بهارى استشمام نكرده بوديم.
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زينب خيرخواههنر × خانه

طرز تهيه:
گوشت را به قطعات كوچك به اندازه يك گردو خرد كرده، مي شوييم؛ سپس آن را با پياز سرخ كرده، در ظرف مناسبي مي ريزيم و در ظرف 
را بسته روي حرارت ملايم قرار مي دهيم. گاهي آن را به هم مي زنيم تا آب گوشت كشيده شود. 2 ليوان آب داخل گوشت ريخته، صبر مي كنيم 
تا گوشت بپزد. در صورتي كه آب گوشت كشيده شد و به اندازه كافي پخته نشد، به آن كمي آب گرم اضافه مي نماييم. شكر و آبليمو و زعفران 
حل شده يا رب گوجه فرنگي در آب جوش ريخته و قدري نمك و فلفل به گوشت مي زنيم. گل هاي كلم را به قطعات كوچك و به اندازه يك 
گردو خرد مي كنيم. بعد آنها را شسته، داخل گوشت مي ريزيم و به هم مي زنيم. در ظرف را مي گذاريم تا گل هاي كلم با حرارت ملايم بپزد. 
چاشني و نمك آن را چشيده، اندازه مي كنيم. يعني هر كس مطابق ميل خود مي تواند اين خورش را ترش و شيرين كند و آبليمو و شكر آن را 

كم و زياد نمايد. خورش بعد از پختن نبايد زياد آب داشته باشد و كلم ها زياد پخته و له شوند.

كاربرد جوش شيرين
ـ شستن شيشه شير بچه، به خصوص پس از گذشت چند ساعت از مصرف شير، 
كار خسته كننده اي است. براي اين كار، يك تكه نان سفيد 
را به چند قطعه ريزتر خرد كنيد و درون شيشه بريزيد. پس 
از آن كه مقداري آب نيز داخل شيشه ريختيد، آن را چند 

بار تكان دهيد تا كاملاً تميز شود.
ـ اگر نوزاد شما با برگرداندن شير، لباس خود را لكه دار 
كرده است، پارچه اي را در محلول آب و جوش شيرين 
از  نامطبوع  بوي  بكشيد.  نوزاد  لباس  كنيد و روي  خيس 
ميان خواهد رفت و ديگر نيازي به تعويض لباس نخواهد 

بود.
نگهداري عسلنگهداري عسل

عسل به علت دارا بودن PH بالا به شدت اسيدي است. 
بايد از نگهداري آن در ظروف فلزي خودداري  بنابراين 

را  فلز   PH كه  چرا  كنيد 
با عسل  همراه  و  مي خورد 
براي  است.  مضر  بدن  براي  كه  مي شود  بدن  وارد 
نگهداري عسل در حجم بالا، توصيه مي شود. كه از 
ظروف استيل استفاده شود. براي مصارف خانگي هم 
ظروف شيشه اي، لعابي و سفالي مناسب است. ظرف 
عسل را نبايد با درِ باز، در اتاق يا يخچال نگه داشت، 
زيرا عسل، آب موجود در هوا را به شدت به خود 
جذب مي كند و پس از مدتي، رقيق و آبكي مي شود. 
اين ماده غذايي بوهاي خارجي را خيلي زود به خود 

خورش گل كلم

شيرين جوش شيرينكاربرد جوش كاربرد

مواد لازم:
بدون  گرم   500 سردست:  يا  ماهيچه  گوشت 

استخوان. 750 گرم با استخوان
پياز سرخ كرده: 3 قاشق سوپخوري

گل كلم متوسط: 1 عدد (در حدود يك كيلوگرم)
آبليمو: 3 تا 4 قاشق سوپخوري

شكر: 1 تا 2 قاشق سوپخوري
زعفران ساييده: 1 قاشق چايخوري (يا رب گوجه 

فرنگي: يك قاشق سوپخوري)
نمك و فلفل: به قدر كافي

ايمان خوشكاران: درگزدانستني × خانه

بنزين  و  قير  پارافين،  موادي چون  نزديكي  در  را  آن  نبايد  بنابراين  مي كند،  جذب 
نگهداشت. بهترين دما براي نگهداري عسل 7 تا 12 درجه سانتي گراد است.

دشمني براي كك و مك هادشمني براي كك و مك ها
كك و مك عارضه اي است كه در ظاهر خطري به دنبال ندارد، اما همين ضايعات 

شادي  و  نفس  به  اعتماد  كاهش  باعث  بي مقدار 
از  يكي  مي شود.  نوجوانان  و  از جوانان  برخي 
ماليدن  مك ها  و  كك  رفع  براي  ساده  راه هاي 
از  پس  كه  ترتيب  اين  به  آن هاست،  به  دوغ 
ماليدن دوغ 15 دقيقه صبر كنيد. سپس پوست را 
با آب سرد بشوييد. تكرار اين عمل با گذشت 
رفتن  بين  از  و  و مك  به كم كردن كك  زمان 
آن كمك خواهد كرد. اضافه كردن ترب كوهي 

رنده شده نيز بر قدرت اين تركيب خواهد افزود.
ضبط صوتي براقضبط صوتي براق

براي براق كردن و نو جلوه دادن سطوح غير شيشه اي تلويزيون و ضبط صوت از 
پارافين مايع استفاده كنيد. به اين ترتيب كه دستمال را به پارافين مايع آغشته كنيد و 

روي سطوح بماليد. سپس 
دستمال  از  استفاده  با 
چربي  ديگري،  خشك 
توصيه  بگيريد.  را  اضافه 
دستمال  از  كه  مي شود 
حوله اي و پرزدار استفاده 

نكنيد.

وييم؛ سپس آن را با پياز سرخ كرده، در ظرف مناسبي مي ريزيم و در ظرف 

را لز 
عسل
براي  
كه از
ي هم
ظرف
شت،
 خود
 شود.
 خود

از ي 
اليدن
از س 
ت را
ذشت
رفتن
كوهي

 افزود.
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طراح: سمانه از قزوين
لدج و

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24

افقي:
1-  حاصل (55+42×2)

4- تعداد روزهاي ماه فروردين 
7- چهار افقي ضرب در 8

9- تعداد بازيكنان يك تيم فوتبال
10- هفت افقي به اضافه 111
12- پنج عمودي ضرب در 3

14- يازده عمودي منهاي 8
17- هفت افقي به اضافه 321

20- چهار افقي به اضافه 4
21- حاصلِ (3×9×4)
23- دو برابر 20 افُقي

24- هجده عمودي به اضافه 18

عمودي:
2- چهار افقي به اضافه 21

3- هفت افقي منهاي 5
5- نصف عدد 38

6- پنج عمودي به اضافه 62
8- حاصل (14+68-25×3)

11- نهُ افقي ضرب در نهُ
13- حاصل (15+20-35×6)
15- دو عمودي تقسيم بر 4
16- دوازده افقي منهاي 14
18- حاصل (100-25-14)

19- عدد فوتبالي
22- شش عمودي به اضافه 6

ه 6
مار

ن ش
رها

اد ب
عد

ل ا
دو

ج

ابد
ش ع

ريو
 دا

ح:
طرا

پاسخ جدول شماره 730
برندگاه جدول شماره 730
1-  مسعود رضايي – كرمان

2- ناهيد سليماني – قرچك ورامين

پاسخ جدول شماره 729
برندگان جدول شماره 729
1-  مهران پورمحبي – تهران
2-  نورعلي بابايي – قزوين

هديه اي به رسم يادبود به آدرس 
شما ارسال مي گردد.

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1
1 افقي:

1ـ مايه حيات ـ پليس انتظامي
2 ـ رشد و ترقي ـ نت چهارم 

موسيقي
علامت  ـ  نبودن  دربند  ـ   3

اعشاري
4ـ سازمان فضانوردي آمريكا

5 ـ از درد بر زبان آيد ـ برف يا 
باران همراه باد شديد و سرما

6 ـ جاهل ـ هر يك از اتاقك هاي 
واگن ترن

7 ـ علامت مفعولي
حرف  ـ  بزرگ  قابلمه  ـ   8

پوست كنده 
نقاش  ـ  باستان  ايتالياي  ـ   9

معروف اسپانيايي
10 ـ بلبل ـ پول كشور كويت 

عمودي:
استان  در  نفت خيز  شهري  ـ   1
خوزستان ـ پايين ترين بخش كوه

2 ـ پرنده اي شكاري ـ نقطه سياه 
روي پوست ـ آشفتگي موي سر

ـ  ميكروسكوپ  زير  شيشه  ـ   3
گرما

4 ـ اندرز ـ پايه گذار
صحبت  ـ  برق  مخترع  ـ   5

دوستانه
6 ـ همراه شبان ـ عنصر شيميايي

قرآن  از  ـ سوره هايي  ترسنده  7ـ 
كريم كه در مكه نازل شده اند

به  اشاره  ضمير  ـ  رزمايش  ـ   8
دور

9 ـ گرانبها ـ پرهيزگار
10 ـ وارسته ـ روشندل 
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ناديا زكالوند پاتوق

6 لوزي
با 18 چوب كبريت، 6 مثلث كوچك و 2 مثلث بزرگ 
ساخته ايم. با جابه جايي 6 چوب كبريت، 6 لوزي برابر 

بسازيد.

يك سؤال هندسي
كدام ناحيه (1 يا 5 ) بزرگتر است؟

مثلث بسازيم
كه  روبرو  نوارهاي   از  مجموعه  چهار 
بگيريد.  نظر  در  را  دارند  مختلفي  طول هاي 
مجموعه هاي (1، 2، 4) ؛ (2 ، 3، 4)، (2 ، 4 ، 
5) و (2 ، 3، 5 ) تايي هستند. با هر مجموعه 
نوارهاي روبرو مي خواهيم مثلث بسازيم.  از 
آن  با  نتوان  كه  دارد  وجود  مجموعه اي  آيا 

مثلث ساخت؟

6 لوزي

يك سؤال هندسي
فرض:

شعاع دايره = 1
داريم

π مساحت دايره = شعاع × شعاع × عدد
مساحت دايره = 1 × 1 × 3/1416 = 3/1416

مساحت مربع = يك ضلع × خودش
مي دانيم:

4 ÷ [(مساحت دايره) ـ (مساحت مربع بزرگ)] = مساحت ناحيه يك
4 ÷ [(مساحت مربع كوچكتر) ـ (مساحت دايره)] = مساحت ناحيه 5 

حل: 
4 ÷ [(شعاع × شعاع × π) ـ (ضلع × ضلع)] = مساحت ناحيه يك 

4 ÷ [(1×1× 3/1416) ـ (2×2)] = مساحت ناحيه يك
0/2146 = 4 ÷ 0/8584 = 4 ÷ (3/1416 ـ 4) = مساحت ناحيه يك

مربع كوچك از دو مثلث قائم الزاويه برابر كه هر دو در يك وتر مشترك هستند 
تشكيل شده است.

وتر برابر با 2 برابر شعاع دايره است.
2 = 1× 2 = وتر

يكي از مثلث ها را در نظر مي گيريم:

a

b

c

2 ÷ (ارتفاع × قاعده) = مساحت مثلث
= 1  × 1 ÷ 2

= 0/5
 b و  a وتر و C .مي دانيم زواياي داخلي مثلث فوق 90، 45 و 45 درجه هستند

اضلاع آن مي باشند.
a× b   × 1/2 = بنابراين مساحت مثلث قائم الزاويه

 شعاع دايره × C = 2 وتر
a ضلع = C sin A
b ضلع  = A ضلع 

a 2= ضلع × sin 45 =2 × 0/7071 =1/4142
b ضلع = A 1/4142 = ضلع

1= 1/4142 × 1/4142× 1/2 = مساحت مثلث
2 = 1 × 2 = مساحت مثلث قائم الزاويه × 2 = مساحت مربع كوچك

4 ÷ [(مساحت مربع كوچك ـ (مساحت دايره ) ] = مساحت ناحيه 5 
0/2854 = 4 ÷ [(2) ـ (1× 1× 3/1416)] = مساحت ناحيه 5 

0/2854 < 0/2146
بنابراين ناحيه 5 از ناحيه يك بزرگتر است.

پاسخ 

مثلث بسازيم
براي ساختن مثلث با هر دسته از 
نوارها، بايد جمع طول هر دو نوار 
بزرگتر از طول يك نوار باشد. كه 
يكي از اين دسته ها از اين قانون 

تبعيت نمي كند.

مسابقه شماره 18
زن كنجكاوي كه اهل اكتشاف بود، قدم به ساحل جزيره اي به نام «رانسي پل» 
گذاشت. اين جزيره منحصر به فرد بود زيرا در آن فقط دو قبيله زندگي مي كردند 
به  او  بود.  دروغگو  و  ديگر گوشتخوار  قبيله  و  راستگو  و  گياهخوار  قبيله  يك  كه 
يك دوراهي مي رسد و دو نفر از بومي هاي جزيره را مي بيند. نمي داند كه كدام يك 
راستگو و كدام يك دروغگو است و از آنجايي كه مي خواهد به روستاي راستگوها 
برود چه سؤالي مي تواند بپرسد تا در مسير درست قرار گيرد؟ سؤال او نبايد حاوي 

«و» ، «اما» و «اگر» و ديگر حروف ربطي باشد.

پاسخ آزمون كي ازدواج مي كنم؟
از  مجنون  روح  (91/9/5)؛  رامسر  از  بهاران  (89/10/8)؛  ايلام  از  ماريا 
مشهد(90/3/12)؛ پروانه از تهران (89/7/3)؛ ندا ـ س از تهران (93/9/8) ؛ هاني 
از  باران  (89/5/9)؛  فاطمه شكيب  (90/12/5)؛  تهران  از  آمنه  (90/1/3)؛  تهران  از 
ريوش(90/8/6)؛ خواهر باران از ريوش(91/9/12)؛ دانيل استيل از چالوس (به خاطر 
لطفي كه به من داريد سپاسگزارم. من نيز به نوبه خود زندگي شاد و مسرت بخشي 

برايتان آرزو مي كنم.) (90/3/25)
خواهر دانيل استيل از چالوس(92/8/3)؛ وحيد آزادي از نصف جهان(93/10/9)؛ 
حجت االله سالك از اصفهان(90/7/5)؛ حميده از شهر قاصدك ها(90/7/15)؛ خديجه 
(بچه  سحر  (90/3/24)؛  كلارآباد  از  تيزي  محبوب  (90/5/9)؛  قاصدك ها  شهر  از 

مثبت) از كلارآباد(92/10/12)؛ 
بسيار  نامه تان  خواندن  از  عزيزم،  دوست  و  خواهر  فارس!)  از  دلشكسته  زهرا 
متأسف شدم، اما مطمئن باشيد كه گذشت زمان همه چيز را حل مي كند. فقط بايد 
صبوري به خرج دهيد و اين بار هوشمندانه رفتار كنيد و تن به كاري ندهيد كه مايل 
نيستيد. اما در مورد اين آزمون، بارها از شما دوستان عزيز خواسته ام كه به اين آزمون 
و آزمون هايي از اين دست بيشتر به صورت تفريح و سرگرمي بنگريد، زيرا منبع اين 
آزمون ها عمدتاً اينترنت هستند و من به آنها احتمال صحت 50 درصدي مي دهم و 
خواهشمندم برنامه ريزي هاي زندگي تان را براساس اين آزمون ها تعيين نكنيد. در هر 
حال اميدوارم آينده اي بسيار خوب و روشن در انتظار شما و ديگر دوستان باشد. 

(89/5/20)؛)
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طيبه هاشم زاده

استئو آرتريت كه در عامه به آن آرتروز 
گفته مي شود، شايع ترين بيماري مفصل در انسان است و بيانگر نارسايي مفاصل است 

و آرتروز زانو علت عمده ناتواني مزمن در ميان افراد مسن مي باشد.
عوامل مؤثر در بروز آرتروز

*ژنتيك:  ميزان بروز آرتروز با مسائل ژنتيكي و نژادي ارتباط دارد. بررسي ها 
نشان مي دهدكه احتمال ابتلا به اين بيماري در خانمها بيشتر است.

*سن: سن يكي از مؤثرترين فاكتورها در بروز آرتروز مي باشد به طوري كه در 
زنان با سن كمتر از 45 سال فقط 2٪، در سنين بين 64-45 سال ميزان شيوع 30٪ و 

بالاي 65 سال 68٪ بوده است.
*ضربه: ضربه هاي شديد و استفاده مكرر از مفصل نيز از عوامل خطرساز مهم 

جهت آرتروز هستند.
*چاقي: چاقي از عوامل خطر آرتروز در زانو و دست است. تحقيقات نشان 
داده كه كاهش وزن به ميزان 5 كيلوگرم احتمال بوجود آمدن آرتروز علامتدار زانو 

را 50٪ كاهش مي دهد.
علت شايع بروز آرتروز

ويژگي اصلي پاتولوژي آرتروز از بين رفتن پيشرونده عضروف مفصلي است. با 
وجود اين آرتروز تنها بيماري بافت غضروفي نيست بلكه بيماري يك عضو (مفصل) 
است كه در آن همه بافتها شامل استخوان زير غضروف، منيسك، رباطها و قسمت 

عصبي – عضلاني و غضروف گرفتار مي شوند.
علايم

مي شود  توصيف  مبتلا  مفصل  در  عمقي  دردي  صورت  به  غالباً  آرتريت  استئو 
كه اين درد با كاركرد مفصل تشديد مي يابد و با استراحت برطرف مي شود، اما با 
پيشرفت بيماري ممكن است درد دائمي باشد، سفتي و خشكي مفصل مبتلا در هنگام 

بيدار شدن از خواب يا بعد از مدتي دوره بي فعاليتي و بي تحركي بارز است. اما پس 
از تقريباً 30 دقيقه تسكين پيدا مي كند. بيمار ممكن است براي حركت مفصل خود با 

مشكل مواجه شود و قادر نباشد آنها را خم و راست كند.
آرتروز در مفاصل غيرمعمول

تاثير  آرتروز مي شوند، تحت  ندرت دچار  به  ديگر كه  مفاصل  الگوي گرفتاري 
بالرين ها  در  پا  مچ  آرتروز  بنابراين،  دارد.  قرار  قبلي  شغلي  غير  يا  شغلي  پركاري 
آرتروز آرنج در پرتاب كنندگان بيس بال و مفصل انگشتان دست در مشت زنان شايع 
است. با اينكه آرتروز در هر يك از اين مفاصل، در ميان جمعيت عمومي چندان شايع 
نيست. ولي با اين حال ثابت نشده است كه دويدن يا پياده روي با مسافت طولاني، 
سبب آرتروز شود. ولي در مقابل، افراد شاغل در برخي از فعاليت هاي شغلي مانند 
افراد به كار برنده مته دستي، كارگران نخ ريسي و كشتي سازي و... ممكن است دچار 

آرتروز در مفاصل شوند.
تشخيص

(راديوگرافي)  و  (علايم)  باليني  ويژگي هاي  براساس  معمولا  آرتروز  تشخيص 
صورت مي گيرد. در مراحل اوليه، راديوگرافي ممكن است طبيعي باشد، اما با از بين 

رفتن غضروف مفصل، تنگ شدگي فضاي مفصل و ساير تغييرات آشكار مي گردد.
پيشگيري

*از خوردن غذاهاي چرب پرهيز كنيد و به جاي آن مصرف فراوان ميوه و سبزي 
را در برنامه غذايي خود بگنجانيد.

*از اضطراب و استرس دوري كنيد.
*هنگام كار با كامپيوتر سعي كنيد گردن خود را راست نگهداشته و شانه را به 
عقب بدهيد. قوز كردن هنگام كار طولاني باكامپيوتر سبب دردهاي گردن و شانه ها 

مي شود. كاملاً پشت خودرا به صندلي بچسبانيد.
همچنين ارتفاع صندلي خود را طوري تنظيم كنيد كه كف پاها روي زمين قرار 
داشته و زانوي شما در زاويه 90ْ قرار داشته باشد كيبورد و ماوس بايد پايين تر از 

آرنج و نزديك دستان شما قرار داشته باشد.
درمان

درمان آرتروز در جهت كاهش درد، حفظ تحرك و به حداقل رساندن ناتواني 
بيمار صورت مي گيرد كه شامل: اقدامات غيردارويي و دارويي مي باشد.

اقدامات غير دارويي
آرتروز  به  مبتلا  بيماران  مفصل:  بار  *كاهش 
زانو يامفصل ران، بايد از ايستادن طولاني، زانوزدن 
بايد  چاق  بيماران  كنند.  خودداري  زدن  چمباتمه  و 
كه  كف هايي  از  استفاده  دهند.  كاهش  را  خود  وزن 
را  درد  است  ممكن  زانو  آرتروز  انواع  بعضي  در 
كاهش دهد. رعايت دوره هايي از استراحت در طول 
روز ممكن است مفيد باشد. اما بي حركت كردن كامل 
مفصل دردناك لازم نيست. در بيماران مبتلا به آرتروز 
دست  در  عصا  گرفتن  زانو،  يا  ران  مفصل  طرفه  يك 
چوب  از  استفاده  طرفه  دو  بيماري  در  و  مقابل  طرف 

زيربغل يا (walker) كمك كننده است.
فيزيوتراپي و ورزش: گرم كردن مفصل ممكن است درد و سفتي را كاهش دهد. 
در بيماران بايد برنامه ورزشي در جهت حفظ دامنه حركت مفصل، تقويت عضلات 
دور مفصل و بهبود وضعيت فيزيكي بايد طراحي گردد. استفاده نادرست از مفصل 
مبتلا به علت ترس از ايجاد درد منجر به آتروفي  (از بين رفتن و تحليل) عضله 
مي شود. چون عضلات اطراف مفصل نقش مهمي در حفاظت از غضروف مفصلي در 

برابر استرس فيزيكي دارند، تقويت آنها حائز اهميت است.
توصيه: تقويت عضلات دور مفصل در عرض چند هفته ممكن است به اندازه 
خيلي  ارتباط  بيمار  افراد  در  زانو  درد  درد شود.  كاهش  به  منجر  مسكن  داروهاي 

زيادي با ضعف عضله چهارسر ران دارد.
درمان دارويي

امروزه درمان دارويي آرتروز جنبه تسكيني دارد و به عنوان روش كمكي در كنار 
ايبوپروفن  و  استامينوفن  همچون  داروهايي  مي شود.  استفاده  دارويي  غير  اقدامات 
همراه با يك ماده محافظ معده مانند امپرازول و همچنين مصرف آنها بين غذا توصيه 

مي شود.
*در مواردي كه درد حاد و شديد باشد، تزريق كورتون داخل مفصل مي تواند 
سبب تسكين به مدت چند هفته شود. ولي نبايد در فواصل كمتر از 6-4 ماه يك 

بار تكرار شود.
جراحي

جراحي جايگزين مفصل در آن دسته از بيماران كه مبتلا به آرتروز پيشرفته هستند 
و درمان دارويي فراگير با شكست مواجه شده است، انجام مي گيرد. همچنين گاهي 

جراحي هاي ساده تر در بعضي بيماران مي تواند سبب تسكين درد شود.

ايستگاه سلامتي



 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله بفرستند تا كارشناسان 
مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 با تلفن 29993346 يا 

29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
پزشكي 

مشاور 
پوست، مو و زيبايي و ليزرتراپيحقوقى

دكتر شيده شريعت پناهي
د.نظري؛ وكيل دعاوي

Lawyer-Nazari@yahoo.com
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ارتباطات غيراخلاقي همسر
بنده 23 سال است كه ازدواج كرده ام و يك دختر 21 ساله و پسر 17 ساله 
ارتباط غيراخلاقي دارد و خودش هم نزد من اعتراف كرده است.  دارم. شوهرم 
شماره تلفن خانم هاي متعدد در موبايلش هست. اگر بخواهم طلاق بگيرم بايد 

ثابت كنم، اعتراف خودش كافي است يا صدايش را ضبط كنم؟
چنانچه طلاق بگيرم بچه ها نزد من مي مانند؟ حق و حقوقم چه مي شود؟

امضاء محفوظ
را  نحوي محكمه پسند، موضوع  به  بايد  اخلاقي همسرتان،  فساد  اثبات  براي   *
آنكه در محضر دادگاه  نيست، مگر  نزد شما، كافي  ايشان فقط  اقرار  ثابت كنيد و 
هم اقرار كند. ضبط كردن صدا، آن هم در محيط خانوادگي، اگرچه عملي اخلاقي 
نيست، امّا مي تواند قرينه و اماره اي باشد تا قاضي،با توجه به ساير قرائن، موضوع 
را ثابت شده تلقي كند، و تا زماني كه نتوانيد اين موضوعات را كاملاً ثابت كنيد، 
طلاق شما با مشكلات قابل توجهي مواجه خواهد شد. بچه ها هم كه بزرگ هستند و 

خودشان، محل زندگي خود را معين مي كنند.
بر مهريه  بتوانيد طلاق بگيريد، قاضي مي تواند علاوه  به همين دليل  اما چنانچه 
(كه حق شما است)، حقوقي را هم از محل اموال و درآمد احتمالي همسرتان، براي 

شما مقرر بدارد.

همسايه اي كه حق شارژ نمي پردازد
و  يكسال  آپارتمان مدت  از ساكنين  يكي  با سلام خدمت مشاور محترم، 
نيم است كه حق شارژ ساختمان را نمي پردازد و به خاطر همين مساله مالكين 
آپارتمان ام  كه  بنده  به  و  داده  قرار  و شتم  را مورد ضرب  ديگر  آپارتمان هاي 
جنب آپارتمان ايشان است ناسزاگويي كرده و فحش هاي ركيك مي دهد و حتي 
در خانه مان را شكسته است. مجتمع داراي آسانسور است و او در طبقه اول 
ساكن است و از تعمير و هزينه آسانسور اجتناب مي كند و مي گويد طبقه اول 
ندارد و پول نمي دهم طبقه چهارم نيستم كه آسانسور  به آسانسور  احتياجي 

بخواهم؟! چطور مي توان او را مجاب به پرداخت هزينه هاي مذكور كرد؟
جمعي از همسايگان مجتمع مسكوني نگين

در هر مجتمع ساختماني، همة مالكان (يا استفاده كنندگان) از هر واحد آپارتماني 
موظف و مكلفند به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خود، در تامين و پرداخت 
هزينه هاي مربوط به قسمت هاي مشاعي ساختمان، مشاركت نمايند اعم از آنكه ملك 
يا قسمتي از آن، مورد استفاده قرار بگيرد، يا نگيرد. قسمت هاي مشاعي ساختمان 
قرار  خاصي  آپارتمان  اختصاصي  مالكيت  در  كه  مي شود  قسمت هايي  همه  شامل 
ندارد و مالكيت آن (به نحو مشاعي) متعلق به همه مالكان واحدهاي آپارتماني است، 
اعم از آنكه تمام يا بخشي از اين قسمت ها، مورد نياز يا مورد استفاده يك يا چند 

واحد آپارتماني نباشد.
رقم اين هزينه ها  به وسيله مجمعي از مالكان واحدهاي آپارتماني تعيين مي گردد 
كه درمجموع اكثريت مساحت قسمت هاي اختصاصي را در مالكيت و يا در اختيار 
خود دارند و چنانچه مجمع اكثريت واحدها، توافقات خاصي نداشته باشند، اين رقم 
به موجب مفاد مندرج در قانون تملك آپارتمانها (مصوب 1343) و آيين نامه اجرايي 
به نظر مي رسد در اختيار داشتن  به قانون، تعيين مي گردد و  الحاقي بعدي  و مواد 
نسخه اي از اين قانون و آيين نامه اجرايي (يا فتوكپي از آنها)، و مطالعه كامل مفاد آنها 
براي همه اشخاصي كه در مجتمع هاي آپارتماني زندگي (و يا  كار) مي كنند كاملاً 
لازم و ضروري است. اين قانون، تكليف همه موارد مربوط به اختيارات و تعهدات 
متقابل سرپرستان واحدهاي آپارتماني و مديران مجتمع ها را به نحو كامل  مشخص 
كرده و در هر مورد، راه حل هاي قانوني را هم ارائه مي كند، و از آن جمله، ماده 10 
از  يا مديران مجتمع هاي ساختماني مي توانند  قانون است كه مي گويد: مدير  مكرر 
دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ – تهويه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و نظاير 
آنها به واحدهاي آپارتماني كه سهميه شارژ مربوط به خود را پرداخت نمي كنند، 
خودداري نمايند و در صورت ادامه وضعيت سابق، به اداره ثبت محل مراجعه و با 
صدور اجراييه: (حتي) اموال موجود در واحد آپارتماني متخلف را  تامين و توقيف، 

(و نهايتا) حراج نمايند.

درمان كك و مك
درمان  چطور  مك  و  كك  كه  است  اين  آن  و  دارم  پوست  دكتر  از  سوالي 
مي شود. بنده دختري 23 ساله ام و در منطقه ي گرمي زندگي مي كنم. پوستم 
سفيد است و كك و مك دارد. از اين بابت خيلي رنج مي برم، چطور مي توانم 

آنها را از بين ببرم؟
ز ـ ؟ يزد

كك و مك ها در اثر افزايش ملانين سازي  در پوست به وجود مي آيد و خصوصا 
در پوست هاي روشن نيز نمايان تر هستند. توصيه اوليه و اساسي در اين مورد استفاده 
از ضد آفتاب مناسب پوست شماست (يعني براساس چربي پوست) زيرا با اين روش 
از پيدايش لكه هاي جديد و پيشرفت لكه هاي قديم جلوگيري مي كنيد. خصوصا در 
هواي فصل هاي گرم همانند تابستان نيز بيشتر ظاهر مي شوند و در زمستان حتي كاملا 
محو مي  شوند. در جهت درمان آنها استفاده از لايه بردارها ـ ميكرودرم ـ ليزر زير 
نظر متخصص مي توانيد اقدام كنيد ولي اصلا عجله نكنيد، زيرا مصرف خودسرانه 
لايه بردارها مي تواند موجب خشكي زياد از حد و حتي زخم شدن پوست گردد كه 
اين مساله نيز به تنهايي موجب پديدار شدن لكه هاي ديگري روي پوست مي گردد. 
استفاده از كرم هاي هيدروكينون (رنگ بر) در درصدهاي مختلف زير نظر پزشك 
پس از لايه برداري در صورتي كه حساسيت توليد نكند، به مرور موجب جلوگيري از 
سنتز ملانين مي گردد. پس ضد آفتاب با بالاي spf 15در تمام مناطق پوست صورت 

(داراي لكه و فاقد لكه) بايد استفاده شود.

بدنم بوي عرق مي دهد
دختري 20 ساله ام كه پوستي تيره دارم و خيلي تعريق مي كنم. با اينكه هر روز 

حمام مي روم اما بدنم بوي عرق مي دهد. آيا بيماري بدي دارم؟
نوشين ـ زرند كرمان

صورت  به  كولين  استيل  ترشح  به  ثانوي  غدد  زياد  ترشح  اثر  در  زياد  تعريق 
موضعي در كف پا و دست و زير بغل است و ممكن است در فعاليت روزمره تداخل 
ايجاد كند. (مثل رانندگي و يا خيس بودن دست هنگام دست دادن) كه گاهي از 
نظر اجتماعي مشكل است. در مورد بيماريهاي خطرناك چندان نگران نباشيد. زيرا 
تيروئيدي، گاهي منشأ عصبي و  بيماريهاي  بيماريهاي سيستميك مثل  گاهي اوقات 
گاهي  منشأ محرك هايي مثل داروها دارد كه مي توانند تعريق را زياد كنند. جهت 
درمان اولا بايد عامل به وجود آورنده مثل داروها، محرك ها، بيماريهاي سيستميك را 
در صورت وجود داشتن، از بين ببريد. سپس استفاده از داروهاي تركيبي كه داراي 
كلريد آلومينيوم هستند و در شبها استفاده مي شود نيز گاهي موثر است ولي موثرترين 
درمان كه مي توان رها شدن استيل كولين را مهار كند، سم بوتولينوم (بوتوكس) است 
كه البته بايد هر 6 تا 9 ماه يك بار با استفاده از بي حسي، در محل هاي تعريق تزريق 
شود كه جهت اين كار حتماً بايد به پزشك متخصص در اين امر كه تجربه كافي در 

تزريق انواع بدون عارضه بوتاكس دارند، مراجعه كنيد.

تزريق آمپول بوتاكس
پسري هستم 20 ساله كه مدت زيادي است كف دست و پايم عرق مي كند 
كه شدت آن در تابستان خيلي زياد است. به پزشك مراجعه كردم و از داروي 
تركيبي زيادي استفاده كره ام امّا متاسفانه تاثيري نداشت. متخصص پوست، 
تزريق آمپول «بوتاكس» برايم تجويز كرده، آيا اين آمپول تاثيرگذار است يا 

خير، خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد.
ياسر ح ـ 20 ساله از كرمانشاه

در مورد عوارض ناشي از تزريق، به تنهايي درد و تورم كمي در هنگام تزريق 
كه البته با استفاده از بي حسي قابل تحمل است و همچنين گاهي بي حسي كمي در 
منطقه كف دست و پاها به مدت بسيار محدودي رخ مي دهد كه خود به خود از بين 
مي رود. زيرا همين طور كه مدت دوام اين دارو 9ـ6 ماه است، پس عوارض آن هم 

در مدت محدودي باقي مي ماند و برگشت پذير است.
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